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از گوشه و کنار جهان 
ردیای‌خاطره...» 
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باهو ش خو د کلنحاربروید 
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معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرآنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک A‏ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳1۱۱۵11 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۸۶ - چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ 
٩‏ ربیع‌الثانی ۱۴۳۷ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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وقتی اولین بار رهبر انقلاب از واژه «نرمش 
قهر مانانه» استفاده کر دند شاید همه تصویر درستی 
از چنین تر کیبی در ذهن نداشتند. حتی برخی هم 
با بی‌انصافی آن را نشانه نوعی عقبگرد در منش و 
روش انقلاب اسلامی خواندند به این معنا که نظام 
اسلامی از مقابله و مبارزه با نظام سلطه خسته شده 
فا ان رهوش محافظه کار 
سازشکاری روی آورده است. در حالی که به همان 
اندازه که جنگ در عر صه‌های نظامی دارای اهمیت 
و پیامد و پیروزی در آن موجب غرور و عزت و 
سربلندی است, داشتن مواضع محکم اما در yes‏ 
حال ج ردد انه و براساس شناخت شرایط و دفاع 
از مواضع مشروع y‏ امکان طرح و اثبات و قبولاندن 
آن به جوامع دیگر نیز دارای اهمیت 9 پیروزی 
Basel deaa aa‏ 
نباید هر سازشی را ساز شکاری نامید واین دو را باید 
از یکدیگر تفکیک کرد. نرمش قهر مانانه به اين معنا 
که یک نظام بگوید به همان اندازه که بر سر اصول 
elote ted‏ معاماة تیست اما 
اورا الا وی ای که 

شناخت دنیای پیرامون 9 داشتن نوعی تعامل با 
دنیا به همان اندازه مهم است که مقابله بادشمنان 
که اه این ها تفر دنه تا کین دار ا 
هنر دیپلماسی اگر سخت‌تر و دشوار تر از هنر جنگ 
نباشد قطعا اسانتر نیست. چه بسا نبرد در این 
عرصه سختی‌های بیشتری را نیز به همراه بیاورد. 

در این عرصه داشتن مواضع یکسان و سر سخت 
و بدون انعطاف که یاد آور نوعی لجبازی هم ممکن 
است باشد. انقلابی گری به حساب نمی آید چه بسا 
ممکن است منافع ملت و نظام را نیز به خطر اندازد 
A‏ مات blas‏ 
حفظ اصول و براساس منافع نظام و انقلاب و مردم 
بتوانیم با دیگران گفتگو و حق غصب شده خویش 
را استیفاء کنیم و ما جال پس از گذشت بیش از 
وال ا ا و O‏ 
درمی‌یابیم. 

مردان عر صه دییلماسی ما همچون سرداران 
جبهه‌های جنگ روزها و ماه‌ها در این عرصه مبارزه 
کرده‌اند و انصافاً باید گفت در حد امکان و توان 
بانظام سلطه و با دشمنان به جنگ دیپلماتیک 
پر داخته‌ان د و موفقیت به دست آوردند. برخی 
گمان می کنند در مذاکرات دیپلماتیک یا باید 
پیروز شد و b‏ تسلیم. یعنی بی آنکه امتیازی بد هیم 
باید همواره امتیاز بگيريم. در حالی که اصولا داشتن 


چنین اندیشهای مبنای مذاکره رابه هم می‌ریزد. 
مذاکره نوعی بده بستان است. مهم این است که در 
این عرصه مراقب باشیم کلاه سرمان نرود و تا انجا 
که می‌توانیم امتیازاتی را که باید به دست اوریم. 

در مذا کر ات هسته‌ای نیز به گمان من پیکار گران 
عر صه دییلماسی کشور تلاشی قابل تقد یر داشته‌اند 
و در قبال امتیازاتی که داده‌اند امتیازات خوبی نیز 
ستاندند و باز به گمان من پیکار گران خوبی بودند و 
نرمشی قهرمانانه انجام دادند. 

تنهامهم این نیست که در حال حاضر تحریم‌های 
ظالمانه از سر این مر دم برداشته شد و ما بعد از 
سالها می‌توانیم اقتصاد و تجارت آرام وبی‌تنشی را 
تجربه کنیم و روانتر و راحت‌تر چرخ‌های توسعه 
رابه پیش ببریم, بلکه حتی مهمتر این است که 
از این سن در سا کی IN‏ 
می‌توانیم تصویر روشنتری از ایران و ایرانی نیز به 
میدان قضاوت دیگران که همواره تصویر منقلبی 
از ما داشته‌اند. پاررم که اثرات آن کمتر از رفع 
تحریم ها اس 

برای آنکه بدانیم در این عرصه و در این میدان 
توفیق داشته‌ایم همین بس که سرسخت‌ترین 
دشمنان ماواین اب و خاک از رژیم صهیونیستی 
گرفته تا افراطیون وابسته کنگره و سنای ASS pal‏ 
تامرتجعین خود فروخته عرب منطقه همه کاری 
کردند تا چنین توافقی به دست نیاید. حتی برخی 
افراطیون داخل نیز که شاید منافع اقتصادی خوبی 
از تحریم‌ها به دست ا ورده بودند نیز همصدا با 
gel‏ همه قت خوش ¿ss al‏ 
به فرجام نرسد و همین خود گواه خوبی است که 
بدانیم نرمش قهرمانانه به بار نشسته است و در این 
ميان شایسته است که به وزير امور خارجه. د کتر 
عراقچی, د کتر صالحی» بعیدی‌نژاد و E‏ همکاران 
تیم مذاکره کننده هسته‌ای که ماه‌ها برسراین کار 
زحمت کشیدهاند و چون پیکار گران جبهه‌های 
جنگ در این نبرد دیپلماتیک نیز از منافع نظام 
اسلامی و مردم بز رگ ایران دفاع کردند تشکر 
کنیم و خسته نباشیدی به OLT‏ بگوییم و به خصوص 
به جواد ظریف بگوییم: خسته نباشی عزیز. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


بادی از معلم جغر افیایم 

دیروز آخرین شماره‌مجله( ۲۶۸۴شانزده 
دیماه) راخواندم ومثل همیشه از solos‏ مطالب آن 
لذت بردم مخصوصا این نامه را تحت تاثیر ماجرای 
واقعی خارجی(اگر این نامه راپیدا کردی) می‌نویسم 
که ماجرای واقعی من است. سال‌ها پیش در روزنامه 
در صفحه ترحیم عکس دبیر آرجمن دم د کتر ‏ رضا 
خزائلی "رادیدم(دبیر جغرافی) واز خبر مر گ‌ایشان 
ÓA‏ ترا ام چون یکی از بهترین 
دبیرآن دوران دبیر ستانم بود و چون در شهر ستان بودم 
وامکان‌نداشت بتوانم در آن روز در مسجد باشم از 
ول رن واز مسول محترم خواهش 
کردم درس منزل ایشان را بدهد. او قبول نمی کرد 
ولی وقتی با صدایی غمگین و ناراحت و با گریه به ایشان 
گفتم که شا گرد ایشان بوده و می‌خواهم به خانواده‌اش 
تسلیت بگویم خوشبختانه قبول کردند ومن با همان 
حال ناراحت که روزنامه جلورویم بود شروع به نوشتن 
کردم و کلاس رامجسم کردم که دبیر ارجمندم د کتر 
خزائلی پای تابلوی کلاس مشغول کشیدن نقشه ایران 
است وروی آن‌با گچ‌های رنگی مختلف کوه‌ها ومعادن 
و صنایع رانشان می‌دهد و مثل هميشه همان موقع از 
همه ماتک تک درس راپرسیده‌وما که سرایا گوش 
بوده‌و دقت می کر دیم درس راپاسخ می دادیم ونوشته 
بودم که وقتی صدای زنگ بلند می‌ شود واز کلاس 
بیرون می‌رویم خوشحالم که درس رافهمیده‌ایم و هیچ 
مشکلی نداریم و... خلاصه نامة پر سوزی نوشتم. من 
وقتی این نامه راپست کردم فقط منظورم تسلیت بود 
ودر آن‌هنگام گرفتاری و عزاداری هر گز انتظار پاسخ 
نداشتم ولی چند روز بعد در JLS‏ ناباوری نامه‌ای از 
پست داشتم که دختر عزیز دبیرم که از امریکابرای 
مراسم تدفین پدرشان به ایران | مده بود و نامه مرا 
دریافت کر ده بود برایم نامه‌ای پر از محبت و قدردانی 
از طر ف خود و مادر عزیزش و خانواده‌اش نوشته بود 
ودر آخرهم آدرس خانه ابدی پدرش در بهشت 
زهرارانوشته بود.هنوز آن نامه راجون شیء گرانبها 
ا ا مش وسیاس می گویم وهمیشه 
می‌دانم در آن گوشه دنیا دوست عزیزی دارم. لازم 
است در خر این نکته رابنویسم که من و چند نفر از 
دوستانم که چند سال در مدرسه راهنمایی تدریس 
می کر دیم هميشه سعی داشتیم در بین دروس جغرآفیا 
راهم داشته‌باشیم که به یاد دبیر عزیزمان تدریس 
کنیم. یادش گرامی و روانش شاد. هما مرشد 
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باسر مایه عمرمان چه می کنیم: 
روزی دست پسر بجه‌ای که در خانه با گلدان 
کک ای کرد دران گیر کردوهر کاری 
کرد نتوانست دستش رااز گلدان خارج کند. به ناچار 
پدرش رابه کمک طلبید. اماپدرش هم هر چه تلاش 
کرد نتوانست دست پسر رااز گلدان خارج کند. پدر 


B تا ور ان فان‎ PLE 
خیلی‌هم گر انقیمت بود.قبل زاین کار به عنوان آخرین‎ 
ANA MA o 
رابه هم بچسبان و آنهارامثل دست من جمع کن. آن‎ 
وقت فکر می کنم دستت بیرون می آید.‎ 
". پسر گفت: "می دانم اما نمی‌توانم این کار رابکنم‎ 
را ار ره‎ 
l پرسید: چرانمی‌توانی؟‎ 
پسر گفت: گراین کاررایکنم سکه‌ای که در مشتم‎ 
است.بیر ون می‌افتد... شاید شماهم به ساده‌لوحی این‎ 
پسسر بخند ید آماواقعیت این است که‌اگر دقت کنیم‎ 
می‌بینیم همه ما در زند گی به بعضی چیزهای کم ارزش‎ 
چنان می‌چسبیم که ارزش دارایی‌های پر ارزشمان را‎ 
فراموش می کنیم و در نتیجه آنها رااز دست می‌دهیم.‎ 
اگر خوب دقت کنیم درمی‌يابيم که خیلی از ماهابا‎ 
عمرمان که باارزش‌ترین سر مایه هر کدام از ماست‎ 
همین کار رامی کنیم ودر کمال تعجب و شاید تاسف‎ 
هیچ احساس احمقانه‌ای نیز به ما دست نمی‌دهد.‎ 
محیا جعفری -کرمان‎ 
۱ دروع سفید‎ 
دروغ سفید دروغهایی است که برای سیب به‎ 
دیگران گفته نمی‌شوند:‎ 
در جاده‌باسرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانند گی‎ 
۱۳۰ می کند اما در جمع دوستان می گوید که کمتر از‎ 
کیلومتر در ساعت نمی رود. روزی یک صفحه کتاب‎ 
می‌خواند اما در حضور دیگران می گوید اگر کمتر از ده‎ 
nel صفحه در روز بخوانم نمی‌خوابم‎ 
: پاول | کمن‌می گوید‎ 
"من دروغهای سیاه را بخشودنی می‌دانم....اما‎ 
دروغ سفید نابخشودنی است. این در وغ انسانها رابه‎ 
. پرتگاه نابودی می برد‎ 
مابادروغ سفید دیگران رافریب نمی‌دهیم بلکه‎ 
"سود "را فریب می‌دهیم.به اندازه‌ای که تصویر‎ 
بیرونی ماباواقعيیت درونی ما تفاوت دار د.دجار‎ 
تعارض و اضطراب و تنش 50 شویم. به همان اندازه‎ 
وادار می‌شویم در مواجهه با دیگران نقاب بر چهره‎ 
بزنیم وبه همان اندازه‌از تحقق بر نامه‌های توسعه‎ 
de توانای‌های فردی خویش. جا می مانیم‎ 
اگر من روزی‌ یک صفحه کتاب می خوانم و خود‎ 
رامتعهد کنم که در حضور دیگران نیز همین حرف را‎ 
بزنم. زود تر به افزايش میزآن کتابخوانی خود تشویق‎ 
می‌شوم. اگر روزها ساعت ۱۱ از خواب بیدار می‌شوم‎ 
واین راب هدیگران‌نیزبگويم.ان_رژی من برای‌بیدار‎ 
افزایش می یابد و به دیگران هم‎ ٩ شدن در ساعت‎ 
می توانم باافتخار بگویم: اخیر آهر روز ۲ساعت زودتر‎ 
بیدار می‌شوم . بیتا تبریزی - تبریز‎ 
نکته‎ 
پاییز تمام شد و آخر این پاییز هم جوجه‌هایمان‎ 
بلد نبا شیم پلکه اصلا‎ ys رانشمرده‌ایم.ته اینکه‎ 
جوجه‌ای نبود که بشماریم چون قبلش تمام تخم‌ها را‎ 
املت کردیم و فرصت جوجه شدن رااز آنها گرفتیم.‎ 
قنبر یوسفی-آمل‎ 
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نامه به سردبیر 
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باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شما خوانن دگان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این اميد 
که در دل فصل سرد. قلبی مالامال ا زآتش شور و 
tol‏ وزن دگی داشته باشید. وبا پوزش همیشگی به 
خاطر تأخی ر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌ها و 
ایمیل‌های شما گرامیان 


# عباس عابد ساوجی از اند يشه 

مطالب خوبی از شمابه دستم رسید که یکی 
از انهارادر شماره اینده چاپ می کنیم و بقیه نیز 
درنوبت چاپ قرار گرفته است. سربلند باشید 

# مصطفی بیان از نیشابور 

ایمیل شما به دستم رسید.عین ان رادر اختیار 
| قای شیر زادی قر ار می‌دهم تابه پیشنهاد شمافکر 
کنند.اماهمین قدر می‌توانم بگویم که با توجه به 
گذ شت ده‌سال از بر گزاری بزر گ مسابقه داستان 
نویسی, پیشنهادی را که مطرح کرده‌اید پیشنهاد 
خوبی است. درباره چاپ کتاب نیز موضوع رابا 
رل سر ارات رین رای ت 
تامورد بررسی قرار گیرد. پيشنهاد جایزه ادبی نیز 
پیشنهاد شایسته‌ای است ان ناء الله بتوانیم ان را 
به نحوه مطلوب اجرایی کنیم. برای شما خواننده و 
نویسنده فعال و خوب آرزوی توفیق دارم. 

# اکبر بزر گمهر از خرم آباد 

نمابر جدیدشما که خطاب به نمایند گان منطقه 
است موضوعی داشت که قبلا از زبان‌ شمادر 
همین نشریه مطرح شده بود. به هر حال همانطور 
که می دانید مشکلات آن منطقه کمابیش در بقیه 
مناطق کشور نیز وجود دارد.مشکل بیکاری تقریبا 
در تمامی شهر la‏ مشاهده است و یکی از 
عوامل عمده گرایش به انحرافات اجتماعی همین 
دکاری اس هام ناس در ان ودوات توان 
بارفع ررکود بستر مناسبتری برای اشتفال جوانان 
عزیزمان در همه جغرافیای ایران فراهم آورد. 

٭ افاق-م از مشهد 

بر کرد ار ره کار کارا 
خودداری کرده‌ايم. ضمن انکه مورد خاصی هم 
برای معرفی که موجب نگرانی باشد ندیدم.به 
هر حال عین نامه شما را به بخش مشاور خانواده 
می‌دهم تابه شکلی موضوع رامورد بررسی قرار 
ار کار یی ترا سا ار 
sel alada‏ 
yl‏ کنیم تین نها از هرگونه آمسیبی 
مصون بماند. برای شما خواننده ارجمند ارزوی 
موفقیت polo‏ 

#۶ مریم پارسااز کوهبنان 

مطالب شمابه دستم ر سید ودر نوبت چاپ 
قرار گرفت از همکاری خوبی که با مجله خودتان 
دارید تشکر می کنم و در انتظار مطالب دیگری از 
شما می مانم. سر فر از باشید. 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 
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y ute‏ اس 


AAA 
از آن دو به دیگری گفت:‎ 

"طبق حسابی که کردیم. من یک دینار به تو بدهکار هستم." 

بازر گان دیگر گفت: 

اشتباه می کنی! تو یک و نیم دینار به من بدهکار هستی " 

آن دوبر سر نیم دینار باهم اختلاف پیدا کر دند وتاظهر برای حل آن با 
هم حرف زدند اما باز هم اختلاف. سر جایش ماند. هر دو بازر گان از دست 
هم خشمگین شدند و باسر و صدا تا غروب آفتاب در گیر بودند. سرانجام 
بازر گان اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب! تو درست می Sl‏ 
روز وقت ما به خاطر نیم دینار هدر رفت." 

سپس یک ونیم دینار به بازر گان دوم داد. باز رگان دوم پول را گرفت و 
دوید و خودش رابه او رساند و گفت: "آقاءانعام من چه شد؟" 

بازرگان. یک دینار به شا گرد هم کار ش انعام داد. وقتی شاگرد 
بر iS‏ .باز ر گان اولی به او گفت: : مگر تودیوانه‌ای ر یسر ؟! کسی که به 
خاطر نیم دینارء یک روز وقت خودش و مرا به هدر داد چگونه به تو انعام 
می‌دهد ؟ "I‏ 

شاگرد یک دینار انعام باز ر گان دومی را به اربابش نشان داد. آن مرد 
خیلی تعجب کرد و در پی همکارش دوید و وقتی به او رسید. با حيرت از او 
چگونه به شاگرد من یک دینار انعام دادی “IS‏ 

باز ر گان دومی پاسخ داد: "تعجب نکن دوست من,.اگر کسی در وقت 
معامله نیم دینار زیان کند. در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کر ده 
است چون شرط تجارت و بازر گانی حکم می کند که هیچ مبلغی رانباید 
نادیده گرفت و همه جیز راباید به حساب اورد. امااگر کسی در موقع 
بخشش و کمک به دیگران گر فتار بی‌انصافی و مال پرستی شود و از کمک 
کر دن خودداری کند نشان داده که یست فطر ت و خسیس است.پس من 
نه می خواهم به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت 


بر اساس حکایتی از کتاب قابوس نامه 


A .‏ س 2 yd‏ 
Aya‏ رردرون عد ریلرال AOS‏ 
به ‌اعتقاد سیمین بهبهانی: وقتی کسی می و "دو lo laca‏ 


مشخص Ci‏ که چراو جگونه دوس دار Lo.‏ به وجود آمدن‌این 
حس («دوست دات شتن» مربوط به plas‏ خصوصیت تو ست ؟ و خوداین حس 
در قلب او جقدر باجیزی که تو دوس ت دشن ن قلمداد می کنی .متفاوت 


است؟ ...این شاعره توانمند معاصر همچنین ادامه می‌دهد: 
یادم میآید بچه بودم (شش.هفت ساله).. یک نقاشی ساده‌از دو تابچه 
(یک دختر» ما ام A‏ 
رح ی و 
دارم! "وتوی‌ابر فکر بالای کله‌اش.یک ماهی قر مز داشت EEE‏ 
می کرد. بعد پسر گفته بود: من هم همینطور!" و توی کله او یک ماهی بود 
که داشت توی ماهیتابه جلزو ولز می‌کر د !یادم می اید تامدت‌هاهر وقت 
می‌خواستم بگویم فلان چیز را دوست دارم »به تته پته می‌افتادم که حالا 
نوع دوست داشتنم راچطور توضیح بدهم تااشتباه نشود!... 
تاهمین امروزهم فکر می کنم به‌هر کس گفته‌ام دوستت دارم!" 
نفهمیدهچطوری دوستش داشته‌ام, وا گر کسی جایی پیداشده که خیال 
کر ده مرا دوست دارد در نهایت به شیوه خودش دوست داشته. 
فرستنده: بیتا تبریزی -تبریز 


زن کشاورزی‌بیمار شد. کشاورز به سراغ مرد روحانی رفت واز او 
خواست برای سلامتی زنش دعا کند. روحانی دست به دعا بر داشت واز 
خداخواست همه بیماران راشفا بخشد. نا گهان کشاور ز دعای او راقطع 
کر دو گفت: صبر کنیدااز شماخواستم بر ای زنم دعا کنید؛اماشمابرای 
همه مر یضهادعامی کنید. او گفت: برای زنت دعامی کنم. کشاورز 
گفت: امابرای‌همه دعا کردید. بااین les‏ ممکن است حال همسایه‌ام که 
مریض است. خوب شود و من اصلااز او خوشم نمی آید. روحانی گفت: تو 
چیزی از درمان نمی‌دانی. وقتی برای همه دعا می کنم. دعاهای خودم را با 
دعاهای هزاران نفر دیگری که همین الان برای بیماران خود دعامی کنند. 
متحد می کنم وقتی این دعاها پا هم متحد شوند. ,جنان نیروبی می یابند که 
a‏ .دعاهای جداجداو 


ارہ مل 
از شبلی پر سید ند: استاد تو در طریقت جه کسی بوده؟ 
اوپاسخ داد:یک سگ!...روزی سگی رادید م که در کنار رودخانه‌ای 


ایستاده و از شدت تشنگی در حال مر گ بود. هر بار که سگ خم می شد تااز 


اب رودخانه بنوشد. تصویر خود رادر آب می‌ دید و می‌تر سید زیراتصور 


می‌کر د سگ دیگری نیز در رودخانه است .در نهایت پس از مدتی طولانی 
سگ ترس خود را کنار گذاشت وبه درون رودخانه پرید.باپریدن سگ در 
رودخانه, تصویر او در آب نیز a logra‏ سگ متوجه شد 


آنچه باعث ترس او شده.» خودش بوده‌است. در واقع مانع ميان او و آنجه 


به دنبالش بود به این شکل از ميان رفت... من نیز وقتی به درون خود فر و 
رفتم. متوجه شدم مأنع من و آنچه در جستجویش هستم. خودم هستم. 
خخ e‏ 
E‏ 
۹ کی ل Jon‏ 


سن 


a 


سه By yo‏ کس دار 
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د. عحله 


نکر دن. مشور ت کر دن تو کل کر دنر خدای عزو 


اما جواد(ع) 


S‏ احهان 


> ربی گزارش آژانس وهمزمان‌باروزاجرای 
برجام تحریم‌ها به تاریخ پیوست 
ola‏ ان و امریکا ۱۱ زندانی مبادله کر دند 
#«جان کری:دو سال است که‌ایران منطبق بر 
قرارها عمل می کند. احترام ویژه‌ام رابه ایران تقدیم 
می pS‏ 
212% آن و فر انسه‌برای خر بد ۱۱۴ فر وند هواییمای 
ایرباس توافق کردند 
۴« توتال و شل مدیر Ol‏ خود رابه تهر ان فر ستادند 
#«مسکو:از آغاز عملیات روسیه, ۱۷ ۲ منطقه سور یه 
از اشغال تروریست‌ها آزاد شدند 
##لوایح بودجه ۹۵ و بر نامه ششم تقدیم مجلس شد 
رئيس ستادانتخابات:نیر وهای مسلح در انتخابات 
دخالت نکنند 
۶٭د ر پاتک بز رگ نیروهای oli‏ ب در عراق ۷۰ 
داعشی به هلا کت ر سیدند 
##حمله خونین القاعده به بایتخت «بور کینافاسو» 
۷ کشت و دههاز خمی داشت 
«یونکر» رئیس کمیسیون ار ویا: فر ویاشی منطقه 
شنگن به اقتصاد اروپا لطمه می‌زند 
#«رئیس‌جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری ۶۰ 
روزه‌اقتصادی در این کشور اعلام کرد 
Lo als:‏ اغاز مذا کرات برای عادی سازی ر وابط 
مصر -تر کیه موافقت کرد 
نخست وزير و فر مانده ار تش یا کستان‌باهدف 
میانجیگری میان ایران و عربستان به تهران آمدند 
نخست وزير مقد ونیه بااهدف پایان دادن به بحر ان 
سیاسی استعفا داد 
یک منبع رسانه‌ای از وقوع انفجاری مهیب در 
ری رک ا 
وزارت نفت خب ر افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای 
صادرات نفت ایران رااعلام کرد 
یاد گار گرامی امام: راه حل همه مشکلات کشور 
اعتماد به مردم است 
۶+ ۸۰درصد سواحل استان مازندران توسط 
5 وتمندان و دریاخواران تصرف شده است 
۶«اوبامادر خواست خود pl)‏ ای صد ور مجوز حمله 
زمینی به داعش به کنگرهارائه داد 
آمریکااز حسن تدبیر ایران‌در آزادی تفنگداران 
دریایی آن کشور تقدیر کرد 
##برنامه دولت بر ای عدالت دستمزدی:سال آینده 
حقوق کم در آمدها رابیشتر افزایش می‌دهیم 
#«با افتتاح فازهای ۵ ۱۶ پروژه‌نفتی بارس جنوبی 
در امد ۱۰۰ میلیارد دلاری کلید می‌خورد 
گرهارد شرودر صدراعظم اسبق آلمان: بدون 
ایران استقرار صلح در منطقه امکانپذیر نیست 
قاچاق کالاسللانه ۲میلیون فرصت شغلی رادر 
کشور از بین می‌برد 

در پی نشست بی‌نتیجه اتحاد یه عرب dde‏ 


e 
A 
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40 


رضا کیان 


حملات‌جاکارتا؛ به دستورداعش باتحت تاثی آن؟ 


به گفته بعضی از تحلیلگر ان مسائل امنیتی, حملات تر ور یستی روز پنجشنبه در جا کار تا خطر فزاینده داعش 
در منطقه جنوب شرقی آسیاو بر نامه این گر وه بر ای ایجاد "دولت تحت قیمومت در این منطقه را گوشزد 
می‌کند .بر خی دیگر از تحلیلگران نیز یذ یرش مسئولیت این حملات از سوی داعش را مورد تر دید قرار داده 


و معتقدند که این حملات بیشتر تقلید از رویکرد داعش بوده و یا با هدف جلب نظر رهبران اين گروه انجام 
شده‌است.داعش مسئولیت حملات در منطقه مر کزی جا کار تارابه عهده گر فته است.در این حملات دو 


گر وه تروریستی داعش در بیانیه‌ای عاملان این 
حملات راسربازان خلیفه و قربانیان ان را شهروندان 
ائتلاف صلیبی خوان دهاست. منظ ور از ائتلاف 
صلیبسی,افتلاف بینالمالی مبارزه با داعش به رهبری 
آمریکاست. یلیس اندونزی‌این حملات راباحملات 
۳ نوامبر در پاریس مقایسه کر ده است. 

داعش چند هفته پیش به تهدید بز ر گترین 
ملت‌های مسممان جهان پر داخته بود. روحان 
گاناراتنارئیس مر کز بین‌المللی مطالعه خشونت 
سیاسی و تروریسم نیز پس از آن اعلام کرد که نزدیک 
به ۲۲ گروه‌محلی وجوددارد که باابوبکر البغدادی, 
خلیفه خود خوانده بیعت کر ده اند. 

به گفته گاناراتناء هسته‌های داعش در اندونزی به 
طور مستقیم از سوی اتاق عملیات‌های برون مرزی در 
سوریه کنترل می شوند. به گفته‌وی, داعش بر آن است 
که اعد A‏ 
ایالتی از خلافت خود را در این منطقه اعلام کند. 


و تروریسم حملات اخیر رابه رهبری داعش ونه 
سوی داعش هدایت می‌شوند. داعش اقدام به ایجاد 
یک اتاق عملیات‌های خارجی در سوریه کر ده است و 
هدایت کنند گان این عملیات‌هااتباع اندونزی‌هستند. 
این افراد هم با گروه‌های تر وریستی محلی اندونزی که 
با داعش بیعت کرده‌اند و هم با هسته‌های داعش در 
اند ونزی در ار تباط ERR‏ 

به گفته گاناراتناداعش پیش از این قصد alo‏ 
است که در جا کار تاد ست به عملیات بز ند.امانیر وهای 
امنیتی با شناسایی ودستگیری ole‏ مانع از موفقیت 

پیشی گرفتن گر وه‌ها در ببعت با داعش 
مشاورین امنیتی گروه‌سوفان بر این باور است که 


مالف ت جو اتا ںی عرب باف رات ای مهب 


در پایان سال ۵ ۰۱ aw Y‏ ویس تحقیقاتی زا گبی نظر سنجی چهر ه به چهر ه‌ای‌از ۵۳۷۴ جوان مسلمان ۵ ۱ 
تا ۲۴ ساله در هشت کشور عر بی مراکش. مصر عربستان سعودی» امارات. بحرین» کویت. ار دن و فلسطین 
انجام داد. نتایج بررسی دید گاه جوانان مسلمان عرب درباره هویت د ینی» رهبری دینی, نقش دولت در امور 
دینی, نیاز به اصلاحات و افراط گرایی دینی جالب توجه است. 


۳۹۸۹ رو‎ ik 


آنچه مقامات رسمی از آن ‏ گاهی ندارند. 
همذات‌یسداری باداعش در صحنه داخلی 
است y‏ ادن که ان همذات‌پنداری از سوی 
کرو ه‌های محلی تا چه اندازه می تو اند منجر 
به بروز خشونت و اقدامات تروریستی شود 


داعش بوده که به دنبال اثبات توانایی‌های خود به 
گروه و اعلام نوعی رهبری بر عملیات‌های محلی بوده 
است. گروه‌های افراطی جندی در اندونزی وجود 
دارند که سعی می کنند در اعلام بیعت با داعش از 
یکدیگر پیشی بگیرند. این افراد پیشتر از سوی رهبری 
داعش به عنوان اعضای خارجی خلافت ویامنبع 
تامین نیر وی انسانی نادیده انگاشته شده بودند. پلیس 
آندونزی مدعی شده‌است که حملات جا کار تابه 
تحریک یکی از اتباع این کشور که هم اکنون در سوریه 
ودر کنار داعش است.صورت گر فته است. azl‏ که‌از 
اطلاعات | شکار شده‌بر ls‏ این فرد (بهروم نعیم) 
به دنبال اعلام رهبری خود بر عملیات‌های داعش در 
آسیای جنوب شرقی است" 

سیم معتقد است که وی به دنبال نشان دادن حسن 
نیت خود به خلافت خودخوانده داعش بوده است. به 
احتمال زیاد این حملات با کسب جواز رسمی از سوی 
رهبران داعش صورت نگر فته. از این رو سیم حملات 
جاکار تارا تحت تاثیر داعش,و نه هدایت شده‌از سوی 
این گروه تروریستی می‌پاند . 

برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که این 
حملات از سوی گر وه‌های شبه نظامی محلی صورت 


به طور کلی جوانان مسلمان متعهد به ایمانشان 
هستند. نیاز به نوسازی در گفتمان مسلمانان را قبول 
lo‏ د. متوجه نیاز به نقش آشکار زن ان در زند گی 
مذهبی هستند. معتقد ند که دین نقشی مهم در آینده 
کشور شان دارد و گروه‌های افر اطی رارد می‌کنند . 

Mess‏ کار ای تلا ری رن 
جوانان عر ب مسلمان از کشورهای مختلف وجود دارد. 
اما به طور کلی متوجه شدیم این نسل متعهد به هویت 
اسلامی شان هستند وایمان خودشان رابیشتر به عنوان 
A a‏ ار 
که تعر یف درست و غلط "از دین ارائه ¿da‏ 

نکته قابل توجه‌ایناست که اهمیت هویت مسلمانی 
در جوامعی که بیشتر کثرت گراهستند (امارات؛ 
کویت و مصر).برجسته تر بسود. یعنی همان جوامعی 
که جوانان مسلمان نشان داده‌اند میان وسوسه‌های 
pe‏ ار 
هستند. وقتی از آنها خواسته شد مهمترین جنبه‌های 
e‏ لا او رد پر یا 
نی وا سا سای 
رات ان رل ls‏ ان 
ای کر اما ای سا ی ال زا 


سازمان یافتای با این گروه ندارند . 
به گفته کارول کرستن. کارشناس مسائل جهان 
داعش انجام شده‌باشد, بسیار کم است. نیروهای 
امنیتی معتقدند که عملیات جاکار تا به نوعی تقلید 
از عملیات‌های تر وریستی در دیگر نقاط جهان بوده 
به گفته وی هم داعش و هم گروه‌هایی که واقعا 
مسئول این حملات بودند به دنب ال بهره بر داری از 
ار تباط دادن این حملات با خود هستند. 
گر وه‌های محلی تندرونظیر گر وه‌جماع‌ذالاسلامیه که 
دیرزمانی است به دنبال ایجاد خلافت هستند. کر ستن 
این 6 A‏ ما ار ور 
اا سا انیت A‏ ناه 


جهان عرب است. معتقدند که دین نقشی کلیدی در 
آینده کشورشان دارد. اما دید گاه‌های متفاوتی در باره 
نقش دولت در امور دینی دارند. 

فقط در مصر, کویت و فلسطین اکثر مردم متمایل 
به مداخله دولت در امور مر بوط به دين هستند. تنها 
A eN‏ 
El AA Sa‏ 
منجر به ترویج خشونت. تحریک ونفرت نشود و 
ممنوعیت فیلم, تلویزی ون وغیره‌در صورتی که 
ار ار را 

کر ارت اسر ار کر 
معتقدند که "زبانی که باید برای توضیح اسلام استفاده 
شود وموضوعات و مسائلی که توسط محققان و 
واعظان مطرح می شود باید با زند گی امروز هماهنگ 
E TS‏ 
مدعی‌اند که خطبه‌های‌نماز جمعه طولانی dius‏ 
ی را 

جوانان مسامان اغلب مفتی اعظم کشورشان با 
دیگر اساتید برجسته مذهبی راطرف مشور تشان 
در آمور دینی معرفی می کنند. اما تعداد قابل توجهی 
به‌ این نکته اشاره‌می کنند که تلویزیون‌های‌دینی را 


Ha 
Au ٤ دی‎ ۹ 


درسال ۲۰۰۲ به دنبال‌دلایل‌مشتر ک با گر وه‌های 
الال وان 

درشرایطی که داعش توانسته گوی سبقت را 
از القاعده‌دربیعت گرفتن از گر وه‌های تندرو محلی 
بربای د. نف وذاین گروه‌ها همچنان محدود است.بنا 
بر گزارش گروه‌سوفان, تعداداتباع اندونزی که در 
سوریه وعراق ودر US‏ داعش حض ور دارند. تنها 
نزدیک به ۵۰۰ نفر است. 

مقایسه تعداداتباع اندونزی که به سوریه رفته و به 
داعش پیوست اند با جمعیت IS‏ اند ونزی به عنوان 
بز ر o‏ ملت مسلمان جهان نشان می دهد که تعداد 
این افراد پنسیاز کم است. 

به گفته کرستن آنچه مقامات رسمی از آن آ گاهی 
ندارند. همذأت پنداری با داعش در صحنه داخلی 
است واین که این همذات پنداری از سوی گروه‌های 
محلی تأچه اندازه‌می‌تواند منجر به بروز خشونت و 
Zuel‏ ود" 


آمهمترین منبع خود در این امور معرفی کرده‌اند. و 
اکثر بت مردان و زنان جوان در این کشسورها موافقند 
که به اساتید مذهبی و واعظان زن نیاز است. 

موضوع دیگری که کاملاً مشخص شده‌اين است 
که جوانان مسلمان به شدت گر وه‌ها و جنبش‌های 
A‏ زار را ار نا 
کامل از اسلام می‌شناسند. آنها "دولت‌های فاسد 
وسر کوبگر "و آموزش مذهبی افراطی "را به عنوان 
دلایل اصلی پیوستن هم نسلان خود به این گر وه‌ها 
S>‏ می‌کنند . 

a E ET 
bls مسلمان مثل دیگر گر وه‌های همسن خود در دیگر‎ 
جهان در حال تلاش برای پیدا کردن جای خودشان‎ 
در جهان به سرعت در حال تغییر هستند. آنها نسل‎ 
از دست رفته یا توده‌ه ای بدون فکر که‌ایده‌ای‌برای‎ 
آینده جوامعشان ( که به زودی آن را به ارث می‌برند)‎ 
اا ا‎ E 
E TET 
CTT LT ale 
که می‌توانیم متوجه تغییرات مذهبی, فر هنگی»اجتماعی‎ 
و سیاسی جهان عرب در امروز و در آینده شویم."‎ 


Y‏ مه 
جرد 
Q‏ 
or ۰‏ 


e 


A 


۳ ۰ 
v 


بخن $ 


مه 


Y 


هشو 


O y 


OS 
Lal 


0 حطر ت علی (ع) 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


دربهترین شرایط پس از US‏ رفتن 
das ja‏ اقیمت‌های این‌رورهای 
نفت. درامد روزانه ادران از فروش نفت 
خام. از یکصد میلیارد تومان بالاتر 
نخواهد رفت 


شرایط تحریم‌های خارجی به امدن دولتی رای دادند 
که شعارش راشکستن دیوارهای تحریم قرار داده‌بود. 
بالاخره بخش بزر گی از تحریم‌های ناجوانمر دانه asle‏ 
ماه ال ا 
که باغی دارد و باغش رادیگران غصب کرده‌اند وامروز 
E‏ 


سئول. انبار می شود 


۷سال قبل در شرایطی که تحریم‌ها 
تازه‌اغاز شده‌بود. تعداد پرو نده‌های 
E‏ شسده یه دسنگاه قضاسی ۱۰ 
also‏ ون بود و سال کگذشته در اوج 
تحریم‌های‌ظالمان .این عسدد به ۱۵ 
میلیون رسید 


در یکی از احکام لا یحه قانونی بر نامه ششم توسعه 
که تا جند روز دیگر در مجلس شورای اسلامی مورد 
بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. اینطور آمده 
که زندان‌های داخل محدوده شهر ها باید واگذار 
شوند و به بیرون از این محدوده انتقال يابند. کاری 
که در تهران بابر خی توافقات میان شهر داری و 
قوه قضاییه, آرام آرام در حال انجام است. نکته 


غول‌های j‏ یبای آدمخو ار 


با این قانون جدید. خطر سهمناکی که 
alo‏ خودروهای میلیاردی‌برای 
صاحبان خودروهای عادی ایجاد 


کرده بودند. برطرف می‌شود 


از روزی که خودروه ای بسیار گران قیمت 
راه خیابان‌های تهران راپیدا کردند. بهای برخی 
خودروهای در حال حر کت در شهر های بزر گ ایران؛ 
به جند صد میلیون تومان و گاه‌جند میلیارد تومان 
رسید. یک نگرانی ساده برای GUS‏ ایجاد شد که با 
خودروهای ساده خود از کنار این خودروهای گران 
عب-ور می کردندوبه هر حال این احتمال در هر لحظه 


محصول در باغ و میوه چینی از آن در آینده 
فراهم شده. کاری که دولت فکر می کرد 
طی تنها چند ماه می‌تواند به سرانجام برسد 
بیش از نیمی از عمر این دولت را گرفت و 
این موفقیت در روزی‌به دست آمد که 
به ای نفت‌ایران به کمترین میزان در 
سال‌های اخیر رسید تا آنجا که حالا حدود 
۵ دلار برای هر بشکه خر بدار دارد. یکی 
از سخت‌ترین بندهای تحریم. جلوگیری از 
فروش نفت ایران و با زگشتن پول‌های فروش نفت به 
او روز که خرش بختانه مانم کنار زده‌شده. 
مشکلی به مرآتب عجیب تر پیش روی اقتصاد ایران 
قرار گرفته. بر آورد برخی موسسات بین‌المللی نفتی 
این است که هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت در 


ایران حدود Y‏ دلار است ویکبار هم در روزهای اخیر 
وزیر نفت این رقم راحوالی ۸یا ٩‏ دلار تخمین زد. به این 
۰ 3 هی این روزهای تفت (که حتی بعضی 
پیش‌بینی‌ها احتمال کاهش بیشتر آن راهم می‌دهند)؛ 
l‏ نچه به جیب کشور مان ریخته خواهد شد عدد همچنان 


کو چکی است. وزارت نفت امیدوار است که از pal‏ وز 


حیرت‌انگیز امادر همین روزهایی که 
یی دا کنند. محتوای داخل انهاست. 
آماری که رئیس سازمان زندان‌های 
کشور از تعداد ورودی‌های زندان‌های 
تعداد ورودی به زندان‌های ol pl‏ را 
زندانی وارد زندان‌های ایران می‌شوند 
و البته تعدادی هم با پایان دوره محکومیت زندان ,| 
ترک کد امار دیگری هم از سوی قوه قضاییه 
اعلام می‌شود که تعداد پرونده‌های وارد شده به 
داد گاه‌های ol)!‏ را ۱۵ میلیون پر ونده در سال 


وجود داشت والبته دارد که تصادفی 
کوچک یا بزرگ بین این خودروها و ol‏ 
خودروه ای عالی مقام چند میلیاردی 
ایجاد شود. کار وقتی سخت می شود 
که دراین تصادف از بد حادثه. مقصر 
همان خودروهای ساده باشند و یک 
حادثه کوجک. گاهی تادهها میلیون 
تومان و حتی بیشتر به خودروی مقابل 
خسارت وار د کر ده و مقصر بی‌نوا مسئول 
پرداخت این هزینه سنگین است. هزینه‌ای که ممکن 
است با فروش خودروی ضربه زننده یا حتی خانه و 
دیگر دارایی‌های شخصی مقصر هم yb‏ نشود. 

به این تر تیب به جای اینکه این ماشین‌های ساده. 
خطری برای خودروهای گران قیمت باشند. این 


YM ساره‎ 


به بعد با تلاشی که می کند و مشتریان بیشتری که پیدا 
می کند و تولیدی که تا روزی دو میلیون و سیصد هزار 
بشکه خواهد رسید. کمبودهای قبلی راجبران کند. اما 
با قیمت‌های فعلی, حتی اگر قیمت دلار راهمین ۳۶۰۰ 
توم ان این روزها در نظر بیاوریم, کل در آمد واقعی 
ایران از فروش نفت خام.روزی یکصد میلیارد تومان 
خواهد بود. در حالی که مخارج و هزینه‌های کشور و 
دولت. بسیار بیشتر از این عددهاست. دولتی هم که توان 
تولید در آمد نداشته باشد. ناچار, دست کوتاهی برای 
خدمت رسانی به مردم پیدا خواهد کرد. یک راه بیشتر 
نمانده و آن هم متوسل شدن به در آمدهای مالیاتی 


می‌داند. ۱۵ میلیون پرونده‌ای که حاصلش افتادن 
نیم میلیون هموطن به زندان‌هاست. عجیب تر 
اینکه ۷سلل قبل هم قوه قضاییه چنین اماری 
منتشر کرده‌بود و ان زمان در حالی که جمعیت 


OA 


خودروهای گران بها هستند که همچون بمب‌های 
ساعتی متحر ک. هر لحظه ممکن است در اثر حادثه‌ای 
می کند بر باد دهد. پوشش بیمه‌ای هم در این موارد 
چندان نیست که این سایه شوم را در زند گی مالکان 


مهمترین راه‌افزایش کار آمدی دولت در جوابگویی به 
درخواست‌های مردم است. یک گام بز رگ البته در 
همین روزها بر داشته شده و دولت در لایحه بر نامه 
ششم توسعه کش ور معافیت‌های بر خی از بنگاه‌های 
بر فصان lil llo‏ 
پرداخت مالیات شده‌اند. این اما تنها گام اول است و 
دولت اگر نمی خواهد حتی پس از موفقیت بزر گ کنار 
زدن تحریم ها باز هم در مقابل مردم از خالی بودن 
خزانه و جیب خود گلایه و ابراز تاسف کند. باید سراغ 
تمام فعالیت‌های بز رگ اقتصادی ايران را بگیرد و تمام 
کهالبته دولت رابا قدرت‌های بز ر گی روبرو و حتی 
در گیر خواهد کرد. ولی حمایت Hipo o‏ توفیق دولت 
در تولید در امد و بیشتر کردن سطح رفاه و خدمات را 
ببینند, جنان خواهد بود که هر کارش‌کنی و مقاومتی را 
پس خواهد زد و به مدیران دولت. امید و انگیزه خواهد 
داد. این البته محتاج در جه بالایی از شجاعت و صداقت 
در مدیران دولت است که اگر به هر دلیل, آن رانداشته 
باشند, روزژهای خوشی در انتظارشان نخواهد بود. 


ایران حدود ۵ میلیون نفر کمتر از امروز بود تعداد 
پرونده‌های ورودی به داد گاه‌های ایران. ۱۰ میلیون 
مورد گزارش شد.اینکه ۷۵ میلی ون ایرانی عزیز 
در مراودات و روابط میان خود هر سال» آنقدر به 
اختلاف و در گیری برسند که برای ۱۵ میلیون مورد 
از آنها راهی جز رفتن به داد گاه‌ها و شکایت قضایی 
نباشد. خبر ناخوشایندی است به ویژه وقتی معلوم 
شود در نیم میلیون از همین موارد. قاضی چاره‌ای جز 
محکوم کر دن ایرانیان به زندان ٍ پیدانمی کند . شرایط 
سخت اقتصادی و بیکاری که البته تحریم‌های ۱۲ 
ساله اخیر هم سهم قابل توجهی در آن داشته‌اند. 
علت بسیاری از این اختلافات و در گیر بهاست. شاید 
در روزه ای بی‌تحریم آین ده دولت و ملت بتوانند 
بیشتر از گذشته کار کنند تا ان رقم ۱۵ میلیون 
پرون ده و این عدد نیم میلیون نفر» سال اینده به 
رقم‌های |برومندانه‌تری. کاهش یابند. 


خودروهای ساده کنار زند. خبر خوش این است که 
همین آیام. در مجلس شورای اسلامی قانونی در حال 
بررسی است و به زودی نهایی می‌شود که دارند گان 
این خودروهای لوکس را موظف می کند برای این 
خودروها بیمه بدنه سنگین تهیه کنند که حتی اگر 
دیگران بااین خودروه ابر خورد کردند و مقصر هم 
شناخته شدند. خسارت احتمالی را ابتدا شر کت بیمه 
شخص مقصر و الباقی خسارت راشر کت بیمه مالک 
خودروی سنگین پر داخت کنند و به این تر تیب اوضاع 
به همان روزهایی برمی گردد که تمام خودروهای 
موجود؛ قيمت‌های متعادل و عادی داشتند. نه مثل 
امروز که بهای یک خودروی در ترافیک مانده ممکن 
است بر ابر باشد با تمام خودروهای دیگری که آنها هم 
در همان تر افیک lo lo‏ 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی می‌شود و این غلط ها به تدریج رایج می‌شوند و همان 
س A‏ 


مصطفی گلیاری 


فارس‌هایی که‌فارسی راپاس نمی دارند! 


الفبای فعلی فارسی الفبایی التقاطی است یعنی 
برخی از حروف الفبای عربی هم در آن قاتی شده 
نابراین برای کسانی که علم کافی و تخصصی ندارند. 
asis ball La solis‏ 
اگر طهران راتهران A‏ 
واین راهم نمی‌دانند که برای مثال اسم فامیل آقای 
طهرانی و طوسی ولشگری و عسگری راهمین‌طور 
که e pi g‏ بنویسند یا بنویسند: تهرانی و لشکری و 
عسکری؟ با نمی‌دانند طوفان درست است L‏ توفان 
باهر دو؟ اطریش یااتریش؟ بلوتوص یابلوتوث با 
بلوت-وس؟ گاراژي ا گاراج؟ مزه ی امُجه؟ قلقلک یا 
غلغلک؟ غلطان یا غلتان؟ غلطک یاغلتک؟ قلقله 
یاغلغله؟ قلقل یاغلغل؟ ارستویاارسطو؟ افلاتون 
یاافلاطون؟ طوبی یاطوبا یا توبا؟ اتاق یااطاق؟ 
طاووس L‏ تاووس؟ داود یا داوود؟ اعتیاد بااتیاد؟ 
احتمال یااتمال؟ شعر یاشر ؟ عزیزم یاعسسیسم 
یساعجیجم؟ کتافت یا کصافط؟ و همین‌طور بگیر 
برو تا آخر. 

تمام مشکلاتی که ب رای نوشتن چنین کلماتی 
داریم به همان حروفی ربط دارد که در الفبای فارسی 
قبل از اسلام نبوده و خیلسی از مردم نمی‌دانند چرا 
پر خی از کلمات رابرای‌مثال‌با ط "می‌نویسیم, 
برخی رابا ت".دراین قطرهوقطره‌های بعد در همین 
باره قلمفر سایی می کنم سپس آن را به خط poleo‏ و 
الفبای دنیای مجازی ربط می‌دهم. نخست ببینیم در 
الفبای امروز فارسی» کدام حروف فارسی نیستند: 
"هشت حرف است آنکه اندر فارسی ناید همی 
تا نیاموزی نباشی آندرین معنی معاف 
بشنو از من تا کدام است آن حروف و یاد گیر 
ثاو حاو صاد و ضاد و طاو ظا و عین و قاف" 

برای‌اين که تشخیص بد هید کلمه‌ای فارسی 
است al‏ کافی است ببینید al‏ حروف: Zo‏ 
ص.ض.ط.ظ.ع.ق "در آن کلمه هست یانیست. 
مثال: کلمات مثال. حبیب. صادق. ضیافت. ظهور. 
طاهر. عماد. قادر و قابلمه و قاتی فارسی نیستند 
زیرایکی دو تااز ان هشت حرف عربی رادارند. از 
مثال‌هایی که نوشستم. قابلمه وقاتی تر کی است. اگر 
ریشه‌ی کلمه‌ای‌فارسی بود ویکی از این‌هشت حرف 
راداشت. آن کلمه را غلط نوشته‌ايم. مثلا گر نوشتیم 
vuestras‏ و 
این سه کلمه فارسی است و گفتم که در کلمات 
فارسی» ان هشت حرف راه ندارند. پس درستش 
اا ن اقوش 
به دلیل کم اطلاعی برخی مصحح‌های نشریات و 
انتشاراتی‌ها متون فارسی با غلط‌های زیادی چاپ 


ضربه‌ای را که هجوم زبان‌های دیگر به فارسی زده. 
اینهاهم شدید ترش رابه فارسی می‌زنند و بااین که 
عن وان مصحح دارند و کارشان جلو گیری از رواج 
غلط است باطیب خاطر غلط رواج می‌دهند. 
وقش مین اه کردم ودیدم غاطک io‏ 
پاسخ: کتاب‌های لغت. ثبت در ست وغلط کلمات را 
می‌نویسند.مثلابرای‌غلتک کهە‌درست‌است.غلطک 
بروغلتک رانگاه کن.وزیر واژه‌ی Kilt‏ غلتیدن 
و غلت خوردن و... راهم می‌نویسند اما زیر واژه‌ی 
غلتیدن ارجاع داده‌اند. همین طور است بر ای قلقلک 
راارجاع می‌دهند به ثبت درستش: غلغلک, غلغلی: 
غلغلک دادن. توس و توسی تهران و تهرانی. پاسخ 
دیگر هم این است که وجود یکی از ان هشت حر ف» 
فارسی قاف یاطا نداریم. قلقلک و غلطک و طوس 
غلط است بحث هم ندارد. یعنی بودور که وار واگر 
کسی بحث دار د باید بر ود ریش دهخداود کتر معین 
وکا AA‏ 
گر انقدر را بگیرد. 
AE‏ کت درط تاونس 
صعود. غضر وف. مطمتن, ظلم. عمرء قدرت " 

اس یهد اغ ہے EA‏ 
آنها رابه ت وغ تبدیل کنیم. 

قانون‌دوم: ا گر کلمه‌ای از زبانی غیر از عربی 
وارد فارسی شد و یکی از حروف هشت گانه‌ی عربی 
را داشت, باید آن رابه حروف معادل فارسی تبدیل 
کنیم. بنابراین اطریش می‌ش ود آتریش, و انگلیس 
نمی شود انگلیث یاانگلیص یا انجلیس le‏ حالا اگر 
Abi cielos‏ «طبق قانون اول عمل 
می کنیم زیرااین سه اسم از لاتین وارد عربی شدهاند. 
درزبان‌عربی آنهاراعربی کر ده‌اند »بعدازعربی وارد 
فارسی شده‌اند. مثل ذوسّتطار بابه معنی اسهال که از 
دیسناتری یونانی گرفته شده و از عربی وارد فارسی 
می‌نوشتند که درست است واگر می‌نوشتند 
bb.‏ نامسا شرت E‏ وارد 
بدبو می‌دانند, به جای اسهال می گویند فست فاسد 
خوردم گلاب به روتون‌دیسانتری‌شدم. نوشتن آن 
هم دیسانتری است نه دیسانطری 
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y l- ۳۹‏ اک ےھ ا 
> س — 

=r ا‎ ٠ ۳۹ ۱ 3 = 
— : z ات کے سب‎ > - . ï ۱ 


استان قز وین از مناطق گر دشگری با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بسیار است 
که در این میان می توان به بر ج دو گانه خر قان‌در شهر ستان آوج اشاره کرد که به 
عنوان یکی از بزر گترین بناهای آجری معماری ایران به شمار می‌رود . 

این بر جهادر محوطه وسیعی در جوار همد یگر قرار گر فته و از بسیاری‌جهات 
به هم شبیه هستند که برج شرقی آن دارای سابقه دیرینه تری از برج غربی است. 
برجهای دو گانه خر قان در کنار روستاهای حصار ولیعصر در ۲۰ کیلومتری شهر 
آبگرم از توابع شهر ستان آوج قزوین قرار گرفته آرامگاه‌دو تن از بزر گان دوره 
سلجوقی, ابوسعید بیجار پسر سعد و ابومنصور ایلتای پسر تکین بوده که به 
صورت دو برج شکوهمند آجری با فاصله ۲٩‏ متر از یکدیگر خود نمایی می‌کنند . 

برج شرقی آن به ارتفاع تقریبی ۱۵ متر و قطر ۱۱متر باطرحی هشت ضلعی و 
ستون‌های مدور در هر گوشه بر یایای از سنگ بنا شده‌است . ضخامت دیواره‌های 
برج‌به ۰ ۶سانتی‌متر می رسد که‌برروی آجرهای‌ساده‌زیرین, پوشش تزئینی از 
اجر با ضخامت ۲۱ سانتی متر به کار رفته است. دو پلکان ze pl‏ که در ستونهای 
مدور واقع در گوشهها تعبیه شده,با ۲ پله به غلام گر دشی مابین دو پوش گنبد 
می‌پیوندد .ساقه گنبد نواری پهن از نقوش تزئین آجری باطرح‌های مختلف 
هندسی و در بالای هر ضلع ایه‌ای از سوره 01,50 کریم رادر خود پذیرفته است. 
درهریک از اضلاع هشت گانه برج, دو ستونچه مدور تزئینی چسبیده به ستون‌های 
مدور بز رگ هشت گوشه است . قاب سازی‌های تزئین داخل طاق نماهای اضلاع 


محله صفانبه واد کارها 


نمی‌دانم چه کسی و به چه علت نام زیبای صفائیه را برای محله ما انتخاب کرد. ولی هر که این کار را کر ده 
خداپدرش رابیامرزد چون انتخاب بسیار زیبا و بامسمایی است. این محله به همر آه محله‌های همجوار حد ود 
۰ هکتار مساحت دارد که به علت قرار داشتن ۴حوض بزر گ که از قنات‌های آن زمان تغذیه می‌شد وبا 
داشتن درختان فراوان اطراف آن به محله ۴ حوض معر وف بوده و نیز در کنار محله ما به علت وجود ۴جوی 
آب و رودخانه‌ای بسیار زیبا که از شمیرانات سرازیر می شد به محله ۴ جوب نیز معروف شده است. 

ازخابان‌های معروت A A‏ بسن نام 
فعلی شهید مسعود محمدی و OLAS‏ ابن بابویه و جاده سوم قابل ذ کر است که قبلا دارای یک خط | هن بوده که 
مسافران رااز بالای‌میدان شوش به حضرت عبد العظیم انتقال می داد و ضمن قطع خیابان سیمان چون صد ای 
تقه تق می‌داده, لذا قبلا جهارر اه فوق معر وف به چهار راه تق تقه بوده که بعدها به جهارراه خط اهن معر وف شده 


ور 
- اطاعات :ی ارو ۳۱۸۲ 


هشت گانه, هر یک دارای طرح‌ونقش خاصی هستند که‌هیچکدام با دیگری کسان 
نیست‌ضلع سر در ورودی برج. تزئین بیشتری از جمله دو خط کتیبه دارد : 

داخل بقعه نیز به صورت هشت ضلعی است که در وسط هر ضلع ان طاق 
نمایی با قوس تیزه دار بر پا گشته و دور تا دور کف بقعه بقایای سکویی به ار تفاع 
۰ ۲ سانتیمتر دیده می‌شود .بر روی دیوار و قسمت کار بندی و زیر گنبد داخلی اثر 
ارزنده‌ای از دیوار نگاره‌های دورس لجوقی مانند طاووس.ستاره‌های شش پر و 
هشت پر گل و بوته, پرنده و درخت انار به شیوه استلیزه وجود دارد که در نوع خود 
کم سابقه و حائز اهمیت است.این برج در سال ۰ هجری قمر ی ساخته شده و 
نخستین بنا با گنبد دو پوش غیر مخروطی در معماری اسلامی El‏ .بنای برج 
یی اس A‏ هدعو 
به نظر o‏ سد . تر کیب و تنظیم طرح‌های مختلف در این دو بنا که به بیش از ۲۰ 
نقش میرسد. اوج هنر اجر کاری به شمار می ید . 

گره‌جینی ونقوش‌هندسی | جر کاری‌دوره‌سلجوقی. در این بنابه کمال رسیده 
یکی از چشمگیرترین بناهای قرن پنجم قمری بدل کرده‌است. در آجر کاری این بن 
شیوه‌ای تازه‌به کار گر فته شده که بعد آدر ساخت بناهای دیگر ی چون گنبد سرخ 
مراغه نیز استفاده شداست . در برج‌ها حدود ۵نوع آجر کاری تزئینی باطرح‌های 
مختلف وجود دارد که حصیری, جناغی, خفته راسته, گره مر بع سر مه‌دان؛ مربع پای 
باریک و چهار تر نجی از ان جملاند . 

نخستین نمونه گنبدهای نار (پیازی و نیم کره) و گنبدهای دو پوسته گسسته 
داخلی آن سالم است و با انحنا به کمک طاق‌نماها و کاربندی شانزده گانه‌ای بالای 

درسردرورودی‌بر ج‌هادر کتیباهایی که دربالای‌ساقه گنبدقراردارد.اطلاعاتی 
در مورد سال ساخت و معمار نوشته شد است. در کتیبه دوخطی برج قدیمی چنین 
نوشته شد است: به تاریخ سنه ستین و اربعمائه عمل محمد بن مکی الز نجانی القبه 
که نشان از ساخت بنادر سال ۶۰ ۴(قمری) توسط محمد بن مکی زنجانی دارد. 


محمدعلی قره گوزلو 
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داخل‌برج‌قدیمی‌نقاشی‌هایی 
قر ار دارد که در نوع خودباارزش 
هستند.دراین نقاشی‌ها؛ طاووس 
نرباجتری‌به شکل بادبزن؛ 
ستاره‌هاي شش یاهشتپر دو 
طاووس در مقابل یکدیگر یا دو 
طاووس که گردن‌هاي بلندشان 
به هم پیچیده. دید می‌سود. تزئینات سطح داخلی گنبد شامل نقوشی تزئینی با 
ao dal‏ است کد ر کادزهای از lor‏ 

در فضای داخلی برج جدید نیز پوشش گچی و نقاشی دیواری ندارد و دیوارها 
است که زیر آنها کتیبای قر آنی به خط کوفی‌مشاهده مي‌شود.ضریح داخل 
این برج با برج قدیمی همندازه و بدون تزیینات است اما در حاشیه بالای آن, نام 
دوازده امام با خط نسخ حکاکی شداست : 

تااوایل دهه ۰ ۱۳۴.براساس‌نوشت‌های کتیبه‌های‌روی‌ضریح‌های چوبی 
تصور می‌شد که این دو بنا | رامگاه‌دوامامزاده به نامهای حد ید هخاتون و محمد از 


فر زندان موسی برچعفر هستند امابا بررسی‌های بعد ی مشخص شد که دو تر ک 
سلجوقی به نامهای ابوسعید بیجار پسر سعد "و ابومنصور ايلتاي‌تي پسر تکین" 
مورد مرمت قرار گر فتند. سقف این دو برج در زلزله ویر انگر اول تیر ماه ۱وج 
که بازسازی آن توجه بیشتری از سوی مسئولان میراث فر هنگی. صنایع دستی 
alb adede s‏ 


وهمانطور go la‏ همچنین خیابانی که کنون معروف به خیابان ae‏ 
دارای ریل خط آ هن بوده که قطار های باری از نقاط مختلف کش ور زغال‌سنگ 
برای کار خانه سیمان می آور دند و سپس کیسه‌های سیمان رابار گیری وحمل 
می کر دند که ما بچه‌های قدیمی ميخ طویله راروی ریل قرار می‌دادیم که به علت 
وزن‌سنگین قطار آن راپهن کر ده مثل جاقومی‌شد. محله صفائیه در گذ شته 
دارای مر یضخانه کوچکی هم بوده که چون متعلق به کار خانه سیمان بوده‌معروف 
به مریضخانه سیمان بوده و تمام اهالی محل رازیر پوشش داشت که متاسفانه 
اکنون تخریب و تبدیل به | پار تمان و تالار شده‌است. ضمنا محله ز یبای صفائیه 
از قدیم الایام به علت وجود مکان‌های تار یخی و تفر یحی مانند برج طغرل. چشمه 
علی, چهار حوض و چهار چوب و... جز و مکان‌های تفریحی و گر دشگری محسوب 
می‌شده و خوشبختانه اکنون هم پهلوانی و جوانمردی و معرفت در محله موج 
می‌زند. در محله ما معروف است که اگر پسری توسط مریم ارمنی (مامای محله) 
متولد شده‌ودر زمین خاکی میدان فوتبال کوچه قره گوزلو پشت باشگاه شهید 
سر گرد محمدی بز رگ شده می تواند ادعا کند که بچه صفائیه است و بنده‌هم 
افتخارم این است که متولد و بزر گ شده محله صفائیه هستم. 


یک توضیح لازم: متاسفانه هفته گذشته بخاطر اشتباه فنی پیش آمده» در ذیل تیتر و 
عکس مربوط به «تالاب کرد خورد»» مطلب «روستای باغ» به صورت تکراری چاپ شد که 
بدین وسیله ضمن پوزش. تصحیح و مطلب جامانده مربوطه منتشر می گردد. 

تالاب کردخورد که آن را به نام تالاب آق گل هم می‌شناسند. از تالاب‌های 
زیبای ایران است که تقریبا در مرز بین استان مر کزی و همدان قر ار دارد. این 
تالاب در جنوب دشت تماشایی نهاوند و منطقه آبریز رودخانه قره‌جای واقع 


شده است. روستایی به همین نام هم در مجاورت تالاب وجود دارد. این تالاب 
از پوشش گیاهی چشم نوازی در اطرافش بر خوردار اسست که همراه با منظره 
کوه کت در نزدیکی آن که بیش از ۲۰۰۰متر ارتفاع دارد. منظره‌ای بدیع را 
خلق می کند. زیباترین مناظر حاصل از این تر کیب طبیعت رامی‌توان در اواخر 
زمستان و اوایل بهار در این منطقه مشاهده کرد. زیر همزمان با فصل مهاجرت 
O‏ ای هه ی مر دسر مال کر خاک وا 
جنوبی و گرمتر هستند. ابعاد تالاب حدود ۵ کیلومتر در ۵/۲ کیلومتر است و به 
طور میانگین ۵ مقر عمق دارد از دیگز کوه‌های اط رآف الاب می‌توان کوه‌وضال 
با ارتفاع ۱۸۵۶ متر در شرق تالاب. کوه رومیه با ارتفاع ۲۰۱۹ متر در شسمال 
غرب تالاب و کوه چراخون باارتفاع ۲۳۵۷ متر رانام برد که در جنوب تالاب قرار 
دارد. کر دخورد از جمله تالاب‌های اب شیرین است و اب ان از بارش باران و 
ذوب شدن برف کوه‌های اطر اف و رودخانه قره چای تامین می‌شود. در اواخر 
فصل بهار اب تالاب تقریبا خشک می شود ولی در پاییز و زمستان دوباره پر اب 
می‌شود. بیش از ۴۶ گونه مختلف پرند گان در این تالاب زند گی می کنند. تالاب 
کر دخورد یکی از غنی‌ترین آبگیرهای ایران از نظر مواد غذایی و محیط زند گی 
پراش گان اس ھر اه فان سل alar ETA‏ 
از جمله پرند گانی که همواره در این منطقه به چشم می‌خورند. حواصیل زرد 
اگرت. فلامینگو بوتیمار. خوتکاء کاکایی سر olw‏ پرستوی دریایی, ارد ک بلوطی. 
آبچلیک پاسرخ و چوب‌پا را می‌توان نام برد. با وجود اهمیت و ارزش فراوانی 
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اسیر در بیمارستان 


پسرم "اریک" با خبرهای ناامید کننده‌ای از 
مذرسة آمده بود. از فتیجه امتحاناتش راضی نبودم 
:اما بس که سر هر موضوعی با او مشکل داشتم, دیگر 
حتی حوصله حرف زدن يا نصیحت راهم نداشتم. 
بادخترم "شانون هم سر رانند گی بدون گواهینامه 
بحث کرده بودم و حسابی کلافه و خسته بودم. چند 
بار بی‌اجازه ماشین رابیرون برده و قانون را زیر پا 
گذاشته بود. بارها از او خواسته بودم هر چه زودتر 
برای گرفتن گواهینامه اقدام کند اما جوانی هم برای 
خودش عالم عجیبی است. گوش دخترم به حرف‌های 
من و پدرش بدهکار نبود و ترجیح می‌داد راه خودش 
رابرود. به هر حال باید بیشتر از همیشه صبوری 
می کردم تا دخترم به سلامت از دوران بحرانی و پر 
خطر جوانی عبور کند و در زندگی, انسان موفقی شود 
ولی مگر امکان داشت؟ مشکلات فرژندانم برای پر 
کردن یک روز کافی بودند ولی به هر حال شغل من 
yea pss‏ ت با مسافل :و 
مشکلات خانه به محل کارم بروم. باید قبل از هر 
چیز ذهنم رااز همه چیز پاک می کردم و با خاطری 
آسوده به بیمارستان قدم می گذاشتم. 

ان روز بیمار جدی دی وارد بخش شده بود و 
مسئولیت پرستاری او از جمله وظای_ف من بود. 
"ربکا" خانمی جوان و سی 9 دو ساله بود که مدتی 
پیش بزشکان تشخیص داده بودند به سرطان سینه 
مبتلاست و حالا بعد از جراحی برداشتن عضو برای 
کاس ان eos‏ 
تجربه پرستاری و مخصوصاً چند سال کار در بخش 
is losa‏ دزی E‏ 
مختلف و شرایط گوناگون عادت کردهام اما باز هم از 
دیدن یک آنسان روی تخت بیمارستان رنج می‌برم و 
هميشه از خدا می‌خواهم همه بیماران راشفا دهد. 

پرون ده ربکا را مطالعه کردم و با داروهای مورد 
نیازی که پزشک معالجش تجویز کرده بود به طرف 
اتاقش راه‌افتادم. همین که به اتاق رسیدم. دلم 
گرفت. ربکاء مادر سه دختر کوچک و شیرین زبان 
و زیبا بود. به او گفتم که پرستارش هستم و از امروز 
اهروت كەپ یود بدا aasia A‏ 
روق کمک‌ها و خدمات من حساب کند. ریکا اجازه 
خواست پیش از شروع کار همسر و دخترهایش a ly‏ 
من معرفی کند. دخترهای ربکا شش, چهار و دوساله 
بودند. واقعا دردناک بود. دختر‌ها در این سن 9 سال 
بیشتر از هر چیز به مادر نیاز داشتند. می‌توانستم حال 
ربکارادر ک کنم. خودم هم مادر بودم و نگرانی‌های 
مادرانه را خوب می‌فهمیدم. 


بجه‌هارااز تخت مادرش دور کرد. سیس به 
همسرش گفت فردابرای دیدنش به بیمارستان 
می‌آید. دخترها هم مادرشان را بوسیدند و با هیجانی 
کود کانه از بیمارستان رفتند. 

اشک در چشم‌های ربکا جمع شده بود. صورتش 
رابه آن طرف بر گرداند. به طرفش رفتم 9 سر 
صحبت راب از کردم و از او خواستم برای تزریق 
آماده باشد. ربکا خودش را جمع و جور کرد و گفت 
از آمپول می تر سد. از او خواستم چشم‌هایش را ببندد 
y‏ تا سه نشمرده, تزریق آمپولش تمام می‌شود. ربکا 
چشم‌هایش رابست.می‌دیدم زیر لب چیزی می گوید. 
به نظرم دعا می کر د. از او خواستم چشم‌هایش راباز 
کند. تزریق تمام شده بود. ربکا لبخندی زد و دستم 
رافشرد و گفت: برام دعا کنین. بهم آرامش میده... 
بعد از من خواست AUS‏ را که روی میز کنار تخت 
بود به او بدهم. 

از ربکا خواستم خودش را خسته نکند و کمی 
بخوابد. ربکا هم قول داد بیمار خوب و بی‌دردسری 
باشد و به حرف‌ها و توصیه‌های پز US‏ و پرستاران 
گوش کند. برایش آرزوی سلامتی کردم و از اتاق 
بیرون رفتم و در را آرام پشت سرم بستم. 

ایام پیش رو برای ربکاء ماه‌ها و روزهای فوق‌العاده 
سختی بود. جلسات شیمی در مانی‌اش زياد شده بود و 
بعد از هر جلسه. نسبت به داروها وا کنش تلخ و سختی 
نشان می‌داد و حال جسمی 9 روحی‌اش به شدت 
به هم می‌ریخت. موهای سر و ابروه او مژه‌هایش 
ریخته بود و بیشتر وقت‌هاء به خصوص زمان‌هایی 
که دختر هایش به دیدنش می آمدند از کلاه استفاده 
می کرد. پز شک معالج ربکا تشخیص داده بود که 
بهتر است او مدتی در بیمارستان بستری باشد برای 
همین دیگر مثل قبل برای جلسه‌های شیمی درمانی 
رفت و آمد نمی کرد. نگران دخترهایش بود. به نظرم 
کاملا حق داشت. هم مادر بود و هم دخترها خیلی 
کوچکتر از أن بودند که بتوانند به تنهایی از پس 


A. ۱‏ 
و سے gu‏ ارو ۳۱۸۲ 


خودشان بربیایند. حال او را می‌فهمیدم. من هم 

درست مثل ربکا روزهای کود کی فرزندانم را 

از دست داده بودم. من به خاطر شغلم و حضور 

در بیمارستان و ربکا به دلیل بیماری و حضور در 
بیمارستان. حالا هم که بچه‌ها بز رگ شده بودند. 
بیشتر روزها و لحظه‌هایشان در اتاقشان سپری 
می‌شسد و یامن در خانه نبودم یس وقتی هم که بودم 
آنها ترجیح می‌دادند بیشتر وقتشان را در تنهایی یا با 
دوستان‌هم‌سن و سال خودشان بگذرانند. ومن ناگز یر 
از این بودم که به خواسته آنها احترام بگذارم. 


بلد نیستم مادر بانشم 

برای مدت کوتاهی حال جسمی ربکا رو به بهبود 
رفت. به نظر می‌رسید شیمی درمانی جواب داده 
و داروها کار خودشان را کر ده‌اند و دوران سخت 
پستری بودن در بیمارستان رو به پایان است. درست 
زمانی که ربکا خودش را برای رفتن به خانه و مادری 
کردن برای دخترهایش آماده می کرد. مشخص 
شد که یک غده دیگر در بدن نحیفش خودنمایی 
می کند. همه چیز دوباره به هم ریخته بود. این بار کمی 
روحیه‌اش را باخته بود و نگران بود. از آن سوسوی کم 
فروغ چشم‌هایش هم آثری دیده نمی‌شد. هر وقت به 
اتاقش می‌رفتم. نگاهش رااز پنجره به بیرون دوخته 
بود و یا به سقف زل زده بود و بی هیچ حرفی. شاید به 
تیک تاک ساعت گوش می کرد. 

اماهنوز خبرهای بدتری در راه بود. سرطان 
به ریه‌های ربکا حمله و کار راسخت‌تر کرده بود. 
اميد به بهبودی در چنین وضعیتی واقعا بعید به نظر 
می‌رسید. آرزو می کردم که ای کاش از روز اول 
پرستار این مادر جوان نبودم و حالا دردهایش را 
نمی‌دیدم. 

یک روز وقتی وارد اتاقش شدم دیدم در حال 
ضبط کردن صدایش است. با دیدن من ضبط را 
خاموش کرد. بسته‌ای رانشانم داد و گفت: ببین! اینها 
رو برای دخترها ضبط کردم. دلم می‌خواد تو تمام 
مراحل زندگی کنارشون باشم. باید دقیق به همه چیز 
فکر کنم و برای اون وقت‌هایی که قراره کنارشون 
نباشم, برنامه‌ریزی کنم. 

بسته را از ربکا گرفتم و به لیست روی آن نگاهی 
انداختم: روز اول مدرسه. پایان دوره اولین )92 
بلوغ, شانزده سالگی, فارغ‌التحصیلی. رفتن به کالج. 
اولین قرار ملاقات و... واينها فقط بخشی از لیست 
تمام روزهایی بود که ربکا به آن فکر کرده بود در 
حالی که طبق گفته پزشکش باید ربکا رابرای شنیدن 
حقیقت و در واقع پذیرش مرگ آماده می کردیم, او 
خودش رابرای تک تک روزهای نبودنش در کنار 


دخترهايیش آماده کر ده بود. گویی در 


خودم را کنترل کنم. 

رکا RT‏ مر می ما ا مهای 
شب از راه بر سد و بخش خلوت شود سپس 
شروع می کرد به ضبط کردن صدایش 
برای دخترها. یک بار از او خواسته بودم 
اجازه بدهد به یکی از آنها گوش بدهم. 
ربکازن فوق‌العاده‌ای بود. انقدر خوب 
حرف زده بود و آنقدر دقیق و موش‌کافانه 
درباره موضوع مورد نظرش صحبت 
کرده بود که شگفت زده شده بودم. ربکا از 
خاطرات قشسنگ روزهای گذشته‌اش a‏ 
بود. از ااشنایی‌اش با پدر بچه‌هاء از ازدواج 
عاشقانه‌شان و لحظه‌های نابی که فهمیده 
بود قرار است ماد شود ضمتا 39¿ duo y‏ 
واو اراتا sele‏ 
هم گفته بود. نمی دانم لحظه‌های زند گی ربکا 
ol‏ طور که توصیف کرده بود قشنگ بودند یا ربکا 
خودش آنهارازیباو رویایی توصیف کرده بود و 
al E‏ هاه درد که آ as‏ راا آنا 
بسازد. به این فکر می کردم که اگر من جای ربکا 
بودم. چه می کردم؟ | یا اصلا جرات و جسارت این 
کار راداشتم؟ از خودم می‌پرسیدم. آیا در زند گی 
من و همسرم و بچه‌ها خاطرات خوش پیدا می شود 
که بهانه‌ای باشد برای روزهای سخت و لحظه‌های 
خاص؟ به دختر و پسرم فکر می کردم که اگر جای 
دخترهای ربکا بودند. حتما می گفتند باز هم جاسوس 
بازی مادرمان گل کرده و بعد از مر گش هم می‌خواهد 
در زندگی ما نفوذ داشته باشد. همین حالا هم به من 
می گفتن د مثل مامور اف‌بی آی هستی. من, دختر و 
پسرم رابا تمام وجود دوست داشتم اما نمی‌دانم چرا 
هیچ وقت یاد نگرفته بودم درست و حسابی برایشان 
مادری کنم ؟! 

در کتابی خوان‌ده بسودم. مامشکلات و 
در گیری‌هایمان رانسل به نسل با خودمان حمل 
می کنیم. pol‏ هست رابطه صمیمی و خوبی با مادرم 
نداشتم برای همین خودم هم هیچ وقت مادر بودن 
را نیاموخته بودم. در آن کتاب نوشته بود. بايد یک 
جایی. یک روزی تمام بار گذشته را زمین بگذاریم 
و سبکبار و فارغ از گذشته‌ها و خاطرات خوب و 
بسد. لحظه‌ای را که در آن هستیم پسازيم. ولی من 
هیچ وقت فرصت نکرده بودم بار سنگین گذشته را 
زمین بگذارم. همیشه سرم به کارم گرم بود و در 
برابر همسر و بچه‌ها حالت تدافعی می گرفتم. فکر 
می کردم هر عملی. عکس ‌العملی دارد و باید فور L‏ در 
هر شرایطی تلافی کنم. 

ار اس مادرو هسیر als‏ 
مرگ فاصله زیادی نداشت. در یچه تازه‌ای رابه رویم 
گشوده بود. آیا اگر من جای او بودم. می‌توانستم در 
چنین شرایطی از امید و عشق بگویم و فر زندانم رابه 


حال تماشای فیلمی بودم که به صحنه‌های می‌خو است ازتمام‌تانبه‌هایان استفاده‌کند و خاطر ه‌ای‌خو ش رقم 
دردنا کش رسیده‌بود. به سختی می توأنستم بزند.اود رآستانه‌م رگش به‌من‌داددادمادربودن‌چطوری‌است 


امیدواری تشویق کنم؟ 

زنی که در انتظار مر گ بود. بیشتر از من شوق 
EES‏ داشت و می‌خواست از تمام ثانیه‌های Ol‏ 
استفاده کند و خاطره‌ای خوش رقم بزند. ربکا هر 
دو سه روز یک نوار کاست پر می کرد و ان را همراه 
با یک یادداشت به همسرش میداد تا برای aha‏ 
موعود نگه دارد. بالاخره پر کردن نوارها تمام فل 


آخرین صدا 

یکی از روزهاء ساعت تقر یبا سه صبح از بیمارستان 
بامن تماس گرفتند و خواستند فور | خودم رابه انجا 
برسانم. ربکا می‌خواست مرا ببیند. او از پرستار بخش 
خواسته بود یک نوار خالی با خودم ببرم. از خودم 
می‌پرسیدم چه موضوعی رافراموش کرده‌است؟ 
نگران A‏ 
می‌ترسیدم تا به بیمارستان برسم در شده باشد و 
E‏ بدی بیفتد. با عجله به طرف بیمار سستان راه 
افتادم. زمانی که به اتاق ربکا رسیدم. به سختی نفس 
می کشید. رنگش پریده بود و عرق تمام پیشانی‌اش 
راپوشانده بود. نوار کاست را درون ضبط قر ار polo‏ 
دکمه‌اش را زدم و ان رابه دهان ربکا نزدیک کردم. 
ربکا در حالی که به چشم‌های من خیره شده بود و 
دست‌هایم رامحکم گرفته بود شروع به صحبت کرد. 
گفت: دخترهای عزیزم» این آخرین ومهمترین نوار 
است. این اخرین باری است که مادر. صدایش 
رابرایتان ضبط می کند واین طور بشما حرف 
می‌زند... ربکا سپس چشم‌هایش رابست وادامه داد: 
دیر یا زود باباتون یه مامان جدید میاره خونه. دلم 
می‌خواد باهاش مهربون باشین و طوری رفتار کنید 
که حس خوبی به شما داشته باشه. بهش کمک MS‏ 
که چطوری از شماها مراقبت کنه. دختر عزیزم Ula‏ 
لطفاً از اول بهش بگو که تو از اسپاگتی با سس گوشت 
خوشت نمیاد. دخترم مولی. صبح وقتی بیدار شدی و 
۰ ی ٩۶‏ 


دیدی آب سیب نداری, عصبانی نشو. به 
جای آب سیب یه چیز دیگه بخور. دختر 
گلم سارا: لطفاً به مامان جدیدت یاد آوری 
کن که یکشنبه‌ها اون یونیفرم مخصوصت 
رو می‌پوشی. دخترها یادتون باشه هیچ 
وقت غمگین نباشین. las‏ هميیشه شما 
رو می‌بینه و همه کارهاتون رو زیر نظر 
داره. اون خودش خوب می دونه که هیچ 
بچه‌ای نباید غمگین باشه برای همین یه 
دلیل واسه شادی اون بچه می‌فر سته. من 
اطمین‌ان دارم مامان جدید تون یه دلیل 
خوبه واسه اینکه دوباره خوشحال باشین 
وغم وغصه دوری از من رو فراموش 
کنین. هميشه مرآقب پدرتون باشین. این 
رو هم فراموش نکنین که من عاشق شما 


.. 


حرف‌های ربکاتمام شده بود. ضبط 
راخاموش کردم و نوار رابه او دادم. 
ربکا لبخند بی‌رمقی زد. دستم را گرفت 
و گفت: 
تو این نوار رو به دخترهام میدی؟ 
وظیفه سختی بود اما این کمترین کاری بود که 
می‌توانستم برای بیماری در آن وضعیت انجام بدهم. 
سرم رابه نشانه تایید تکان دادم پتویش رامرتب 
کردم و از او خواستم کمی بخوابد. تا پایان شب راهی 
نمان ده بود. Ol‏ روز چند بار به ربکا سر زدم. همان 
طور بی‌حال و دردناک روی تخت دراز کشیده بود 
dell‏ ازا و دور Kada‏ 
برایم نماد زنی صبور امیدوار و معتقد بود. زنی که از 
خودش گذشته بود تا زند گی بقیه را تلخ نکند. 
وقتی شیفت آن روزم به پایان رسید. با عجله و 
بون معظلی وار ما کین کم وخودم راه خازه 
رساندم. آن روز ذوق وشوق زیادی برای رفتن به خانه 
و بودن در JLS‏ فرزندانم داشتم. در راه به علاقه‌های 
پسر ودخترم فکر کردم. خودم راجای ربکا گذاشتم 
ولی واقعاً سخت بود. من با فرزندانم بیگانه شده بود م 
و از احساسات درونی. علاقه‌هاء سر گرمی‌ها یا حتی 
نفرت‌های آنها چیز زیادی نمی‌دانستم. وقتی به خانه 
رسیدم. پسر و دخترم خانه بودند. از آنها خواستم 
جایی نروند تا ان شسب. شام را کنار هم باشیم. ان 
شب تادیروقت با بچه‌هاحرف زدم و yal‏ جمع 
خانواد گی بود که بدون دعواو جر و بحث گذشت. 
چند روز بعد ربکارا از دست دادیم. در مراسم 
خاکسپاری‌اش شر کت کردم و همان جاء آخرین نوار 
رابه دخترهایش دادم. نمی‌دانم بعد از شنیدن صدای 
مادرشان و حرف‌های خاصی که به زبان اورده بود 
چه حالی داشتند وبا آن سن کم چگونه با واقعیت‌های 
تلخ و شیرین زندگی کنار می آیند. به خودم می گویم 
حتما درک و فهم دخترهای چنین مادر فهمیده‌ای. 
ا ن ونا Se R T E‏ 
تغییر داد و من حالا از دریچه متفاوتی به دنیا و ادم‌ها 
و زند گی‌ام نگاه می کنم. 
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یکی را فقط ہر ای نفس a‏ کار ی انجام om‏ 
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بر اساس سرگذ‌شت؛ بهر اه 


من و مینا در دانشگاه با هم آشنا شدیم. او سال 
آخر بود و من یک سال از او دیر تر وارد دانشگاه شده 
بودم. البته این راهم بگویم که من تمایل چندانی برای 
درس خواندن و تحصیلات ale‏ نداشتم. در حقیقت 
از سر ناچاری و فقط به Jo‏ و اصرار خانواده‌ام مجبور 
شدم اتوق شب نشینی‌های دوس_تانه‌ام ر پا محیط 
درس و دانشگاه عوض کنم. علت این اجبار نیز تهدید 
پدرم بود که در زندگی‌اش هر گز شوخی نمی کرد: 

-گوش کن بهرام!اگه اینطور فکر کردی که 
چون تنها فرزند من هستی, حتما صاحب تشکیلات 
شر کت و کارخونه میشی. کور خوندی.... نکنه فکر 
کردی نمی‌دونم شب‌ها با اون رفقای اواره‌ات b‏ صبح 
بساط برقرار می کنید و می کشید و می‌نوشید و هزار تا 
کثافت کاری دیگه هم دارین که لازم نیست به روت 
بیارم؟..یک کلام ختم کلام! اگه می‌خوای امروز 
مدير این کارخونه و چند سال دیگه که من رفتم زیر 
E‏ این شلات یی اولش بابد آذه 
بشی, باید درس بخونی و محیطت رو عوض کنی. اگه 
تونستی که بهتر.اگه نه, مطمئن باش دار و ندارم رو به 
غریبه‌ها می‌دم. اما نمی گذارم تو اونها رو دود کنی! 

پدر را می‌شناختم. به همان اندازه که مرادوست 
داشت. بیشتر از آن اهل اصول "بود. وقتی حرفی 
می‌زدامکان bles‏ بر گردد. پس جاره‌ای 
نداشستم جز اینکه تصمیم بگیرم.یا برای رسیدن به 
آن کارخانه و زندگی مرفه از رفقایم بگذرم. یا اینکه 
به خاطر ان شب‌نشینی‌ها قید اینده‌ام رابزنم. و من 
هم تصمیم عاقلانه‌ای گرفتم و پس از یک سال درس 
خواندن موفق شد م پا به دانشگاه بگذارم و همان جا بود 
که با مینا اشنا شدم. دختری بسیار درسخوان و جدی 
که مورد احترام همه بود. هم اساتید و هم دانشجویان. 
این را همان ترم اول متوجه شدم که خیلی از بچه‌ها 
دلشان می خواست با این دختر زیباء درسخوان. جدی 
و پرتلاش ازدواج کنند. اینطوری بود که من هم وقت 
را تلف نکردم و قبل از بقیه دست به کار شدم و از او 
تقاضای ازدواج کردم. خوشبختانه پدر و مادرم نیز 
انتخابم را پذیرفتند و همه چیز دست به دست هم 
داد تا من و مینا با هم ازدواج کنیم. سال بعد وقتی من 
هنوز مشغول alol‏ تحصیل po‏ خانواده‌ام که هر 
چه بیشتر مینا را می‌شناختند اعتمادشان به او بیشتر 
می‌شد. با تقاضای من موافقت کردند و مینا به عنوان 
معاون من در کارخانه و شر کت مشغول به کار شد. 


وس 
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هر چند که باید اعتراف کنم مدير واقعی مجموعه 
مادو عملا همه کارها ترم ظط A‏ 
ومن هم سعی می کردم زودتر درسم راتمام کنم که 
دوشادوش همدیگر زند گی و کار راادامه بدهیم. 

liso‏ چنان در کارش جدی بود که وقتی من داشتم 
ترم آخر رامی گذراندم و اوباردار شد نگذاشت من 
برای کمک به او وقت بیشتری بگذارم و می گفت: 
ol K"‏ من نباش....فقط زودتر درست رو تمام کن" 
همین اتفاق هم افتاد و مینا تاسه aiia‏ مانده به زمان 
زایمان. هر روز به کارخانه می آمد و سرانجام نیز 
همین فعالیت زیادش مشکل ساز شد و هنگام وضع 
حمل, گرچه دختری زیبا تحویل من داد ام ناباوران 
خودش به آسمان‌ها رفت! 


م رگ ¿o ¿iio lia‏ لطمه‌ای بود که به روحم 
خورد. مطمئن هستم اگر این اتفاق قبل از امتحانات 
پایان ترم برایم رخ می‌داد. هر گز موفق به گرفتن 
لیسانس نمی‌شدم!انگار پس از مرگ مینا تازه 
متوجه شدم که چقدر به او نیازمندم و چقدر عاشقش 
بوده‌ام!...از سوی دیگر مقابل خان_واده‌ام نیز موضع 
گرفتم. اصرار آنه ابر اینکه من ترم آخر رامرخصی 
نگیرم. و همینطور تشویق‌هایشان در مورد زنم که - 
کارش رابی‌نقص و عالی انجام می‌داد -بهانه‌ای شد 
تا آنهارا مسبب مرگ مینا بشناسم و به همین خاطر 
از همه آنها متنفر شدم. در این میان, تنها انگیزه‌ای 
که باعث می شد زند گی‌ام راره ‌انکنم. فقط یاد گار 
مینا بود که نامش را گذاشتم "خاطره "تا یاد و خاطره 
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باکار گرم کردم واین همان چیزی بود که خانواده‌ام 
راخوشحال می کرد. پدرم حالا دیگر نگران نبود که 
شر کت و کار خانه و دار و ندارش "بعد از خودش" 
بی‌صاحب می‌ماند. چرا که من به بهترین شکل ممکن 
کار را اداره می کردم و حتی اوضاع کارخانه و شر کت 
از قبل هم بهتر شده بود. حالا دیگر محصولات 


ءاد 
اک 
ay‏ 


Tayeb akbarzadeh(Wyahoo.com 


داشت که به خارج هم صادر می‌شد. laS‏ یعنی به 
اوج رسبدن وصع مالی ES j‏ و.... در همان روزها 
بود که با ساقی" آشنا شدم... 


am mm a 


چند روزی بود که تاپا به شر کت می گذاشتم و 
ASS pas‏ شوم مشتی ES A‏ 
و می گفت:یه خانمی هست که بازاریاب آ گهی awla‏ 
مجلات و روزنامه‌هاست. می‌خواد با شر کت ما هم 
قرارداد ببنده و... 

-لازم نیست خانم.. بهش بگ و ما همینطوری 
هم نمی تونیم سفارش مشتری‌هامون رو جواب بدیم. 
تبلیغات واسه کسانیه که دنبال مشتری می گردن! 

این پاسخ راهمان مر تبه اول دادم و مطمئن pay‏ 
که آن دختر جوان نیز مانند بقیه ویزیتورهایی که 
ماهی یکی, دو نفرشان به سراغ شر کتمان می آمدند. 
می‌رود و دیگر پیدایش نمی‌شود. اما اشتباه می کر د م. 
چرا که این دختر جوان سمج تر از بقیه بود و یک 
هفته آنقدر آمد و اصرار کرد که فقط que‏ دقیقه 
با آقای مهندس حرف می‌زنم و اگه قبول نکردند 
دیگه مزاحم نمیشم ! تا بالاخره از رو رفتم و به خانم 
منشی گفتم "سر پنج دقیقه بيا و بگو من جلسه دارم 
كە سرش کت هه 

adhik‏ اوجرا کف هان 
اول که دیدمش انگار کپی برابر اصل مینا مقابلم 
ایستاده بود. سوای چهره‌اش که با زن مرحومم خیلی 
تفاوت داشت -هر دو زیبا بودند اما ساقی بلوند بود 
و میناسبزه_در رفتار و شکل حرف زدن با مینا مو 
نمی زد. مانند او Jal‏ دلیل و برهان بود با حرف‌هایش 
E Bla‏ کرد اماب رازه رب اول 
اخلاقی بیرون نمی گذاشت و به معنی واقعی پر از 
نجابت و متانت بود و من طوری محو رفتار و حرف 
زدنش شده بودم که وقتی خانم منشی برای دک 
کردنش آمد. گفتم: ایک فرم استخدام برای ایشون 
بیارین! ... منشی شر کت با تعجب از اتاق خارج شد 
ما تعجب ساقی هم از او کمتر نبود که گفت: 

_ببخشید.... ولی من برای گرفتن آگهی اومدم. 
نه واسه استخدام. 


-متوجه هستم.... راستش رو بخواین ما نیازی 
به آگهی نداریم. امامن توی شر کت به یک مسئول 
روابط عمومی مثل شما نیاز دارم. که اگر بپذیرین با 
حقوق و در آمدی خوب و عالی استخدامتون می کنم! 

ساقی که فکر نمی کرد سر قولم باشم, پذیرفت 
که فعلا و به صورت موقت مشغول به کار شود و 
بعد از سه ماه تصمیم نهایی را بگیر یم. اما سه ماه بعد 
من واوبر سر موضوعی مهمتر باهم حرف زدیم؛ 
بر سر اینکه ازدواجمان باعث بروز مشکلات زیادی 
برای هر دویمان خواهد شد! آری, من و ساقی به هم 
دلبسته شده بودیم و من رسماً از او تقاضای ازدواج 
کر دم! ساقی که صراحت لهجه اش نیز مانند las‏ 
مرحوم بود. رک و راست حرفش را زد: 

-ببین مهندس, طبیعیه که هر کس بشنوه من 
می‌خوام با تو ازدواج کنم. اولین فکری که می کنه 
a!‏ که من به خاطر پول شما عاشقتون شدم» چرا که 
شماسیزده سال از من بزر گتری و مردم حق دارند 
که‌اینطوری فکر کنند. برای رفع این ذهنیت تنهاراه 
چاره‌اینه که من مثلا با پنج تا سکه همسر شما بشم, 
که نه خانواده‌ام قبول می کنند و نه خودم راضی میشم. 
یی ed is‏ 

حرف‌های ساقی هر چند که منطقی بود. اما من 
که پس از سال‌ها و بعد از مر گ زنم» برای دومین بار 
عاشق شده بودم, دلم نمی‌خواست این شانس دوباره 
خوشبخت شدن" را به راحتی از دست بدهم. به همین 
خاطر آنقدر تلاش کردم تا سرانجام ساقی قانع شد 
ومن نیز به او قول دادم که برای دفع حرف مردم. 
فعلا ۱۲۴ سکه طلا مهرش می کنم. اما بلافاصله پس 
از ازدواجمان یک خانه به نامش بکنم تا او نیز از گزند 
ls‏ در انان ها ااام وان مان قر 
دویمان حقیقتی واضح رااز یاد بر ده بودیم؛ ساقی و 
خاطره فقط هشت سال با هم تفاوت سنی داشتند! هر 
چند که دخترم که هنوز دیپلم نگرفته بود بدون در 
نظر گرفتن این موضوع نیز و به طور کلی با ازدواج 
من مخالف بود! من اما تصمیم گرفتم خیلی صادقانه 
ومانند دو تادوست با خاط ره حرف بزنم و قانعش 
کنم. ولی افسوس که خاطره به ساد گی قانع نشد. 
یعنی اصلا قانع نشد و در حقیقت من بعد از روزها و 
هفته‌ها صحبت کردن با او وقتی متوجه شدم به طور 
کلی با ازدواج من مخالف است. طوری عصبانی شدم 
که احمقانه‌ترین حرف را به او زدم: 

-من تا کی باید زندگی خودم رو زیر پاهای تو 
بگ‌ذارم دخترم؟ چرافکر نمی کنی منم حق دارم به 
فکر خودم باشم؟ 

نگاهی که آن لحظه خاطره به من کرد گویای 
خیلی حرف‌ها بود.اما من آنقدر عاشق بودم که چیزی 
نفهمیدم. حتی وقتی دخترم لبخند زد و گفت: تو حق 
داری پدر.... هر کس باید به فکر خودش باشه ۰ باز 
هم متوجه منظورش نشدم! 
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طبق توافقی که با ساقی و خانواده‌اش کر ده بودم. 
قارف e‏ نوماه ماس 


ازدواج رابر گزار کنیم. ساقی قبول کرده بود که فقط 
یک جشن کوچک و خانواد گی بگیریم و زیاد سر و 
ضذا رآه‌تینذ از یم 

تقریبادو هفته به موعد ازدواجمان مانده بود 
که یکدفعه حواسم به رفتارهای دخترم جلب شد. 
عصرها go‏ سه ساعت دیر تر از معمول از مدر سه 
می‌آمد. آرایش غلی_ظ فی کرد و مدام پای کامپیوتر 
یا داشت چت می کرد و یا موبایلش دم گوشش بود و 
آرام و بیصدا با کسی حرف می‌زد و می‌خندید و انگار 
تعمد | می‌خواست توجه مرا جلب کندا 

به همین خاطر یک شب پس از خوردن شام. 
مقابلش نشستم و به آرامی پرسیدم:" 

قضیه چیه؟ با کی چت می کنی؟ این SAS‏ 
شب‌ها تا صبح باهاش تلفنی حرف می‌زنی؟" 

برخلاف همیشه که خاطره‌احترام مرانگه 
می‌داشت. آن شب زل زد تو صورتم و گفت: 

-اسمش فربد ه.... دوست پسرمه.... تازه‌باهاش 
دوست شدم...یک لحظه انگار خون به مغزم نرسید 
و کم مانده بود دستم بالا برود که موبایلم زنگ خورد 
و وقتی عکس "ساقی روی گوشیام آمد. خاطره 
پوزخند زد و گفت: 

_تلفن رو جواب بده پدر.... امکان داره عشقت 
نگران بشه! شاید بعد از صحبت با ساقی جونت آروم 
بشی ویادت بیاد که "هر کی باید به فکر خوشبختی 
خودش باشه!" 

در حالی که کلافه شده بودم به اتاقم رفتم و باساقی 
مشغول صحبت شدم و موضوع رابرایش توضیح دادم. 
او که از چند هفته قبل وا کنش‌های تند و تلخ زبانی‌های 
دخترم رافقط به خاطر من تحمل می کرد چند لحظه پای 
تلفوسکوت کردوسیس کت کی بام اهراد 
من ازاول بهت گفته بودم که خاطره‌به‌این ساد گی‌ها 
راضی نمیشه»اما تو به جای اینکه اونو قانع کنی. کاری 
کر دی که حس کنه من رقیبش هستم!شاید اگه منم 
جای اون بودم همین کار رو می کردم...!حالا هم تادیر 
ana‏ م وط رف گرا NA‏ 
یه عاشق مقابل دخترت بایستی» سعی کن مثل یک پدر 
مقابل‌دلت بایستی! 

-منظورت چیه ساقی ؟ 

این را گفتم واو پاسخ داد: "از همین لحظه همه 
> بین من و تو تمامه بهرام.... لطفا ادای مجنون‌ها 
رو دزتبار که اصلا خوشسم real‏ رام عافل باش: 
اگر خاطره به قهقرا بره تو خیلی زود و حداکثر تا 
یکی دو سال دیگه از من متنفر میشی, پس بهتره با 
یک عشق قشنگ از همدیگه جدا بشیم. برای همیشه 
خداحافظ عشق من! 

ساقی این را گفت و تلفن راقطع کرد و هر قدر بهش 
زنگ زدم پاسخم رانداد.من که فکر می کر دم فرداصبح 
می‌توانم اور قانع کنم. آن شب تاصبح پلک نزدم و فردا 
صبح که طبق معمول راهی شر کت شدم» خانم منشی 
گفت: ساقی جند دقیقه قبل این نامه رابرای‌شما گذاشت 
ولوازمش راجمع کرد ورفت... 

در نامه نیز ساقی همان حرف‌های شب قبل را 


٩۶ ی‎ ۰ 


تکرار کرده و نوشته بود: بهرام. من می‌فهمم دارم 
چیکارمی کنم اما قو دازی ازروی ا ای 99۰ 
می‌گیری. لطفا این آخرین تقاضای من روهم قبول 
کسن و فقط مواطب دغترت‌باش... سا ۳۰۱ 
می‌شناختم که بدانم چک و چانه زدن و تماس گرفتن 
با او هیچ فایده‌ای ندارد؛ همه چیز تمام شده بود! 

غروب که به خانه رسیدم و همین که با خاطره 
روبرو شدم. گفتم: تو بردی دخترم.... قبوله.... من 
اشتباه کردم پس حالا که ساقی رفت لااقل مراقب 
خودت باش که غرق نشی, اینطوری رفتن اون دختر 
مفید خواهد بودا 

خاطره کمی نگاهم کرد و گفت: مطمئن باش داره 
برات فیلم بازی می کنه پدر. منتظر باش دو روز دیگه 
اور es‏ وز زدم و جوابش راندادم.چرا 
که می‌دانستم ساقی دیگر هر گز برنمی گر دد. 

ماه صفر تمام شد و موقعی که دخترم دید من به 
همه کسانی که منتظر ازدواجم بودند می گویم همه 
چیز تمام شد. آن وقت به خیال خودش خواست مرا 
آرام کند که یک شب کنارم ند ت و گفت:یدر 
من هر چی که در مورد اون پسر گفتم دروغ بود. 
من دوست پسر ندارم.... اصلا " فربد ' وجود خارجی 
نداره من... من این کاررو کردم فقط واسه اینک... 

خاطره سکوت کرد تا من جمله‌اش زا تما ۳ 

-نقشهات عالی بود دخترم.... بهت تبریک 
میگم... از آن شب به بعد زند گی برایم طعم "گس" 
بیدا کر ده بود دیگر انگیژه‌ای برای تلاش کردن 
نداشتم. با این حال وبرای اینکه دخترم راه از ۰ ۲ 
ندهم» فقط زمانی که در خانه بودم سعی می کردم 
فیلم بازی کنم و خودم را خوشحال و بی‌خیال نشان 
بذهم اما خاط ره آنقدر باهوش بود که کاملا متوجه 
عمق رفتارم می شد! 


ای ماج ماج 
AENA‏ 


دوماه‌از آن روزها گذشته بود و من طبق معمول 
با بی‌حوصلگی وارد خانه شدم. اما سعی کردم خودم 
را خوشحال نشان بدهم.اماهمین که پا داخل پذیرایی 
گذاشتم. شو که شدم و قبل از اینکه سوال کنم خاطره 
گفت:آهان... بالاخره همون خنده واقعی بر گشست به 
صورتتون... آنسوی اتاق ساقی نشسته بو کا 
دخترم و هر دویشان دست در دست هم داشتند. 
ساقی به ارامی سلام کرد و من همچنان ES Lo‏ بودم 
تا خاطره با همان شیطنت دخترانه‌اش بگوید: 

_بیخود نبود که اینقدر عاشقش بودی یدر.... 
کلی نازش رو کشسیدم تا عذرخواهی منو قبول کرد. 
الان چند وقته که هر روز میرم خونه‌ شون اما هر بار 
می گفت نه... ولی امروز وقتی بغض کردم و گفتم: تو 
رو خدا قسم gio‏ ببخش ١‏ تازه اون وقت بود که مثل 
الان شما لبخند زدا 


ای ماج ماج 
NAAA‏ 
۳ 7 


دو ماه قبل خاطره نخستین سالگرد ازدواج من 
و ساقی راجشن گرفت. و من چقدر خوشبختم که 
همسرم. دخترم را از من بیشتر دوست دارد و خاطره 
نیز ساقی را مانند یک خواهر بز رگ پذیرفته است! 
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A‏ شنیده‌ايم با گرفتن مرخصی استحقاقی به 
جبهه رفته‌اید ؟! 

بله.یاد آن روزه ابه خير حدود یک سال 
پس از حضورم در جبهه‌های جنگ و شر کت در 
عملیات‌های مختلف. اتفاقاتی باعث شد علیرغم میل 
باطنی جبهه‌ه ای جنگ راتر ک کرده‌و در تهران 
مشغول به خدمت شوم اما ز مستان سال ۱۳۶۳ 
زمزمه‌های شروع عملیاتی بزرگ از سوی دوستان 
به گوش می‌رسید ومن همچون مرغی اسیر.برای 
رفتن به جبهه به تکاپوافتادم.امااز Lol‏ که گرفتن 
ماموریت دشوار و زمانبر بود و احتمال نرسیدن 
به عملیات رابه دنبال داشت. مر خصی استحقاقی 
گرفتم و به سرعت عازم جبهه شدم و خود رابه مقر 
لشکر ۲۷ در منطقه عملیاتی رساندم. 

بعد از انجام عملیات چه کردید؟ 

چند روزاز عملیات‌بدر گذشته‌بودورزمندگان 
گردان اب وذر پس از حمله به مواضع وسنگرهای 
دشمن برای استر احت و بازسازی در راه 
باز گشت به مقر لشکر بودند که معاون 
گردان از من خواست برای کمک به 
نیروهای گردان میثم که قرار بود در 
عملیات تکمیلی شر کت کنند. به سرعت 
خود را به خطوط مقدم بر سانم. 

دلیر مردان گردان میثم هم در تکمیل 
عملیات شب‌های گذشته بايد با حمله 
به مواضع دشمن از استحکام بخشیدن 
آنها در خطوط دفاعی جدید جلوگیری 
می کر دند. فر ماندهان گردان با توجه 
به محدودیت زمانی, از روی نقشه‌های 
نظامی و در همان روز با استفاده از دوربین 
منطقه رابررسی و شناسایی کر ده بودند و نیر وهای 
گر دان باید از دشت صاف و هموار عبور می کر دند و 
در نزدیکی دز در سمت چپ پیشر وی خود راادامه 
می‌دادند تابااولین سنگرها در خطوط مقدم دشمن 
روبرو شوند. این در حالی بود که در ميان راه شلیک 
گلوله‌های منور دشمن سینه آسمان را می‌شکافت 
و برای لحظاتی منطقه را کاملا روشن می کرد و در 
این شرایط به ناچار از حر کت باز می‌ایستادیم 9 
برای پنهان ماندن بر روی زمین دراز می کشپدیم و 
با وجود این سختی‌هاییشر وی ستون ادامه داشت و 


و 
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وقتی به دژ نزدیک شدیم» بر تعداد گلوله‌های منور 
دشمن افزوده شد که نشان از آماد گی دشمن می‌داد 
و در همین لحظه بود که آتش گلوله‌های تیر بار و 
خمیاره‌های شصت دشمن در منطقه شدت گرفت. 
صفیر گلوله‌های رسام بود که به سمت ما می آمد و 
انفجار گلوله خمپاره در طول ستون باعث شد وقفه‌ای 
در حر کت نیروها در طول ستون به وجود آید و 
فاصله‌ای ميان دو گروهان پیش رو با گروهان سوم 
ایجاد کند.رزمند گان دو گروهان به نزدیکی دز 
رسیده‌بودند اما گلوله‌های منور دشمن یکی پس از 
دیگری به آسمان می‌رفت واین کار مارا مجبور به 
مخفی ماندن کرد تااینکه به محض خاموش شدن 
گلوله‌های منور و کمتر شدن گلوله باران دشمن. 
فرمانده گروهان به سرعت فرمان حر کت نیروهای 
گروهان سوم به سوی دژ را صادر کرد. رزمند گانی 
که در پیشاییش نیر وهای گر وهان قرار داشتند به 


کل( بعنی به jo‏ وارد شدند؟ 

خير به این ساد گی نبود. تاریکی شب و گرد و 
غبار حاصل از انفجارها باعث شد که رزمنده‌های 
گروهان سوم در مسیر اشتباه و از سمت راست دز به 
پیشروی ادامه دهند. آنها به ناجار از روی دژ گذشته 
pulsas‏ دز در دست رو کردند: 

بعد از طی مسافتی. مصطفی مظفری به سرعت 
دریافت که مسیر حر کت اشتباه‌است و دستور توقف 
نیر وها راصادر کرد و رزمند گان در حالی که سنگر 
و جان پناهی در دشت نبود. برای در امان ماندن از 


ساره ۳۳۸۲ 


از: مسلم آژ 


"محمدعلی زندی" که در دوران دفاع مقدس از نیروهای کادر 
I N CTS‏ 
تابستان ۶۱ به طور مستمر در جبهه‌های جنگ حضور داشت. او 
که در اردیبهشت FP‏ در محله دروازه شمیران تهران متولد شده 
و دارای مدرک کارشناسی فقه و حقوق است. در این گفتو گو از 
دلاوری‌های رزمند گان لشکر ۲۷ یاد می کند و از ماموریتی که از 
سوی گردان ابوذر به او محول شده بود. سخن می گوید ... 


رگبار گلوله‌های دشمن در یک ستون و موازی با 
دژ بر روی زمین دراز کشیدند. دقایقی با مظفری 
و کاظمی به بررسی وضعیت منطقه مشغول شدیم 
و تصمیم گرفته شد که کاظمی به سرعت خود را 
به دژ برساند و بعد از پیدا کردن نیروهای گردان 
وضعیت گروهان سوم را اطلاع دهد. سیدابوالفضل 
کاظمی در زیر آتش دشمن شروع به دویدن به 
سمت دز کرد و فرمانده گروهان با توجه به وضعیت 
گلوله‌هایی که از سسوی توپ ضد هوایی چهارلول که 
از پشت سر روانه منطقه می‌شد و رزمند گان را هدف 
آماج گلوله‌های خود قرار داده‌بود. به دنبال راهی 
برای باز گشت نیروها به پشت دز بود اما جر خاندن 
فرمان کوچکی که بر روی توپ تعبیه شده و هدف 
قرار دادن نیر وهااز جهتی مخالف. توقفی کوتاه‌در 
شسلیک گلوله رابه دنبال داشت وهمین وقفه کافی 
بود تأمظفری باذ کاوت و هوشیاری طر حی رابه 
اجرابگذارد. او نیر وهای گروهان رابه سه دسته 
تقسیم کرد و با توجه به لحظاتی که ر گبار 
گلوله‌ها قطع می‌شد, رزمند گان با شنیدن 
عدد یک تاسه که مر بوط به هر دسته 
بود. از زمین برخاسته و شروع به دویدن 
می کردند. لحظات به کندی می گذشت 
ورزمند گان باهوشیاری کامل ودر زیر 
آتش گلوله‌های دشمن می کوشیدند خود 
را به پشت دز برسانند. 

× یعنی بدون تلفات به دز 
رسیدید؟ 

جرا متاسفانه تلفات داشتیم. وقتی من 
و مظفری به دژ رسیدیم و اولحظه‌ای توقف 
کرد.چون‌نگرآن نیروهایی بود که هنوز با 
دژ فاصله داشتند و می خواستند هر جه زودتر خود را 
به پشت دز بر سانند. درست زمانی که از عبور همه 
نیروها اطمینان یافت به سرعت شروع به بالا رفتن 
از خاکریز دژ کردیم که‌ناگهان صدای ضر به محکمی 
به گوشم رسید. گویی با مشت محکم به سینه کسی 
کوبیده‌اند.اما تاریکی و آتش گلوله‌های دشمن امکان 
بررسی صدا را نمی داد و نفس زنان و غرق در خاک و 
دود به پشت دژ رسیدیم که ناگهان مظفری بر روی 
خاکریز ن تو 
سپری شد واز انجا که هیچ حر کتی از او مشاهده 


و به دیواره آن تکیه داد و دقایقی 


نکر دم با نگرانی و اضطر اب به او نزدیک شدم و تازه 
متوجه شدم صدایی که در حال دویدن در گوشم 
پیچی ده بود. صدای بر خورد گلوله به میان کتف و 
سینه مظفری بود و کلمه "آه" آخرین صدایی بود که 
از اعماق وجودش شنید ما مصطفی مظفری فرمانده 
دلاور گروهان سوم بعد از سال‌ها حضور در جبهه‌های 
کسر una p‏ شمان دید ان 
پیوست و خبر شهادت او می‌توانست سبب تضعیف 
روحیه نیروهای گروهان شود به همین خاطر به 
امدادگران گفتم که اومجروح شده‌و بايد هر چه 
سریعتر به خط خودی منتقل شود. 

خوش به سعادت اوء وقتی شما وارد دژ شد ید 
چه کردید؟ 

همراه با رزمند گان گروهان سوم از US‏ دژ و 
در خلاف مسیری که قبلا از ان عبور کرده بودیم. 
شروع به دویدن کردیم و پس از طی مسافتی به 
نیروهای گردان در پشت تپه ماهوری که از موضع 
محکمی بر خوردار نبود. رسیدیم. رزمند گان از 
بالای تپه مواضع و سنگرهای دشمن را هدف 
گلوله‌های تیر بار و موشک آرپی جی قرار داده 
بودند و می کوشیدند راهی برای نفوذ به خطوط 
دشمن‌پیدأکنند. 

من در میان نیروهای گردان چشمم به دنبال 
سیدابوالفضل کاظمی بود که برای اطلاع رسانی 
زودتر از نیروهای گروهان حر کت کرده بود. اما هیچ 
اثری از او نبود و بعدها باخبر شدیم کاظمی در مسیر 
باز گشست هدف گلوله قرار گر فته و روح ملکوتی‌اش 
به پرواز در آمد و پیکر مطهرش سالها پس از پایان 
جنگ به کشور باز گشت. 

پس از | ستقرار شما هم در آنجا ماندید؟ 

رل ات ان انم وان 
سوی تبه در حر کت بود و نیر وهای دلاور گر دان را 
به نبرد با دشمن بعثی تشویق و هدایت می کرد به نزد 
" سیداصغر مسعودیان معاون گردان رفتم و درباره 
نحوه شهادت مظفری و همچنین موقعیت سنگرهای 
تیربار دوشکا و توپ ضدهوایی که از پشت سر به 
سوی رزمند گان شلیک می کرد توضیحاتی دادم. 

فرمان ده گردان هم پ-س از اطلاع از موقعیت با 
حاج عباس کریمی فر ماندهلشکر تماس بر قرار کرد. 
قرار گاه هم اعلام کرد که نیروهای دیگر لشکرها (در 
سمت راست گردان میثم)؛ مواضع دشمن را تصرف 
کرده‌ان د. اما با توجه به نفوذ رزمند گان گردان میثم 
در خطوط دشمن و قرار گرفتن آنها از سه طرف در 
میان نیروهای بعثی که به شکل Jus‏ اسب رزمتد گان 
گردان را احاطه کرده بودند. فر مانده گردان من و 
پنج رزمنده دیگر رابه سمت خطوط مقدم نیروهای 
خودی اعزام کرد. انها باید مهمات و تجهیزات برای 
نیروهای گردان می آوردند و من هم وضعیت منطقه 
عملیاتی را به فرمانده لشکر گزارش می کردم. 

این ماموریت چطور انجام شد ؟ 

مادر تاریکی شب و در زیر آتش دشمن شروع به 
دویدن به سمت خط مقدم نیروهای خودی کردیم. 


در میان راه اسلحه‌های شهدای گردان که در طول 
مسیر بر روی زمین افتاده بود رابه دوش گرفته و با 
خود به عقب بردیم و بعد از تهیه گلوله‌های تیر بار 
وموشک‌های آرپی‌جی, آن پنج رزمن‌ده‌راراهی 
منطقه عملیاتی کردم و خود به سمت سنگر تاکتیکی 
فرماندهی لشکر حر کت کردم.البته من از قبل در 
سپاه ۱۱ قدر با روحیات و خصوصیات حاج عباس 
کریمی فرمانده دلاور و شجاع لشکر ۲۷ آشنایی 
داشتم و سپیده که داشت سر می‌زد همراه با او به 
بالای سنگر تا کتیکی رفتیم و محل استقر ار سنگرهای 
E‏ تیربار دوشکاو همچنین سنگر تانکی که از 
پیشروی رزمند گان جلو گیری می کرد رابه اونشان 
دادم و حاج عباس کریمی پس از بررسی وضعیت 
منطقه و تماس مجدد با قرار گاه, cl‏ که دیگر 
نیر وها نتوانسته‌اند موفق به تصرف مواضع دشمن 
شوند وباروشن شدن هوا ممکن است رزمندگان 


شهید سید ابوالفضل کاظمی 


گر دان در محاصره دشمن قرار گیرند. به همین خاطر 
بلافاصله از طریق بیسیم دستور باز گشت سریع 
نیر وهای گردان را به عزیزا... رحیمی alo‏ 

محمدعلسی زندی, پس از بازگویی این خاطرات 
در حالی که اشک در جشمانش حلقه زده بود و قبل 
از بایان گفت وگ ویک خاطره‌دیگر را که برایش 
دردناک بود برایمان باز گو کرد. 

بعد از پان_زده‌سال از پایان جنگ بود که 
محمدحسین اسماعیلی از رزمند گان گر دان میثم 
رادر تهران ملاقات کردم و در حالی که از خاطرات و 
لحظات به یادماندنی عملیات بدر حرف می‌زدیم 
او گفت: جمله‌ای از شما در شب عملیات باعث نجات 
ین 
تیر بار دوشکای دشمن, رزمند گان رازیر | تش ر گبار 
گلوله‌های ش قرار داده‌بود. درخواست کردم برای 
خاموش ساختن ان اقدام کنم. امابا توجه به جثه 
کوچکی که داشتم. اخمهایت رادرهم کشیدی وبا 
اراک گفتی:"بچه چان کار تونیسست. فتیله چراغ 
نیست که آن را پایین بکشی ‏ و... 

محرم امسال در روز عاشورای حسینی بود که 
باخبر شدیم این رزمنده دلاور در سن پنجاه سالگی 
بر اثر تصادف در گذشت وغم هجران او و شهدای 
گردان میثم در عملیات بدر بود که دوباره در درونم 
شعله‌ور شد واز خدا آرامش روح اسماعیلی و پیوستن 
به همرزمان شهیدش را خواستار شدم. 


جان من شد وادامه داد؛ زمانی Tas”‏ 


۳۰ ی ۹ 


معرفی کناب 
a‏ نوی تسد 
از رهایی تا رهایی 


اب از رهایی تارهایی روایت کنندهزند کی 
سردار شهید. | زاده‌سرافر از حاج محمدا... د کامه 
کارت خانواده دوستان, پیشکسوتان وه 3۱ 
شهید. نگارش و تدوین کتاب رابر عهده گر فته است. 
کے ازخاط رات این کتاب آمده.. ۰ ۳ 
سوار کامیون کردند و به زندان افضله که‌در ۴۰ 
کیلومتری بغداد بود, بر دند. زندان داخل شهر ک بود. 
ال رآرابه زور توی یک سلول جامی‌داد ا 
اعت بعداز آمدن‌ماعراقی‌هاآتا ا 
۷ یک دش داشه‌ای بلند آبی تنش بود AS‏ 
پا خونی بود تمام صورت و بدنش هم سياه و کبود شده 
بود. عمو بدا... اولین نفری بود که رفت و پسرش رادر 
9 کنید. در حالی که اشک ازچشہ دا ۱۳۳ 
ی کرد. حمدا... کمی که حالش جا ا 
"عراقی‌ها مارا سوار یه کانکس حمل مرغ کردن و بعد 
بخاری کانکس رو تا |خرین درجه بالا زدن و درهای 
کانکس رو بستن. 

شده بودیم؛ | گه عراقی‌ها چند دقیقه دیر تر در رو باز 
می کر دن. همه ما خفه می‌شدیم. بعد از ان دوباره ما 
رو به اتاق بازجویی و شکنجه بردن و گفتن: 

دردناک ترازهمهاین بود که پدر | قاحمد "...هم جز 
نمی توانست برایش بکند... 

یاد گیری قر آن و نهج‌البلاغه و آموزش کشتی می کرد 
واهل این شاخه به ان شاخه بر بدن نبود. برای همین 
البلاغه از استادش پیشی بگیر د. قامت ر شید و بدون 
ورزیده اقا حمدا... و تبحرش در آموزش فنون کشتی 
موجب شد در کنار بر گزاری کلاس‌های قر آن؛ به 


لا ورزش کشتی نیز بپردازد. مسابتاد ۴۳ 


ا اری کرد. البته این 
مسابقات به دور از چشم 
عراقی‌ها بر گزار می‌شد. 
یکی از خاطرات شیرین 
آزاد گان‌درعراق: 095 
وزن کشی کشتی گیران 6 
بود. اقا حمدا... نفرات را از رهايي 
بغل می کرد و به صورت 2 
تقریبی وزن هر کسی را 
ی DS‏ 
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ar‏ بر 
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آنچه و الاو دن ES‏ 


è‏ د وا 


۳ 
۰ 


دت می کند 


۱ 
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ان ده حدف و آدمان است 


۵ ذز درش نبچه 


NA ti 
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شکر درنده است 
کدامیک سالم تر است؟ 
مصرف شکر در چای و قهوه 

يا شیرین کننده‌های مصنوعی؟ 


بفرمایید ماده اصیل را مصرف کنید! یعنی شکر طبیعی. نه به خاطر اینکه 
شیرین کننده‌های مصنوعی سالم نیستند.به این دلیل که این فر ضيه وجود دارد 
که ما باید "مواد غذایی واقعی مصرف کنیم و مواد غذایی طبیعی نقش مهمی 
درمتعادل‌سازی بدن دارند.از آنجایی که‌بدن‌ما T‏ گاه‌است ومی‌داند بامواد 
غذایی وارد شده چه کند. می‌داند با شکری هم که وارد بدن می‌شود چکار کند. 
مثلاً بخشی از آن را می‌سوزاند و به انرژی تبدیل می کند اما اگر بیش از اندازه 
مورد نیاز بدن شکر مصرف کنید. مقدار اضافی به شکل چربی ذخیره می‌شود 
در نتیجه موجب مشکلات مختلف و بیماری‌های گوناگون می‌شود. 

al‏ تحقیقات گوناگون روی حیوانات ثابت کر ده که مصر ف شیرین 
کننده‌های مصنوعی بر روند متابولیسم و تعدیل سازی قند خون آنهااثر منفی 
کار اا ا اا ار 
تحمل گلو کز می‌ شود ولی کار شناسان می گویند در یک مورد استثنا وجود دارد: 
TS‏ توصیه پز شک وبر ای حفظ سلامت, ناجارند مدام 
سطح قند خون خود را کنترل کنند. به توصیه متخصصان, لازم است افر اد این 
گروه برای انتخاب صحیح با پزشک خود مشورت کنند. 

اماتنهااین اهمیت ندارد که چای یا قهوه خود راباچه ماده‌ای شیرین 
می کنیم مهمتر این است که میزان کلی قند یا شکر دریافتی در روز چقدر است. 
سازمان جهانی سلامت می گوید بزر گسالان باید میزان قند دریافتی خود در 
روز رابه ۶ قاشق چایخوری کاهش دهند. و کاهش میزان قند یا شکر دریافتی 
در )59 فقط به این ماده غذایی محدود نمی‌شود واگر شما هم مثل خیلی‌ها 
عادت دارید که از مواد شیر ین زیادی در طول شبانه ر وز استفاده‌می کنید. بهتر 
است توصیه‌های سلامتی را جدی بگیرید و تا می‌توانید از این میزان بکاهید. 
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۸ پاسخ و پرسش برای معمای سلامتی 


Sucina 


سلامتی و انتخاب راه‌هایی برای سالم ماندن و کمتر بیمار شدن. یکی از 
دغدغه‌های آنسان‌ها بوده و هست. اهمیتی که سلامت فر د برای رشد همه جانبه 
یک جامعه دارد. متخصصان رابر آن داشته که تمام تلاش خود رابرای ار تقای 
این حوزه به کار گر فته وباانجام تحقیقات و آزمایش‌های مختلف. کوچک ترین 
تردیدهارانیز از بین ببرند. شاید به همین دلیل باشد که ممکن است توصیه 


انرژی ورزش 

زمانی که احساس خستگی و کسالت می کنیم کدام روش بهتر جواب 
می‌دهد: یک ساعت خواب بیشتر یا ورزش؟ 

هم ورزش هم خواب کافی بر ای سلامت ماضروری است وماباید به هر 
دودر برنامه روزانه خود توجه داشته باشیم امایک ساعت خواب بیشتر Ol‏ 
مراک کی رسای رای رن ات رل دی 
افزایش توانایی و ان ژی ما نیست. متخصصان بر ای شما توصیه دیگری دارند. 
آنها در چنین مواقعی انجام حر کات ورزشی را پيشنهاد می کنند. 

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده‌اند. تمرین ورزشی صبحگاهی به تنهایی 
ار سس سس ی ات رس کر سر ار انار 
مبتلابه پر فشاری خون را کاهش دهد و ان راساعتهابه همان صورت منظم 
نگه‌دارد.علاوه‌بر این.ورزش کردن‌انر ژی زاست. نتایج تحقیقی که در سال 
۱۴ ۰ در دانشگاه جورجیا انجام شد و به نوعی تکمیل کننده تحقیقاتی بود که 
در سالهای گذشته دراین زمینه انجام شده‌بود. نشان داد ار تباط زیادی بین 
فعالیت فیزیکی و کاهش خستگی و کوفتگی وجود دارد. تحقیقی که پس از آن 
وبرای تکمیل نتایج انجام شد نیز اثبات کرد که تمرین‌های ورزشی نه تنهااز 
بین بر نده انر ژی نیستند بلکه انر ژی‌ساز هستند. 


کدامیک برای سلامت پاهای شمابهتر است؟ کفشی که کمی پاشنه 
دارد با کفش تخت صاف؟ 


هر دو به طور یکسان و به یک آندازه وزن بدن راروی پاهای ما می‌انداز ند 
با این وجود ارتباط زیادی بین تخت کفش و کفی که روی ان راه می‌رویم وجود 
دارد. د کتر مایکل سامرز ؛ فیزیوتراپ می گوید: کفش‌های خیلی خیلی تخت 
همیشه بد ترین کفش‌هایی هستند که به پامی کنید. وقتی چنین کفشی می‌پوشید. 


کدامیک برای تمرین‌های ورزشی بهتر است ؟ تردمیل یا دیگر وسایل و تجهیزات ورزشی ؟ 
تمام وسایل و تجهیزات ورزشی این قابلیت رادارند که ضر بان قلب مارا بالا ببر ند و کالری بسوزانند اما هر بار که پای ماروی 
تسمه تردمیل بالا و پایین می‌رود. یک پاداش مهم دیگر هم به بدن خود می‌دهید: استقامت استخوان‌های پا. بر خلاف ورزش‌ها یا 
تجهیزآت ورزشی مثل پیاده‌روی. طناب زدن و... تردمیل این توانایی رادار د که‌میزان ترا کم استخوان‌های شمارا افزایش دهد. 
این‌بار مصنوعی از طبیعی بهتر است! نتایج تحقیقی که به‌تاز گی در یکی از مجله‌های پزشکی -ورز شی منتشر شده, نشان داده 
است‌افرادی که ورزش کر دن با تردمیل, به بر نامه همیشگی و منظم زند گی | نها تبدیل شده‌بود. کمتر از بقیه به مشکلاتی از قبیل 
ورم مفاصل یا بیماری‌ها ومشکلات ناشی از افزایش وزن دچار می شدند. یکی از مزایای تر دمیل به پیادهروی این است که هنگام 
پیاده‌روی در پار ک یا گذر گاه‌های عابر پیاده. زمین به هر حال ناهمواری‌هایی دار د و پاها در طول راه‌پیمایی نظم دقیقی ندارد اما در 
۱ تردمیل مسیر شما ناهمواری و پیچ و خم ندارد و پاها به طور منظم حر کت یک شکل را تکر ار می کنند. همین هارمونی منظم 
به تقویت عضلات پا بیشتر کمک می کند. اگر تهیه تردمیل برای شما دشوار است. به باشگاه بر وید! 


مترجم: مریم نیک پور 


منبع: ریدرزدایجست 


برستن‌هاین‌عریمی 


کارشناسان در یک مقطع زمانی خاص, مد تی دیگر ارزش نداشته باشد L‏ 
خلاف آن ثابت شود. گزارشی که‌این شماره می‌خوانید. نتایج آخرین تحقیقات 
متخصصان و کار شناسان حوزه سلامت است. در این گزارش به پررسش‌هایی 
که ممکن است ساده به نظر برسند. پاسخ داده شده و خواهید دید که همین 
سوّال‌های ساده چه اثر مهمی در سلامت شما دارند. 


Maryanikpour@ gmail.com 


آب و صابون منهای الكل 
۱ کدامیک بهتر بامیکروب‌ها 
AL ۱ E‏ مبارزه‌می uS‏ ؟ صابون یادستمال 
UREY Es:‏ مرطوب؟ 
E ۱ y‏ برخی از دستمال‌های eb o‏ 
ANA PET‏ الکل دار ند و الکل می‌تواند میکر وب‌ها 
ER‏ راناب ود کندامادر صابون‌ه ای رایج الکل 
وجود ندارد با این حال شست وشو با صابون و آب کف آلود 
دست‌های مارا تمیز تر می کند. تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که جریان آب 
روان همراه کف صابون به مدت ۲۰ ثانیه بیشترین مقدار و تعداد باکتری‌ها و 
ویروس‌های عامل ایجاد بیماری را از بین می‌برد. به استفاده از آب گرم یا داغ 
نیازی‌نیست.زیرابه نظر نمی رسد آب‌داغ به نسبت | ب سرد بتواند تعداد 
بیشتری میکر وب رانابود کند. تنهااین امکان وجود دارد که پوست دستتان 
رابیش از حد خشک و شکننده و آسیب‌پذیر کند. متخصصان توصیه می کنند 
زمانی که به اب و صابون دستر سی ندارید. شاید استفاده از دستمال‌های 
O‏ 
استفاده از دستمال‌های الکلی نه تنها جایز نیست بلکه ز بان بیشتر ی دارد. 


متمایل می‌شود و موجب در دناکی مفصل پاء ماهیچه‌های‌ساق 
پاوحتی زانومی‌شود. پوشیدن کفشی که پاشنه‌ای معقول 
وطبی دارد. علاوه‌بر اینکه از یاهای شمامحافظت 
می کند و باعث درد و خستگی نمی ش ود از 
نظر روحی نیز به شما آرامش واعتماد 
به‌نفس می‌دهد زیراقد شما را 
بلندتر نشان می‌دهد و همین 

برای شما مزیت است. 


کربوهیدرات بخورم یا نخورم 


کدام رژیم غذایی برای کاهش وزن موثر تر است؟ چربی کمتر یا کربوهیدرات کمتر؟ 
حل بحث دار ند ام سال گذ شته تحقیقی که با حمایت مالی سازمان de‏ سلامت انجام شد. نشان داد کاهش میزان مصرف 
کربوهیدرات در بر نامه غذایی.در کاهش وزن تاثیر بیشتر و جشمگیر تری دارد. در این تحقیق. در پایان ۲ ol‏ کسانی 
که کر بوهیدرات کمتری دریافت می کردند. نسبت به کسانی که جربی کمتری مصرف می کر دند. در کاهش وزن موفقتر 


مرگ بر مکمل‌های مصنوعی 
کا کی رازن 
یت کل نی رون 
پاسخ محققان: ماست و دیگر محصولات و مواد غذایی تخمیر شده 
دکتر جرالدمولین .سرپرست تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه‌جان هاپکینز 
می گوید: لاه بهترین گزینه برای تامین مواد مغذی‌بدن‌ شماست. 
تاثیرات همیاری و نیروبخشی تمام اجزای غذاهای طبیعی را نمی‌توان در یک 


مکمل کپی کرد اما اگر به دلیل شرایط خاص گوارش. نمی توانید از محصولات 
طبیعی استفاده کنید. از یز شک متخصص خود بخواهید بهترین مکمل را 
برایتان تجویز کند. ماست و موادی که از راه تخمیر حاصل می شوند. به دلیل 
طبیعی بودنشان با بدن ما ساز گاری دارند و سیستم گوارشی ما با مواد طبیعی 
رس ار کر درل مرا ای رد تیش رای وق سای 
موجودات زنده قابل در ک نیست. 


مسواک برقی و برق دندان 

تحقیقات مختلفی در این باره انجام شده که نتایج PE‏ 
نوساآن‌بوده‌اند امانتیجه بازبینی و مطالعه مجدد ۵۶ تحقیق درسال گذ شته 
تایید کرد که مسواک‌های برقی نسبت به مسواک های معمولی, ۱۱ تا ۲۱ 
درصد جرم‌های دندانی بیشتری رااز بین می‌برند و علائم بیماری‌های دیگر 
لثه راهم بیشتر از مسواک‌های معمولی کاهش می‌دهند. از طر فی یکی دیگر از 
مزایای مهم مسواک‌های بر قیتایمر آن است.د کتر "ریکاردوویدال " پزشک 
با ار ارت 
بار مسواک زدن چه زمان کمی راصرف می کنیم. بی 
ی ار 
دقیقه زمان نیاز دارد امانکته جالب توجه این است که بسیاری از مر دم کمتر 
از یک دقیقه برای مسواک زدن دندان‌هایشان وقت می گذار ند ES a‏ 
برقی تایمردار زمان کافی مسواک زدن رابه شما یاد آوری می کنند." 

را ال و ها تا ار 
دندان‌هاو تضمین سلامت و بهد ان شت دهان است که ضمنار وش هوشمندانه‌ای 
ات رای عمومی بدن در تال درادامه می کوند: یک 
عفونت در ظاهر سادهو کم اهمیت در دهان این توانایی رادار د که به طر ز 
شگفت انگیز ی بر سلامت سیستم قلبی-عر وقی مااثر منفی بگذ ارد. عفونت‌های 
دهانی بر بیماران مبتلا به دیابت تاثیر سوء می گذارند و سلامت مادر باردار و 
جنین او راتهدید می کنند." د کتر ویدال و همکاران او در موسسه galo‏ کلینیک 
می گویند افرادی که دهان و دندانی سالم دارند. می‌توانند با دوبار مسواک 
زدن در روز حتی بامسواک های معمولی» سلامت وبهداشت دهان و دندان 
خود راتضمین کنند ولی افرادی که بیماری لثه یا ورم مفاصل دار ند. بهتر است 
از مسواک های بر قی استفاده کنند. 


بیشتر دندانیزشکان دراین 


و و وا در این تحقیق, افر اد داوطلب ۰ درصد از کالری مورد نیاز ر وزانه خود را از گروه 


تربوهید رات امین می کردا نی 
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مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


jo Li‏ کرد کب رین 


سوال باسلام خدمت شما مشاور عزیز و صبور 
بنده مادر پیسری ۷ ساله هستم که مدتی است مشکل 
چسبیدن‌های گاه و بیسگاه فرزن دم به من مرااز انجام 
فعالیت‌های روزمره‌ام دور ساخته به نحوی که حتی وقتی 
اودر کنار دیگر کود کان قرار می‌گیرد. به هیچ وجه 
نمی‌خواهد از من جدا شودو به دست 9 پایم می‌چسبد و 
حاضر نیست به تنهایی با بچه‌های دیگر بازی کند و این 
وابستگی‌های عجیب او وقتی که خواب است و من برای 
خرید بدون آ گاهی او خانه را تر ک می کنم به شدت بیشتر 
می‌شود یااینکه وقتی با همسرم بر سر موضوعی بحث 
می کنیم و او متوجه می‌شود این حالت‌های او شدت پیدا 
کارشناس محترم تقاضا دارم مرابرای رفع شکل یاری 

کنید و راهنمایم باشید. 
زینب گلستان 


قابل توجه دانش آموزان 


راهکارهایرفع‌نگر ان ی کود کت 

پاسسخ: با سلام به شما مادر مهربان, بچه‌ها در 
دوره‌هایی از رشد به والدین خود وایسته‌تر هستند 
وبیشتر به آنها می‌چسبند.این دوره‌ها معمولا کوتاه 
مدت هستند واگر باصبر وحوصله سعی کنیم آرامش 
خود را در این دوران حفظ کنیم کود ک این مر al>‏ 
رابه خوبی پشت سر می‌گذارد. اما باید بدانید که 
دور کردن وراندن کودک از خودتان با عصبانی 
شدن وگفتن جملاتی مثل اینکه چرا مثل بچه‌ها رفتار 
می کنی,برو بازی‌ات را بکن بیشتر کود ک شما را 
ازرده کرده وحتی باعث چسبیدن بیشتر او به شما 
می‌شود. بنابر این بهتر است از موارد زیر برای تشویق 
کود کتان برای کسب استقلال بیشتر استفاده کنید: 

۱-زمانهایی که کود ک شمادوست دار ددر کنار تان 
باشد به‌اواجازه دهید نزدیک شماباقی بماند. جالب 
است بدانید که اجازه دادن به فرزند برای وابسته بودن 
اغلب برای تشویق او به دور شدن از شما کافی است. 

۲- گاهی اوقات علت جسبیدن بیش از حد 
کود کتان به شما ایجاد تغییر ی در محیط خانواده مثل 
به دنیا آمدن فرزند دوم یا نگرانی از بروز طلاق در 
والدین. یا اسباب کشی به خانه جدید است که در 
کود ک استرس ایجاد می کند پس اگر علت چسبیدن 
کودک به شما مشخص شد. بهتر است کود کتان کم 
کم با موقعیت جدیدی که با ان رو برو شده‌عادت 
کند اه تدریج وایستگی‌اش به شما کمتر شود. 


نسرین موسی خانی - کارشناس آموزشی 


چطور فراموشی را شکست د هیم 


در واقع فراموشی در حافظه به Je‏ سر 29 
همین علب است که باید عتوان شود داتس آاموران 
چگونه درس بخوانند تا فراموشی آنها به خصوص در 
شب‌های امتحان به حداقل بر سد. 

بنابراین شیوه‌های زیر جهت رفع این مشکل 
عمده انان توصیه می‌شود: 

۱-درک معنای مطالب: این ثابت شده که وقتی 

۲-درک کل و جزهء:دانش آموزان هر مطلبی را 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
ار هکرس ی رو 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


اتسوا EC‏ 
بین مطالبی که زیر مجموعه یک عنوان کلی هستند 
باید ار تباط ذهنی داده شود و دانش آموز درک کند 
مطلبی که می‌خواند مربوط به چه بخشی از کلیت 
کتاب است. 

۳-باز گویی مطالب برای خود: دروسی که از حفظ 
برای خود باز گو می کنیم ماند گاری بیشتری دارند. 

۴-تمرین و تکرار: این شیوه‌ای است که مطالب 
حتی اگر برای شخص بی‌معنی باشد از حافظه کوتاه 
مدت به حافظه بلند مدت انتقال می‌یابد. البته باید 
فاصله ماد خاصی برای آن رعایت شود. 

۵-استراحت قبل و بعد از یاد گیری: تحقیقات 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره eS e ? l;‏ ۰ ها 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


e f ۱ 
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۳-از آنجا که گاهی اوقات علت چسبیدن کود ک 
وآ گاهی او منزل راتر ک کرده‌اید یا به اصطلاح از دستش 
فرار کرده واو ناگهان با عدم حضور شما رو برو شده بهتر 
است tr gl‏ تااطمینان حاصل کند که‌ازاین به 
بعد اگر قرار است از خانه بیرون بر وید به او می گویید. 

۴-برای اینکه او راعادت دهید تا از شما جدا 
شده و کمتر به شما بچسبد هر جایی که می‌خواهید 
کود کتان به آنجا برود همراهش بروید و بعد کم کم 
چند قدم از او دور شودید اما مراقب باشید که هنوز 
شما راببیند.می توانید فاصله خود رابه تدیج از او زياد 
کنید و گر متوجه شدید که ترسیده به او نزدیک شوید 

۵- گاهی‌اوقات طرز صحبت کردن وحر کات 
بدن شم این پیام را به کود کتان می‌دهد که بدون 
شما باید نگر ان شود وتنها می‌ماند پس در این شر ایط 
با گفتن جملاتی اعتماد به نفس کافی برای دور شدن 
از خودتان را به او بدهید مثل اينکه بگویید می‌دونم 
تنهایی هم می‌تونی بازی کنی. 

۶-سعی کنید که کو کتان رابه بازی کردن به 
تنهایی تشویق کنید وزمانهایی که دور از شما بازی 
می کند ویا به ما نمی‌چسبد به او جایزه دهید یا به 
صورت کلامی تشسویقش کنید و مطمئن باشید بااین 
شیوه‌ها می‌توانید اعتماد به نفس لازم رادر او ایجاد 
کنید و او رابه زند گی عادی‌اش باز گر Ala‏ 


تب 


نشان داده بعد از یک استراحت و خواب ارام انسان 
مطالب رابهتر می آموزد و همچنین بعد از یاد گیری 
۶-یاد گیری تدریجی: سعی در باد گیری مطالب 
زیاد در وقت کم منجر به ف راموشی می‌شود. پس بهتر 
۷-ایجاد تصویر ذهنی: از انجایی که انسان خالق 
تصاویر ذهنی است. می‌تواند در دنیای ذهنی خود 
برای مطالب | موخته شده تصویر سازی کند و شته 
از این وقتی با تعریفی مواجه شد که امکان حفظ ان 
میسر نبود هم می‌تواند با کشیدن نمادهایی بر روی 
کاغذ نسبت به انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت 
به بلندمدت اقدام کند. 
نماد قانون یک ترازو و... 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تله تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
خانم زینب بیانی 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
j‏ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


حمیده‌اخوان 


بخور و نجورهایی برای سلامت دندان 
غذاهای دریایی. نوشیدن چای سبز یا سیاه و اب | شامیدنی دارای فلوراید باعث 
خنثی کردن اسیدهای مخرب و کاهش پوسید گی دندان‌ها می‌شوند . 
باید به تر کیبات مواد خو راکی و اینکه همراه جه مواد دیگری مورد استفاده قر ار 
می گیر ند دقت کرد. همچنین مدت زمان و تعداد دفعات تماس مواد غذایی با 
دندانها در ایجاد پوسید گی نقش دارد . 

Y‏ جالب است بدانیم شکل و فرم مواد غذایی, تعیین کننده‌مدت زمان تماس 
آن با دندان‌ها استمثلا قابلیت چسبند گی مایعات کم است و به سرعت از دهان 
شسته می‌شوند اما خوراکی‌های جامدی مثل چییس 9 شیر بنی‌هاء ز مان بیشتر ی 
در دهان باقی می‌مانند یا گرچه بعضی آدامس‌هاقند بالایی o‏ امابه‌دلیل 
افزايش ترشح آب دهان, از میزان چسبند گی و ضرر کمتری بر خوردار هستند. 

Y‏ خوردن مواد غذایی که سبب افزایش تر شحات بزاق می‌شود به سلامت 
دهان ودندان کمک می کنند مثلا خوراکی‌های تند. جویدن ادامس ومصرف 
پنیر از این نمونه هستند. 

Y‏ کربوهیدرات‌ها به قند تجزیه و توسط با کتری‌های دهان به پلاک تبدیل 
می‌شوند. پلا ک نیز به سطح دندان و لثه چسبیده و باعث پوسید گی و بیماری‌های 
کنید و سعی شود مصر ف این مواد در وعده اصلی باشد زیرادر وعده‌ای که غذای 
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hi 


۳۹ a j ْ 


زیاد تری مصرف می‌ شود بزاق بیشتر تر شح می شود و در نتیجه موادی که به 
دندان و لثه می‌جسبند راحت تر کنده می‌شوند. 

۷سبزی‌هاومواد غذایی که‌دارای در صد بالایی از فیبر هستند واز 
کر بوهیدرات تخمیر شونده کمی بر خوردار ند. متوقف کننده پوسید گی هستند. 

V‏ در بین تر کیبات غذایی, محصولات لبنی به خاطر دارابودن کلسیم و فسفر 
نقش کمتری در ایجاد پو سید گی و تخریب دندان‌هادارند.افرادی که کمتر کلسیم 
مصرف می کنند بیشتر دجار بیماری‌های لثه و دندان می‌شوند . 

Y‏ برای کم کردن اثرات پوسید گی ناشی از خوردن شیرینی: بهتر است 
y‏ شیرینی در یک زمان مصر ف وبه دنبالش مسواک زده شود تااینکه در 
طول روز چندین بار و هر بار یک شیرینی مصرف شود. 

۷ ازیک رژیم غذایی متعادل پیر وی کنید. مصرف غذاهای شیرین رامحدود 
کرده و روزی ۲بار با خمیر دندان حاوی فلوراید مسواک بزنید. 

محمد جعفری -متخصص دندان پزشکی 


چند نوشیدنی عامل افزايش وزن 
افزایش کالری دریافتی, می تواند راهی برای افزایش وزن باشد. افز ودن شکر و شیر به انواع دمنوش به افزايش 
وزن شما کمک می کند.اماچه نوع دمنوش‌هایی ؟ 
۱-قاصد ک:این نوع چای برای افزایش وزن مناسب است.دمنوش قاصد ک با ريشه این گیاه تهیه می شود 
و یک جانشین خوب است برای کسانی که قهوه می نوشند. چون طعم Ol‏ شبیه به قهوه است. 
۲ -شنبلیله:این گیاه‌حاوی "دایوسگنین است که به استروژن مصنوعی نیز معر وف است.اين دمنوش 


بین زنان محبوبیت زیادی دارد. 


۳ -بابونه:این دمنوش یکی از دمنوش‌هایی است که در بالابردن وزن تاثیر دار د و مشکلات مر تبط بادستگاه 
گوارش مانند نفخ شکم و سوعاضمه را برطرف می کند. درنتیجه در بهبود بخشیدن به اشتها موثر است ۱ 

ع-نعناع: آیا به این چای گیاهی علاقه دارید؟ اگر چنین اسست. می توانید با استفاده‌مکرر آن» وزن خود را 
افزايش دهید. این دمنوش با افزایش عملکرد سیستهاضمه اشتهای شما را افزايش می دهد . 

۵-م رکبات خشک: این چای با تنظیم تر شحات معده‌اشتها را افزایش می دهد. بدین تر تیب می‌توانید 
برای بالا بردن وزن یک فنجان ازاین چای گیاهی را به برنامه روزمره خود اضافه کنید. 


E i ”‏ 
چکونه صبح‌هاء بدن راسم زدایی کنیم؟ 
نوشیدن چای سبز در هنگام صبح به جای قهوه فرایند سم زدایی از کبد را تسریع می‌خشد 
استفاده از غلات سبوس دار نیز منجر به فرایند سم زدایی از روده در هنگام صبح می‌شود ; 
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کرده‌بودم اگر دوستش تمایلی به مصاحبه ندارد. 
سر یعتر به من خبر دهد تأبی‌جهت زمان راازدست 
ندهم. حدود ده دقیقه‌ ای می شد که رفته بود وهنوز 
بااومصاحبه ploa S‏ به همراه دختر جوان دیگری به 

به داخل دفتر مدد کاری بر گشتم.هنوز روی 
صندلی ام جابجا نشده بودم که مد دجوی قبلی به همراه 
مددجوی تازه وارد داخل شدند. اولی ol)‏ خص کردم 
ومن واو تنها شدیم. چند لحظه اول به ارزیابی همدیگر 
گذشت.دختر تازه‌وارد. کمی چاق بود. کوتاه‌قد و سفید 
رو. معلوم بود قبل از آنکه به زندان بیاید. اهل مد بوده. 
و کوتاه‌بود و در انتهابه سمت بالاء تتو شده‌بود. دور 
لب‌های پر وتز کر ده‌اش خط لب قهوه‌ای تتو شده بود. 
دخترک کمی لب ور جید و با عشوه گفت: 

-اگر پدرم اندازه یک ارزن غیرت داشت که من 
الان نباید اینجا بودم. 

بلافاصله خودش هم جواب خودش را داد: اصلا 
اگر غیرت داشت که این اتفاقات نمی‌افتاد. الان یک 
نفر بايد خودش رااز لجن دربیاورد. همه زند گی‌مان 
امأخودمان که می‌دانیم. خودمان که می‌دانیم در چه 
لجنزاری فر و رفته‌ايم. چه کسی گفته پول خوشبختی 
می آورد؟ بیایید ببینید پول با زندگی ما چه کرده؟! 

گاهی‌اوقات وقتی‌به زند گی‌بقیه‌نگاه‌می کنم حسرت 
می‌خورم. کاش پدر من هم یک کار گر و عمله بود. اما 
خانواده داشتیم. شب همه دور هم جمع می‌شدیم و از 
هم خبر داشتیم. نهاینکه این مدلی... آخر این چه نکبتی 
است به اسم زندگی... اینها هم که می‌بینید دور من 
راگرفته‌ان_د. فقط به خاطر پول است.جون می‌دانند. 
مان ان ره e‏ ای و 
نداشستم.هیچ کس مرابرای خودم نمی خواست.لعنت 
به پول که اصلا نمی گذارد ادم دیده شود. 

بغض دختر ک شکست. جند لحظه‌ای سکوت 


و سے 


کردم نات که اراش پر سد حالش که a‏ 
A‏ ازل درمورد زت کی شناد گ ای گرا 
و بعد برسیم به ul‏ چرابا وجود رفاه و اسایشی که 
داشته الان در زندان است. دختر ک جند تار از موهای 
قرمزش رابیر ون کشید و در حالی که انهارادورانگشت 
سبابه‌اش می‌پیجید A‏ گفت: من تنهادختر خانواده‌ام,دو 
برادر هم دارم.یکی از من‌بد تر.یکی هم جانش رابر داشته 
و فرار کرده رفته انگلیس برای خودش کار می کند و 
lOs‏ دمارازده پ درم اصالتاجنوبی است ومادرم 
ال اا قا هر خوسالهاقیل ازشهر ودبار 
خودشان آمدند تهران. پدر بزر گم هنوز لهجه دارد.یعنی 
می‌خواهم بگویم تهرآنی نشده‌اند. پس من هم نمی توانم 
بگویم تهرآنی هستم. من فقط تهر آن متولد واینجا بزرگ 
شسدم.پدرم یک مغازه کوچک بزّازی‌داشت.البته من 
اصلا آن روزها راندیدم. چون هنوز به دنیا نیامده بودم. 
هر چه پدرم دست تنگ بود. دایی‌ام وضع مالی اش خوب 
بود. آن هم به پشتوانه پدرش که از ملا کین بز رگ شمال 
بود وهر وقت به مشکلی برمی خورد یک تکه از زمین 
پدرش,اورانجات می‌داد. از دیگران شتنیده‌ام که حتی 
وقتی پدرم برای خواستگاری رفته بود. همین دایی جان. 
مخالف ازدواج انها بود. چون از نظر او وضع مالی پدرم 
خوب نبو د. این مخالفت. باعث به وجود |مدن کینه بدی 
هم ازدواج کردند.اما پدرم از فکر انتقام گیری از دایی ام 

چند سال بعد. وقتی برادرم به‌دنیا آمد. پدرم 
خودش رابه دایی‌ام نزدیک کرد. انقدر نزدیک 
که دیگر همه یادشان رفت pl lo‏ مخالف ازدواج 
پرسود و منفعت رآمی‌دهد. پيشنهاد پدرم این بود که 
باهفتاد درصد سر مايه Pl alo‏ و سی در صد سر مایه و 
تجربه پد رم آنهایک کار گاه‌جور اب بافی راه بیندازند. 
ا مما او را وا د ےکی غ 
سنگین نبود. قبول می کند. کار گاه تاسیس و شروع 
به کار می کند.مدتی که‌از شراکت آنهامی گذرد. 
پدرم پیشنهاد می کند به جای جوراب. لباس زمستانی 
تولید کنند. 

اگر جه سر مایه این کار بیشتر بود. اماجون سر مایه 


چ 
الاعات :ی ارو ۳۳۸۲ 


فریبا زواره‌ای (بمانی) 
COM‏ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


هر و 


همراه:۳۳۹۵۵۸۰۹۲, 


اولیه جوراب بافی و سود آن هنوز موجود بود. باز 
هم pl solo‏ قبول می کند و شراکت آنها پنجاه_پنجاه 
می‌شود. مد تی بعد پد رم به دایی pl‏ پيشنهاد می دهد که 
یک کار خانه تولید پار چه راه‌بیندازند ان هم به شکل 
هفتاد درصد پدرم.سی درصد دایی‌ام. باز هم دایی ام 
قبول می کند. دو سه سال بعد از تاسیس کار خانه 
پارچه بافی.پدرم می گوید کار خانه ضرر می دهد وبهتر 
است آن را بفروشند. pl lo‏ هم قبول می کند. چون به 
پدرم‌اعتماد کامل داشت.پدرم آن کار خانه راطی یک 
معامله صوری به شخصی می فر وشد. سی درصد سهم 
دایی‌ام را می‌دهد و دوباره کل کارخانه را از همان فرد 
می‌خرد. بعد از خریدن کار خانه که البته هیچ کس از 
آن خبر نداشت پدرم که حالا دیگر خود مالک صد در 
صد کار خانه بود. شر وع به کار می کند. امابه هیچ کس 
نمی گوید یعنی حتی مادرم هم نمی‌دانست و تصور 
می کرد پدرم در همان مغازه بزازی قدیمی‌اش کار 
می کند. پدرم کم کم رابطه‌اش رابا خانواده‌مادریام 
Logas‏ دایی‌ام کم کرد. بعد از مدتی گفت می‌خواهد 
خانه را بفروشد. از خانه خودمان که تقریبا مر کز شهر 
بود.به شمال شهر رفتیم. مادرم مر تب می پر سید پد رم 
آن‌همه پول رااز کجا آورده؟... و پدرم هم می گفت 
گنج پیدا کر ده! | ن‌زمان من کلاس پنجم دبستان‌بودم. 
طبیعی است این تغییر ات برای یک دختر بچه در ان 
سن و سال شگفت‌انگیز است. 

ا و ا گرد ید راو 
نداداز خانه قبلی حتی یک فنجان‌هم باخودمان‌بیاوریم. 
سمسار | ورد و همه وسایل خانه رایکجافر وخت. 
خانه‌ای که پد ر خر يده بود مبله بود با تمام وسایل نو. 
پدرم گفت کار بساز و بفروشی راشروع کرده. به کسی 
نگفته چون نمی خواسته دیگران اما و اگر lali glo‏ 
دروغ می گفت.دایی‌ام اولین کسی بود که به حر فهایش 
شک کرد وافتاد دنبال رگ وریشه کار پد رم.او بود 
که فهمید پدرم چه کلاه گشادی سرش گذاشته همان 
روز که کار گاه جوراب بافی راخریدند. همان روز که 
سرمایه کار هفتاد به سی بود. اماسود شر olx iS”‏ 
_پنجاه. از همان روز پدرم در حال کلاهبر داری بود. 
همان موقع هم که کار گاه تولیدی لباس زمستانی را 
به صورت پنجاه_پنجاه زدند. بازهم پدرم در حال 
کلاهبر داری بود. رسما سود شر کت پنجاه-بنجاه بود 


اما اسماً پدرم هشتاد درصد سود بر می‌داشت. چون 
دایی‌ام به پدرم اعتماد کامل داشت هیچ وقت در پی 
حساب و کتاب نبود. همه کاره پدرم بود. هر ماه مبلغی 
رابه حساب‌دایی‌ام می‌ر یخت. بد y‏ کار پدرم زمانی 
بود که کار خانه تولید پار جه رازدند.اوعمد | کاری کرد 
که نشان دهد کار خانه مدام ضرر می‌دهد. در حالی که 
کار خانه سود قابل توجهی داشت. ان معامله صوری و 
فروختن کار خانه که باضرر تمام همراه بود و باعث شد 
حتی نصف سر مایه دایی‌ام بر نگر دد. همه اینها برملا 
شد. ان روز که دایی‌ام مثل کوه | تشفشان به خانه‌مان 
آمد را فراموش نمی کنم. 

تازه از مدرسه آمده‌بودم که دایی‌ام امد و همه 
چیز رابرای مادرم گفت. یکی دو ساعت بعد که پدرم 
امد جنجالی به پا شد. پدرم همه چیز راحاشا کرد 
و از pl alo‏ مدرک خواست اماداییام هیچ مدر کی 
نداشت. همه حرفهایش روی حرف دیگر ان بود. 
دیگرانی که حاضر نبودند در حضور پدرم حرف‌های 
او را تائید کنند. این باعث شد که او دست از یا در از تر 
از خانه ما بر ود. تامدت‌ها در خانه‌مان جنجال بود. پدر 
ومادرم‌باهم در گیر بودند.برادر کوچکم که به دنیا 
امد. اتش جنجال‌هاهم فرو کش کرد.پدرم انقدر 
پول می آورد که کم کم مادرم هم فراموش کرد چه 
اتفاقی افتاده. مادرم سالها یک زند گی عادی و گاهی 
هم پایین تر از متوسط lolis‏ می‌توانست 
بهترین‌ها را داشته باشد. مسافرت خارج از کشور. 
باس هی آنچنانی طلا جواهر.تومبیل وپول باعث 
می‌شود خیلی چیزه ارافر آموش کنی. کم کم ماد رم 
هم يادش رفت شوهرش از برادرش کلاهبرداری 
کر ده اگر هم یک وقت جایی حرفی می‌شد می گفت 
برادرش قصور کر ده باید مثل شوهرش در کارخانه 
کار می کرد. می گفت شوهرش همیشه روز تعطیل و 
غیر تعطیل کار می کر ده و حالا بر ادرش مدعی شده. 
خلاصه بین مادرم و دایی‌ام هم شکر آب شد. از طرف 
دیگر پول فقط راحتی برایمان نیاورد. کم کم فرهنگ و 
رفتارمان هم عوض شد. نوع لباس پوشیدنمان؛ حرف 
زدنمان. حتی دوست‌ها و همنشین‌هایمان هم عوض 
شد. دیگر نمی‌توانستیم با کسانی که معمولی تر بودند. 
رفت و امد داشته باشیم.مادرم دوستان جدیدی پیدا 
کر ده بود باهم مسافرت می‌رفتند. مهمانی می‌دادند. 


(مصاحبه من واین دختر جوان خیلی مفصل تر از آنچه بود که 
شمامطالعه کر دید. حرف‌های اودر مورد فساد اخلاقی ومالی 
خانواده‌اش ودر د وزجری که بابت آن می کشد.دلم رابه درد 
آورد. پدر او به تصور آنکه از برادر همسرش انتقام می گیر د 
مال ‌حرامی راواردزند گی‌اش کرد.غافل از آنکه اثر لقمه 
حرام تانسل‌هاء باقی خواهد ماند. غافل از اینکه پول باد آورده 
راباد خواهد برد. غافل از اینکه. وقتی‌اومالی رااز ان راه 
کثیف مثل کلاهبرداری به دست می‌آورد. از راه کثیف تری 
از دست خواهد داد. دختر جوان در ميان حرف‌هایش گفت 
که پدرم فقط پول دایی‌ام رانخورده.اوحتما کلاهبرداری‌های 


مهمانیها کم کم شسبانه سد. کم کم ای خیلی چیزها 
به خانه‌مان باز شد.از مش وبات الکلی تا موادمخدر 
صنعتی و سنتی. پدرم خودش ساقی می‌شد و بقیه 
رابه نوشیدن دعوت می کرد. همه چیزمان عوض 
شد.برادر بزر گم نمی توانست اینها را تحمل کند. گیر 
سربازی‌اش بود. همین که موقع خد متش شد رفت 
خدمت و بعد از اینکه خدمتش تمام شد. حتی دانشگاه 
هم نرفت.پدرم گفت برود کارخانه اما قبول نکر د. 
در یک شر کت استخدام شد. یک سال شب و روز کار 
کرد.پ ول جمع کرد وازایران‌رفت. از پدر ومادرم 
ناراحت بود. می گفت یک روز پدرم می‌فهمد که پول 
حرام عاقبت ندارد. می گفت که عاقبت هیچ کدام از 
ما خير نخواهد بود. او زود خودش رانجات داد. الوده 
نشد. نه آلوده پول پدرم ونه آلوده زند گی که پدرم 
ساخته بود. امامن. من که از دوازده, سیزده سالگی 
ناگهان یک شبه بچه پولدار شده‌بودم.دلم می خواست 
همینطوری‌بمانم.لذت می‌بر دم که هر چه رامی خواهم 
می‌توانم بخرم. لذت می‌بردم که می‌دیدم پدرم کاری 
نداردا گر می‌بیند بادوست پسرم در مهمانی مادرم 
پایکوبی می کنم. پدرم احساس می کرد این رفتارش 
نشانه روشنفکری است! مدرسه برایم سالن مد بود. 
هر روز یک مدل مانتو و کفش و کیف می‌پوشیدم. 
هیچ کس‌هم جرأت نمی کرد به من حرف بز ند. چرا 
که پدرم نیمی از پول دبیر ستان غیر انتفاعی راداده بود! 
باز هم اینها باعث بد بختی من نبود ونشد؛ من از وقتی 
بدبخت شدم که کوک ( کو کائین) وار د زند گی‌ام شد. 
یکی از دوستان پدرم در یک مهمانی با خودش هدیه 
| ورده‌بود. خیلی زود بین مهمان‌هادست به دست شد. 
دیگران که سابقه مصر فش راداشتند. می‌دانستند جه 
اثری دارد. اما من که نمی‌دانستم. به سرعت و هیجان 
زده, کوک رازدم!انگار رفتم روی‌هوا... در عرض 
چند لحظه احساس کردم پر انرژی‌شده‌ام ودرعین 
حال چابک و سرخوش. حس خیلی خوبی داشتم. لذتی 
وحشتناک. اما هیچ وقت فکر نمی کر دم اعتیاد به ان 
جقدر می تواند وحشتناک باشد.بعد از ان که کو کائین 
وارد زند گی‌مان شد. همه چیز از هم پاشید. پدرم اوایل 
آهمیت نمی داد که من چه مصرف می کنم. فقط توصیه 
می کرد که مراقب باشم معتاد نشوم. اما من از نظر 
روانی به شدت به کو کائین وابسته شده‌بودم. با اینکه 
این ماده‌مخدر از مواد دیگر گرانتر بود.امابرای‌من 


کلان دیگ ری هم انجام داده حتما منبع در آمد دیگری هم 
دارد که مانمی‌دانیم.شاید در کار قاچاق باشد.شاید زمین 
خواری. شاید هر راه خلاف دیگری که ما نمی‌دانیم, و گرنه 
این همه پول وثروت راچطور جمع کر ده که البته من هم با 
او هم عقیده بودم. متأسفانه. پول او را چنان استحاله کرده 
که فرهنگ ایرانی-اسلامی‌اش راهم کاملااز دست slo‏ 
اینکه بی‌بند وباری راباروشنفکری اشتباه‌می گیر ند.اینکه 
برهنه شدن, الکلی و بنگی بودن را نشانه تمدن و روشنفکری 
می‌دانند. از آن دردهایی است که جزافراد تھی مغز کسی 
رامبتسلانمی کند.اگراین بدر.فردی روش نفکر بودهر گز 


۰ ی ۹ 


خرید آن کاری‌نداشست گاهی حتی یک گرم کو کائین 
tal‏ هزار ومان می Lig‏ 
برایم مهم نبود. مهم این بود که هميشه چند گرم کوک 
داشته باشم. در این چند سال وضع واوضاع زد گی ما 
همین بود. ویلای پدرم در شمال پاتوق من و دوستانم 
چه پسر و چه دختر بود. برای پدرم اصلا مهم نبود من 
ی امادر وبرادرم چه کار می کنیم. او فقط به فکر پول 
در آوردن‌بود.اواز هر راهی که می‌شد. پول درمی آورد 
و ماهم از هر راهی که می‌شد. خرج می کردیم! 

adi‏ رروزهماتفاق كت جدی دی در خانهو 
خانواده‌مان‌می‌افتاد که بماند!مادرم به نوعی دنبال 
خوشگذرانی‌هایش بود. پدرم یک جور. مادرم یا 
ای مات اس ان ار 
به آن سالن زیبایی. از اين جراح زیبایی, به آن جراح 
زیبایی در رفت و امد بود. 

برادرم با اینکه سن و سالی نداشت. یک جور دنبال 
وقت تلف کردن وپول خرج کردن‌بود.من‌هم که 
دیگر گوی سبقت رااز همه ربوده بودم. هیچ کس از 
هیچ راهی جلودارم نبود. تا اینکه چند وقت قبل وقتی 
داشتم همراه دوستم از یک مهمانی شبانه باسر و وضع 
ناجور ودر حالت غیرعادی و غیر طبیعی بر می گشتم. 
گر افتادم. طرح مبارزه با دور دور بود؛ حوالی ولنجک 
بودیم. با ماشین من, که یک ماشین شاسی بلند خارجی 
است. کادوی تولدم بود. خودم پشت فرمان بودم. 
کمی هم کوک توی کیفم بود که پلیس ماشین رانگه 
ssil O‏ عدار یوان 
نامناسب, آن حال ووضع و کوک داخل کیفم کافی یود 
dele las‏ 

حالا هم که اینجا هستم. نه پسدرم. نه مادرم هیچ 
plas‏ دنبال کارم نیستند. 

پدرم می گوید گفته بودم گیر بیفتی من کمکت 
نمی کنم. خواستی حواست راجمع کنی.مادرم می گوید 
حوصله ندارمبیاماونجور جاهااپد رم برایم وکیل گر فته 
وراه به راهبه کارتم پول می‌ریزد. اما اصلاً برایش مهم 
نیست چه بر سر من می آید!اینجا دارم خفه می‌شوم. 
کاش پدرم یک کار گر و عمله بود. آن وقت دیگر ماهی 
دو. سه میلیون پول توجیبی به من نمی داد که خرج 
کوک و کوفت وزهر مار کنم.برای ما پول فقط بدبختی 
اورد. پدرم هنوز باور ندارد ما چقدر بدبختیم.امامن 
می‌دانم که ما خیلی بد بختیم. خیلی... انقدر بدبخت 
که جز پول هیچ چیزی نداریم. هیچ چیز... 


اا یداد فررندبرر کش ازاوف ار کند و حداقل ک 
فرد سرشناس, مهم و صاحب نام او راء افکارش راء اعمالش 
راء طرز زند گی و روشش رابه عنوان عملکردی صحیح قبول 
می کرد! دختر بیجاره می گفت بودنش در زندان بهتر از 
آزادی‌اش است.می گفت او هم مثل پدرش ظرفیت ندارد! 
می گفت نمی تواند در برابر تفر یحات آنچنانی مقاومت کند 
و در انتها فقط دعا کرد تازمان آزادی‌اش پدرش ورشکست 
شود. شاید حداقل به این تر تیب آنها نجات پیدا کنند و گر نه 
Al‏ ای هر 
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سیزده ساله بودم که مادر بزرگم فوت کرد و وقتی موضوع نکهداری از من مطرح 
شد. مادرم رو در روی من ایستاد و گفت باید بروی با پدرت زندکی کنی! 


فکر می کر دم همین روزها باید بروم دیدن مادرم... 
کار اسانی نیست.ولی وقتش رسیده.به نظرم بايد همه 
چیز رافراموش کنم. 

همین چند روز پیش بود که خواهر ناتنی‌ام به من 
ز نگ زد و گفت مادر حال خوشی ندارد. سالها بود 
که منتظر چنین روزی بودم.بارها وبارها بهش فکر 
کرده‌بودم که چه جوابی بدهم. چه بکنم و حرف‌های 
ناگفت هام راچط ور بزنم؟ اماحالا که بااین موقعیت 
روبرو شدهام. نمی‌دانم چرانمی توانم به هیچ کدام از 
آنهاعمل کنم؟ 

تسه نله T‏ رو ماد رم یراق وین ار از 
هم جدا شدند. همیشه شنیده‌ام که اختلافات مادر و 
پدرم برس مادیات ola. og‏ انتظاراتی داشت که 
پدرم بر آورده‌نمی کرد. سه سالی که از هم جدابودند 
مراپیش مادر بز رگم گذاشته بودند. بعد دوبارهرجوع 
کر دند و زند گی با همان | شوب قبلی ادامه پیدا کر د. تا 
یاد دارم این دو با هم دعواو مرافعه داشتند تااینکه بعد 
از دو سال دوبارهاز هم جداشدند. قرار شد من با مادرم 
زند گی کنم. پدرم خانه و همه وسایل زند گی رابه اوداد. 
زند گی‌بامادرم خاطرات تلخی رابه یادم می‌اندازد. 
خوب یادم است که هر وقت لجب ازی می کردم یا 
شیطنت‌های کود کی داشتم مادرم بالحن بدی به من 
یاد آوری می کرد که خون پدرم در رگ‌های من است 
و من هم مثل او ذات بدی دارم. 

تنهاچیزی که از آن روزها به خاطر دارم همین 
احساس بدی بود که از خودم داشتم و مادرم شب و 
روز بیش از قبل آثرا به من منتقل می کرد. 

آخر هفته‌ه امی‌رفتم پیش پدرم.اومهربان 
بودودست ودلب‌ازوروزهایی که بااوبودم خیلی 
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سر و کله یک مرد پیدا شد و مادرم تصمیم گرفت بااو 
ازدواج کند.احمد bT‏ نمی خواست من در خانه اوباشم. 
مریض احوالی که مهربانی‌هایش تنها هدیه‌ای بود که 
ان روزها خداوند به من داد. در همه روزها و سال‌هایی 
که US‏ مادر بزر گم زند گی کردم هم ارامش داشتم 
و هم غرق مهر و محبت بودم. 
مهم بودم و نه مادرش. پدرم آما مر تب به ماسر می‌زد 
ومادر بز رگم رامثل‌مادر خودش دوست داشت. 
شد. همه» مارافراموش کرده‌بودند. یک شب‌هایی 
که‌هراساآن‌می‌رفتم سراغ‌همسایه‌هاواز انها کمک 
می‌گرفتم.مادرم بهانه می | ورد که بچه کوچک دارد 
و نمی‌تواند به ماسر بزند. من و مادر بز رگ به داد 
مادربز رگم پشت تلفن بامادرم دعوامی کرد ومی گفت 
این بچه به مادر احتیاج دارد... 

سیزده ساله بودم که مادر بزرگم فوت کرد و وقتی 
موضوع نگهداری از من مطرح شد. مادرم رو در روی 
من ایستاد و گفت: باید بروی با پدرت زند گی کنی! 

همه می‌دانستند که با پدرم زند گی کردن کمی 
او زند گی کردن اسان نبود. اما جاره‌ای نبود. وسسط 
سال مدرسه‌ام راعوض کردم و به شهر ستان رفتم. در 


ندارم. دوست خوب و صمیمی در مدرسه پیدا کر ده 
بودم که همه درد دل‌هایم رابه او می گفتم. خانواده او از 
پد رم خواستند اجازه‌بدهد من با آنها زند گی کنم.پدرم 
هم قبول کرد. من در خانه غریبه‌ها احساس ارامش 
بیشتری می کر دم. یک سال بعد پدرم در اثر یک واقعه 
رانند گی فوت کرد. دیگر کاملاً تنهاو بی‌مونس شده 
بودم. تأ هجده سالگی‌با آن خانواده زند گی کردم در 
حالیکه مادرم حتی یک بار حال مرا نپر سید. 

وقتی دیپلمم را گرفتم. راهی خانه عمه‌ام شدم. 
پسرهایش ازدواج کرده‌بودند و دیگر می‌توانست به 
راحتی از من مراقبت کند. 
polo ۱‏ هم زند گی خوبی داشت. وضع Jo‏ احمد 
اقا روز به روز بهتر می‌شد. خواهر ناتنی‌ام برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور رفته بود و مادرم کاری بر ای 
انجام دادن نداشت بنابر این شوهر ش از او خواست که 
مرابیاورد پیش خودش, ولی مادرم قبول نکر د. 

ده سالی هم با عمه‌ام زند گی کردم و در تمام این 
سالها آوار گی‌هایم رابه گردن مادرم می‌انداختم. فکر 
می کردم یک روز می‌شود که به من احتیاج پیدا کند و 
ان روز است که باید حرف‌های دلم رابه او بزنم. 

زمان گذشت و گذشت... من برای خودم زند گی 
ساختم وسعی کردم گذشته رایک جایی در ذهنم 
مدفون کنم. تااین که خواهرم زنگ زد و گفت مادرم 
مریض است و اصرار دارد مرا قبل از م رگش ببیند. 

A‏ ود ار 
برداشته شد.حس کر د م آوهم زن خوشبختی نبو د و 
چه بسا مشکلاتش راهر گز کسی نفهمید...حلا اید 
بروم‌دیدنش... می‌خواهم کینه‌ها را کنار بگذارم ودر 
این روزهای آخر به اونزدیک و نزدیکتر شوم... 
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بند گان حساب می‌شود نماز است.ا گر مقبول واقع‎ 
شود. سایر اعمال قبول می‌شود و ا گر مردود شد سایر‎ 
اعمال نیز مر دود می‌شود.‎ 

درمتون روایی واعتقادی ما نیز از اهمیت نماز 
سخن بسیار به ميان | مده که در اینجا به چند مورد 
PA‏ که نماز می ترآتدذر 
زند گی انسان داشته باشد. می‌پر دازیم: 

تربیت و پاکی فرد 

خداوند در قران کریم. نماز ویاد خودرامایه 
اطمین ان قلب و ارام ش دل وروح انسان معرفی 
می کند. با توجه به این آیات می‌توان گفت مهمترین 
راهکار برای تربیت روحی فر د توسل واقامه نماز است. 
جرا که نمار واخ فده است ا نهوسله آن اسان اه 
مهلکه‌های سخت و دهشتناک زند گی که باعث تزلزل 
روح او می‌شود., فرار کند و به حریم امن ملکوتی نماز 
پناه‌ببرد. امیر المومنین (ع) در حدیث گرانمایه‌ای 
می‌فر ماید: "نماز ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن ادب 
در حضور پرورد گار وباطن آن پرورش و تربیت روح 
انسان است." 

وسیله‌ای برای غفلت زدایی 

شاید بز ر گترین دغدغه هر انسان متفکری این 
است که هدف آفرینش خود رافراموش کند وغرق 
در امور زند گی مادی شود بنابراين وقتی انسان به حکم 
خداوند موظف به اقامه نماز می شود در واقع خداوند 
به‌ایشان pl‏ می‌دهد که در این شلوغی فکر هدف 
آفرینش خود رافر اموش نکند.اگر به تر تیب نمازهای 
واجب شده کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد زمان 
ووقت اقامه انهابر اساس حکمتی عمیق معین شده 
است. برای نمونه, نماز صبح درست موقعی است که 
انسان باید خواب شیرین بامدادی که او را از همه چیز 
حتی خود بیگانه و غافل کرده‌است. رارها کند. یا وقت 
نماز ظهر درست زمانی تعیین شده است که انسان در 
امور روزانه غرق شده‌است که باشنیدن حی على 
الصلاة بشتابید به سوی نماز او رابه خود می آورد 
وبه‌اویادآوری‌می کند که گردوغبار دل خودرا 
شستشو دهد و پاک گرداند. با توجه به نکاتی که a‏ 
شد خداوند جه زیبا در قر آن بیان داشته است: "نماز را 
در دوطرف روز واوایل شب بریادار جرا که حسنات 
راتقویت و سیئات و آثار آن رابرطرف می‌سازد. این 
تذ کر ویاد آوری است برای آنها که اهل تذ کر هستند... 
از این روست که‌امیر المومنین(ع) در وصایای خود بعد 
از انکه فرق مبار کشان با شمشیر ابن ملجم شکافته 
AE‏ عفر روت سرا ود 
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گناهان خود. پس مبادا آن رابه فراموشی بسپارید که‎ 
از پیغمبر خدا شنیدم که هر کس در اقامه نماز سستی‎ 
کند. خداوند با نظر خشم به او نگاه می کند.!‎ 
از هر نوع آلود گی‎ Sy 

نمازبهترین و أمن‌ترین وسیله ب رای پاک شدن‌روح 
فجن انسان از الود کی ed‏ 

حجت الاسلام قرائتی در یک مثال زیبا در مورد 
اینکه تنها نماز می‌تواند آلودگی‌هارا از انسان پاک 
کند.می گوید: "نماز رابه اتومبیلی تشبیه کرده‌اند و 
آلود گی‌های جسم و جان رابه جاده‌ای که پر شده‌از 
گل ولای و تامادامی که انسان در اتومبیل نشسته 
است می تواند باسر عت از این آلود گی‌هاعبور کند و به 
سر منزل خود برسد. آماهمین که پای خود رااز اتومبیل 
بیرون بگذارد. آلود گی‌ها به او سرایت می کنر " 

در حدیشی زیب ااز پیامبر (ص) نقل است که از 
یاران خود پر سیدند:اگر بر در خانه یکی از شمانهری 
از آب صاف وپاکیزه‌باشد ودر هر روز پنج بار خود 
راذر ان کته کسید باخنزی از الود کی css‏ 
در بدن می‌ماند ؟ 

اصحاب در پاسخ گفتند:ن ه. پیامبر ادامه دادند: 
نماز درست همانند این اب جاری است. هر زمان 
که‌انسان‌نمازی می خواند گناهانی که در میان دو 
نماز انجام شده‌است از میان می‌ر ود و به این تر تیب 
جراحاتی که بر روح و جان انسان از گناه می‌نشیند. 
بامرهم نم ازالتیام می‌یابد وزنگارهایی که بر قلب 
می‌نشیند زدوده می‌ شود. 

رعایت ادب در نماز 

بزرگان اخلاق در مورد لزوم رعایت ادب در نماز 
نکات متعددی رابیان کر ده‌اند. برای نمونه از یکی از 
عرفای معاصر نقل شده است که می فر مود: هر گاه 
انسان به نز د کسی بر ود که حلال تمام مشکلات آوست 
واز نظر ر تبه دارای مقام بالایی باشد. چطور بر ای دیدن 
y geo yl‏ و شعف پیدامی کند و در صحبت بااوادب را 
رعایت می کد پس باید دانست که خداوند تنها رافع 
مشکلات ماست و رتبه‌اش مافوق همه ر تبه‌هاء پس 
هنگام حضور در مقابل او باید به گونه‌ای اب راز ادب کرد 
که سزاوار اوست. در این باره‌در حدیثی از امام باقر (E)‏ 
نقل است که: مر دی داخل مسجد و مشغول نماز شد 
و سجده‌های ol‏ را تند خواند و آن طور که سزاوار بود 
انجام نداد. پیامبر در مسجد حضور داشتند و فر مودند: 
این مرد مثل مرغی که نو ک بر زمین می‌زند سجده 
می کن د.هر کس مانند او نماز بخواند به غیر دین من 
مرده‌است. یا خالدبن زید محضر رسول خدا آمد و 


پاسخ به مساتل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


مر 
پر‌سمان‌زند کی 
pea‏ 3 
| -]بابه طلای یکه شوه ربرای‌همسرش 
می‌خرد. خمس تعلق م یگیرد؟ ۱ 

اگر به مقدار متعارف و مناسب شان او باشد. 
خمس ندارد. 

rar Y‏ خانه‌ای برای سکونت ندارد وبرای 
خرید مس‌کن يا تهیه مایحتاج زن دگی.مالی راپس 
اندا زکرده‌است. | یا این مبلغ خمس دارد؟ 

OTST‏ کار رای 
ی ی a‏ 
sa) ys‏ 
ضروری زندگی bil‏ هزینه‌های لازم باشد. در 
این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده نزدیک 
در راه‌های ذ کر شده مصرف شود خمس ندارد. 

۳-خم سل وازم منزل چگونه محاسبه 
می‌شود؟ 

بای کال نار ایس رای باه 
مثل فرش وغیره خمس ندارد. ولی از نیازهای 
مصرفی روزمرّه مانند برنج و روغن و... آنچه اضافه 
بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند. خمس دارد. 


عرض کر دمر انصیحت فر مایید. حضرت فر مودند: 
تورانصیحت می کنم به پنج چیز:به آنچه در دست 
مر دم است اميد نداشته باش»از طمع بپر ju‏ نمازت را 
طوری‌بخوان که گویی‌ نماز آخر توست.بپرهیز از کاری 
که عاقبت | ن عذر خواهی باشد و برای بر ادرت دوست 
داشته باش آنچه برای خود دوست می‌داری. 
آشنا کردن کود کان با نماز 

مسئله‌نم از از نظر اسلام عزیز به درجه‌ای از 
اهمیت و عظمت است که در | ثار اسلامی ومعارف 
الهی وروایات آمده‌است که فر زن‌دان خود راجند 
سال قبل از سن تکلیف بااین فریضه پرارزش الهی 
آشنا کنید. در این مورد معاویه بن وهب می گوید: از 
حضرت صادق (ع) پر سید م» کود ک راباید در چه سنی 
با نماز اشنا کر د؟ حضرت فر مود: پدر و مادر موظفند 
در شش یاهفت سالگی کود ک خود رابا مهر بانی با 
نماز آشنا کنند. تاهنگامی که‌نماز بر آنهاواجب‌ شد 
خواندن آن بر آنها سخت نیاید. 

دریک نتیجه گیری کلی از این مبحث می‌توان 
گفت. ممکن است عده‌ای تصور می کنند که اصرار 
وتا کید درباره‌نماز تااین حد یک نوع سختگیری به 
حساب آید. در حالی که با توجه به ا یات و روایات. 
نماز سفینه‌ای است که انسان رابه طرف خداوندی 
سوق می دهد که فر مانش نافذ و همه > در بر ابر 
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ماحراهای خواستگاری 


یک اتفاق ساده, آنقدر ساده که بیشتر شبیه یک 
تخیل بود. زند گی مرا متحول کرد. 

درسم را تمام کردم. سربازی‌ام را رفتم و 
بر گشتم و با دوستان دوران دانشکده‌یک شر کت 
کوچک ساختمانی زدیم. 

خوب کار می‌کردیم. همه ما سرهای پرشوری 
داشتیم و ایده‌های تازه‌ای که به ذهنمان خطور 
می کرد» برای مشتری‌ها بسیار جالب بود. 

مسعود هر چه در امد داشت جمع می کرد تا 
یک روز به خارج از کشور مهاجرت کند. بهرام 
هم از دوران دانشجویی گرفتار زن و بچه بود و 
OA‏ نامه 


در پیج وخم دادگاه 


PASS 


سر سفره عقد دایی منصور که در واقع دایی نود 
ساله مادرم بود با خنده گفت: 
"خب اولین عقدت مبارک باشه.." 


بارازدواج کرده بود و حالا در نود سالگی تک و 
تنها زند گی می کرد. هميشه به شوخی می گفت این 
ماجرای تعد دازدواج در خانواده‌ماارنی است. 
ولی مثل دیابت است و یکی در میان به مر las‏ 
سرایت می کند. حالا این شوخی که چندان هم به 
طبع عروس خانم و خانواده‌اش خوش نیامده بود. 
نقل مجلس شده بود. 


فقط ۲۳ سالم بود. به اصرار مادر باشیرین 
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کورش کاشانی 


نمی‌دانستم با زند گی‌ام می‌خواهم چه کنم؟ از یک زند گی به جایی نمی رسد و باید ازاين رویا پردازی‌هایم 


طرف دلم می‌خواست با زن ایده آلم ازدواج کنم 
وتشکیل خان‌واده‌بدهم. از طرف دیگر برادرم که 
در آمریکا بود اصرار داشت بروم آنجا و کنار او کار 


مادرم خیلی سعی می کرد دختر خوب و معقولی 
برای من پیدا کند ولی نمی‌دانم چراهیچ کدام از آنها 
دختر مورد نظر من نبودند. خودم هم نمی دانستم چه 
می‌خواهم. فقط احساس قلبی خودم رامی‌شناختم و 
می‌دیدم این حس هنوز به هیجان نیفتاده. 

مادرم غر می‌زد که بهانه جویی می کنم. این مدل 


راشین مختاری 


عروسی کردم. پدر و مادرش مهاجرت کانادا را در 
جیب داشتند و می‌خواستند برای همیشه جلای وطن 


شیرین رااز دست بدهد. مرا مجبور به این ازدواج کرد 
و شیرین ماند ایران تا با من زندگی AS‏ 
ناگهان متاهل شدم. 

حس خوبی نبود. از اولش هم حسم خوب نبود. ولی 
دلم رابه این خوش می کردم که یک زن زیبا دارم. 
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دست بردارم. 

یک روز وقتی طبق معمول سوار مترو شدم تا 
به محل کارم بروم دختر ساده‌وساکتی رادیدم که 
روبرویم نشسته بود. نمی‌دانم چر | توجهم به او جلب 
شد. آنقدر ساده‌بود که قاعد تادر میان انبوه‌رنگ و 
لعاب‌های این دوره و زمانه نباید به چشم می آمد. سرم 
راپایین انداختم و مشغول روزنامه خواندن شدم. به 
ایستگاه‌بعدی که رسیدیم پیر مردی وارد شد. دختر 
بی‌درنگ از جا بلند شد و به او کمک کرد که بنشیند. 
این کاری بود که خیلی وقت‌ها می‌دیدم مردم انجام 


سال از من بز ر گتر بود و هر جند او وقت شوهر کردنش 
همه زدند زیر خنده... دایی در زند گی‌اش پنج کنند ومادرم برای اینکه مبادا عروس خوشگلی مثل بود ولی وقت )0 گرفتن من نبود. 


نمی‌دانستم زن داشتن و متأهل بودن یعنی چه ؟اما 
چه می‌خواهد. زند گی مااز هر نظر مجهز و مرفه 
بود. پدرم همه چیز را اماده کرده بود. صبح به صبح 
نظرش من هنوز بچه بودم و حق هم داشت. ماه سوم 
ازدواجمان بود که‌بایک دختر ۰ ۲ساله اشناشدم. 


می‌دهند.ولی یک آن به خودم گفتم کاش زنی مثل 
او گیرم می آمد. حس می کر دم قلب مهربانی دارد و 
بی‌ادعاست. 

باز سرم راپایین انداختم b‏ چند ایستگاه بعد که 
باید پیاده می‌شدم. 

دیگر توجه نکردم دختر ک هم پیاده شد یا نه... به 
طرف دفتر کارم رفتم. روز پر کاری داشتم باید با چند 
تقر مصاحبه می کردم تا بهترینشان را برای استخدام 
نتخ اب می کردم اتاق پر بود از مراجعه کننده. رفتم 
Js aula, bol‏ 
باچند نفری مصاحبه کردم و در عین ناباوری, نفر 
بعدی که در را باز کرد و امد تو همان دختری بود که 
در مترو دیده بودم. آولش کمی شو که شدم ولی سعی 
کردم به خودم مسلط باشم و پرونده‌اش راخیلی خوب 
بررسی کنم. کلی سوال پیچش کر دم. از دانشگاهی که 
درس خوانده بود پرسیدم و از این که چه تجربه‌های 
کاری دارد. به آدرس خانه‌اش نگاه کردم. پرسیدم 
این مسیر طولانی برایش سخت نیست و... 

بیشتر از بقیه مراجعه کننده‌هادراتاقم ماند 9 
وقتی می‌خواست بر ود بی‌درنگ به او گفتم که از فردا 
E E A A‏ 
ماه دال ls yo da‏ 
بود. با معدل خوبی فارغ التحصیل شده بود. به دلم 
نشسته بود و حس کردم این شاید همان دختری باشد 


حلقهام را در می آوردم که مبادا بفهمد من زن دارم. 
اصلا شک هم نمی کرد که حتی یک درصد من متاهل 
باشم. دوستی ما | نقدر جدی شده بود که مدام از من 
می‌پر سید کی می‌روم خواستگاری اش؟ 

من‌هم از آن دختر خوشم آمده‌بود ولی‌نمی‌توانستم 
به این وضع ادامه بدهم. بالاخره یک روز شیرین مچ 
مرا گرفت و کار به جاهای باریک کشید. با مداخله پدر 
ومادرم قضیه فیصله پیدا کرد و آن دختر بایک بحران 
شدید روحی از زند گی من بیرون رفت. نمی‌دانست 
مه jales is‏ یی کرو 

این اتفاق باز هم تکرار شد. به طوری که یاد حرف 
واس منصور افتادم که می گفت تعدد ازدواج در 
خانواده ماموروثی است و گویا این ارث به من هم 
رسیده بود چرا که سال دوم ازدواجمان وقتی شیرین 
برای دیدن خانواده‌اش به کانادا رفت من زن دیگری 
راوارد زندگی‌ام کردم. این بار از اول حقیقت رابه آن 
زن گفتم و او هم حاضر شد همسر موقت من باشد چرا 
که فکر می کرد شیرین برای‌همیشه به کانادارفته 
در واقع من این جوری به او گفته بودم. 

چهار ماه بعد شیرین بر گشت. من زند گی دیگری 
برای خودم ساخته بودم. مریم از من خواست شیرین 
راطلاق بدهم. آمانمی‌توانستم. مهریه‌اش خیلی زیاد 
بود و مادرم اصرار داشت که حتی اگر ده تازن دیگر 
هم بگیرم شیرین به عنوان عروس و مادر نوه‌هایش 


که من هميشه در ذهنم داشتم. 

لیلااز فردای ان روز امد سر کار. ماجرارا 
همان روزبرای بهرام و مسعود تعریف کردم. 
اولش دستم آنداختند. ولی وقتی دیدند من کاملا 
رفتاره ای این دختر رازیر نظر دارم آنها هم 
حواسشان راجمع کردند. هر چه می گذشت انها 
هم به این باور می ر سید ند که این دختر بسیار خوب 
و مهربان و سخت کوش است. 

خلاصه بعد از سه ماه که حتی طرز لباس 
پوشیدنش رازیر نظر داشتم از او خواستگاری کر دم. 
لیلا از همه نظر یک دختر استننایی بود. ساد گی و 
بی‌ادعایی‌اش همه را جذب می کرد. مادرم هم از 
او خیلی خوشش آمده‌بود. مراسم خواستگاری به 
خوبی بر گزار شد و ماه بعدش ماعقد کردیم و سال 
بعد مراسم عروسی بر گزار شد. 

حالا نزدیک به ۱۶ سال از زند گی مشترک 
مامی گذرد. بعد از ازدواجمان لیلا مدت کمی در 
شر کت به کارش ادامه‌داد.امابعد به خاطر بارداری 
سختی که داشت خانه نشین شد. در زند گی‌ام با 
او لحظه به لحظه بیشتر به روح بلند و ویژگی‌های 
منحصر به فردش پی می‌برم. او همسری نمونه و 
مادری فداکار است. مادو بچه داریم و زند گی ما 
بی‌هیچ جنگ و جدالی جلورفته... هميشه به این فکر 
می کنم که سرنوشت چه بازی‌هایی دارد... 


در این خانواده بماند. 

خودم هم نمی دانستم چه می خواهم. با مریم هم 
ly‏ نستم زند گی کنم واوهم رفت سراغ زند گی 
دوست‌هایم نمی‌توانستم به سفر بر وم» ze‏ کنم 
و یا تجربه عشق داشته باشم. 
مادرم مارا مجبور می کرد به سراغ هر دکتری 
روی دست ماریختند. شیرین هر گز نمی توانست 
بجه‌دار شود. 

تصمیم گرفت مدتی به کان‌اداب رود وبا 
خان_واده‌اش زند گی کند. من هم اینجا زند گی 
مجردی خودم راداشتم. دست آخر از من خواست 
طلاقش بدهم. گفت در کان ادا زندگی دیگری را 
شروع کرده. می‌خواهد به دانشگاه برود و مستقل 
شود. من هم قبول کردم. به همین ساد گی پرونده 
طلاق ما باز شد واحتمالا امروز کم صادر می‌شود. 
دلم برای خودم و شیرین می‌سوزد. کاش مرا به 
این زودی زن نمی‌دادند. کاش شیرین هم فرصت 
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نویسنده: آلبرت پودل 


مترحم: مریم نیک پور 


پیمان‌دزدوپلیس دراسکندربه 


خلاصه شماره قبل: 


آلبرت پودل توانست با کمک به موقع دوست صمیمی و همسفرش استیونز بار دیگر از مپلکه بگریزد. گروه 
جبانگرد سپس توانستند ماموران مرزی راقانع کنند که برای اهد اف مشخص ومیمی همچون شناساندن 
o >‏ واقعی دولت‌های ستمگر به این سفر طولانی آ مد dolo‏ ماموران اداره گم رک آنقد ر خسته و کلافه 
بودند که از خير زیر ورو کردن وسایل وتجپبیزات آ نبا گذ شتند. گر وه درادامه مسیر به اسکند ریه رسید ند 
و آنجادوره گردهاوفروشنده‌ها آنبارادوره کردند تا کالاهای‌بی کیفیت خود رابه خار جی‌های lo‏ راه 


رسیده بفروشند... 


فروشند گان سمج 

همانجا گوشه خیابان توقف کردیم تااوضاع 
رابسنجیم ویک غذاخوری خوب پیداکنیم.امابه 
محض باز شدن در ماشین» دو سه مر د استخوانی ولی 
پر زور. در را گرفتند وبلند بلند قيمت‌های مختلفی 
رادر گوشم فریاد زدند. حساب کار دستشان بود 
وازقبل خبرداشتند که پنج خارجی بادوماشین 
مجهز به ید ک کش و تجهیزات دیگر به آن سرزمین 
آمده‌ا ند وبرای معامله وتیغ زدن طر ف‌های خوب 
و دندان گیری خواهند بود پس جندان عجیب نبود 
که‌دندان‌های خود راحسابی تیز کنند.البته‌مااین 
موضوع را کمی دیر فهمیده بودیم. استیونز پیشنهاد 
داد تاز مانی که هوا تاریک می‌شود ومردم کوچه و بازار 
برای استراحت به خانه‌هایشان می روند خودمان را از 
ماشین وید ک کش ووسایل دیگر دور کنیم تابتوانیم 
باخیالی راحت وبد ون در دسر دنبال جای مناسبی بر ای 
چادر زدن واستراحت بگردیم.بدون اینکه دست نیمی 
از شهر در جیب‌های ما باشد و بخواهند به زور و SIS‏ 
به ما جنس بفروشند. 

اما من پیشنهاد دیگری داشتم زیرابه نظرم صلاح 
نبودماشین‌هاووسایلمان آن‌طور رها کنیم وبرویم. 
به طرف خیابان بیست و ششم راه افتادیم. یکی از 
ور سر ار a‏ 
که به صورت هلالی زیبایی از این سوبه آن سوی‌ساحل 
امتدادداشت. کمی گشتیم تاسر انجام رستورانی پیدا 
کردیم که در فضای ازاد غذاسرومی کر د. رستوران 
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زیباو خوش آب ورنگی بود و امیدوار بودیم که غذای 
خوشمزه‌ای نصیبمان شود.به این دلیل رستوران فضای 
با انتخاب کردیم که به محیط اطراف ودستفروشان 
و دلالان دید داشته باشیم و چشممان هم به ماشین‌ها 
باشد تا جیز ی از ماسر قت نشود. مهمتر از همه اینکه از 
تماشای غروب خور شید لذت ببریم. وواقعً چه غروب 
زیبا و دلفریبی بود! 

دوره گر ده او جارزن‌ه الحظه‌ای مارا به حال 
ار راز ار 
میز ما می‌راند. ثانیه‌ای بعد دوره گردی دیگر می آمد. 
بالاخره تسلیم شدیم. یا بهتر است بگویم گول خوردیم. 
ویلی جند دستمال رنگی از یکی از دوره گر دها خرید. او 
از دستمال حسابی تعریف کرده‌بود و می گفت هر گز 
رنگ پس نمی دهند اما تمام سر و صورت ویلی رنگی 
شد. استیونز یک مایوشنا خرید که به شکل مسخره‌ای 
برخلاف چیزی که فروشنده گفته بود. تنگ و چسبان 
بود. وودرو هم یک بسته سیگار اصل آمریکایی خرید 
که آن هم تقلبی از کار در آمد. تمام اينها در مدتیاتفاق 
افتاد که سعی می کردیم سوپ بد مزه گوشت خام و پر 
خون و نان خشک و بیات را بخوریم و به هر زحمتی که 
شده. پایین بفرستیم. پنج روز بود که غذای درست و 
حسابی نخورده بودیم و حالا با ولع بسیار. آن غذاهای 
نیخته وبدمزه رآمی‌بلعيديم. بعد از غذانزدیک بود 
دود از کله ما بلند شود. قيمت‌ها باور کر دنی نبودند. 
همه جیز رادو برابر قیمت عادی حساب کرده بودند. 
اعتراض کردیم ولی پیش خدمت با آب و تاب فراوان 


Walk 


— maryanikpour(Ygmail.com 


کودکان سمج اسکند یه تمام مدت دور وبرمامیپ پلکیدند و خستگی نداشتند 


توضیح داد که چون غذا را بیرون رستوران خورده‌ایم. 
باید قیمت استفاده از فضای باز راهم بپر دازیم ضمن 
آنها زحمتی اضافی داشته و باید پولش رابدهیم. نان, 
کرهوحتی نمک در این منطقه گران بودند و بايد پول 
اینکه بر ای مارومیزی یهن کر ده‌بودند! تازه‌باید پول 
شاخه گلی راهم که یکی از دوره گر دها به زور در گلدان 
اینها,انعام پیشخدمت‌ها و مالیات راهم اضافه کرده 
وبیمار خود رابدهد یا اشپزخانه رانوسازی Sas‏ 
استیونز گفت: شاید هم این اضافه پر داخت ما سیستم 
حقوق و مزایای مصر راعوض کند و دستمزد همه را 
a ES‏ 
...مدیراین حرف راجدی گرفت و گفت: جرا که نه! 
پس لطف کنید و علاوه‌بر صورت ‌حسابی که خدمتتان 
دادم مبلغی هم اضافه برای کمک بدهید!" 

داشتیم با مدیر رستوران چک و چانه می‌زدیم 
که دیدم یک طرف ماشین به طرف ما خم شده است. 
بچه‌های دیگر راصدازدم وبه سرعت به طرف ماشین 
سال داشت. مشغول کار روی ماشین بودند. سه تای 


E ردول شک‎ e جال‎ sl 
مسافر بودند. دو تای دیگر داشتند بایک دیلم قفل‎ 
ید ک کش راباز می کر دند. آنها آنقدر ریلکس ونترس‎ 
کار می کر دند که حتی حضور ما هم آنها رابه فرار وادار‎ 
نکرد. تالحظه‌ای که مچ دست یکی از آنها رانگرفته‎ 
بودم. سر شان را هم بلند نکر دند.‎ 

رهبر گروه یعنی همان یسر ۱۵ ساله. بااعتماد 
به‌نفس کامل ادعا می کرد که تعمیر کار یک تعمیر گاه 
بز رگ هستند و جون فکر می کر دند مابه کمکشان نیاز 
داریم.بادیدن ماشین مشغول به کار شده‌اند! گفتم 
ولی ما چنین چیزی نخواسته بودیم. در جواب گفت 
حتماً شمابه تعمیر گاه آنهاز نگ زده‌اید ومکانیک 
سیار درخواست کرده‌اید. کم کم داشت باورمان 
می شد که شاید یک نفر به نام مابه تعمیر گاه زنگ زده. 
خوشبختانه پلیسی دیدیم که گویا سر و صدای ماءاو را 
به آنجا کش انده‌بود. Sil las‏ توانستیم لاستیک‌ها 
رایس بگیریم و البته بیشتر از همه خوشحال بودیم که 
مجبور نشدیم مزد زحمت آن پسرها رابدهیم. و ما که 
اصولا از پلیس‌ها می‌تر سیدیم.قبل از اینکه سوّال‌های 
بیهوده‌ای درباره پاسپورت و مجوز عبور و مقصود از 
سفر بپر سد. سوار شدیم و فلنگ را بستیم. 

فرار به سوی قاهره 

همان طور که در خیابان‌ها پر سه می‌زدیم.به این 
فکر می کردم که اسکندریه دقیقا شبیه‌همانی بود 
که وصفش راشنیده بودم يا در تصوراتم بود. شهر 
عجیبی بود که نمونه‌اش را ندیده بودم. مطمئن نبودم 
از کدام مسیر برویم. برنامه مین بود که‌جایی بیرون 
شهر چادر بزنيم.جایی که بتوانیم شب را l‏ سودهو 
دوراز سر وصداو آزارهای جارزن‌ها و فروشنده‌های 
دوره گرد بگذرانیم و فردا صبح برای گشت و گذار از 
شهر ودیدن آثار باستانی بر گردیم.ولی پیدا کر دن یک 
جای خالی برای کمپ زدن در اطراف شهر چندان هم 
اسان نبود چون وارد دلتای نیل شده بودیم. تا ان روز 
ECT‏ متاطی ابانی 
ووسیع یا کنار ساحل ویاخار ج از شهر ار دو بز نیم اما 
همه‌زمین‌های این منطقه یازیر کشت بودند یا زیر 
اا ار رل رت 
بود و dde‏ لباس. شغل و امید انسان‌های بیشماری را 


سنگلاخ‌هایی که حتی راضی بودیم روی آنهاچادر بزنیم و استراحت pS‏ 


تأمین می کرد.اینجا تااچشتم کار می کرد همه چیز به 
تیل وابسته بود و تمل اا انتظار واه بلج تک 
زمینی خشک پیدا کنیم و در آن چادر بزنیم. 

بعدازاینکه در تاریکی ودر گل ولای کوره‌راه‌ها 
کور کورانه رفتیم و تقلا کر دیم که راهمان رااز لابه‌لای 
جریان اب پیدا کنیم. از ناچاری جایی رادر شانه 
جاده‌ای خاکی بیس دا کردم که آن طر فش یک زفین 
ینبهوجند درخت خرماوجودداشت.این بهترین 
گزینه پیش روی ما بود. تصمیم گرفتیم همه وسایلمان 
راپهن نکنیم و فقط به مختصر جایی برای خواب اکتفا 
کنیم. اما پشه‌هاء که در آفر یقا حسابی‌بلای جان ماشده 
بودند. همین اند ک اسایش راهم از مادریغ کر دند. 
پشه‌های اسکندریه خشمگین و خونخوار وپر سر وصدا 
بودند. همه جا بوی کود می داد ولی به قول استیونز. 
خوبی‌اش دراین بود که دوره‌گر ده او دادزن‌های 
اسکندریه نمی توانستند مارا lao‏ کنند. 

در ری سس کار سا وشوو 
چادرراخوب باز نکرده‌بوديم که سه مامور پلیس 
سر رسیدند. هیچ کدام از آنها به زبان انگلیسی مسلط 
نبودند ولی با ایما و اشاره به مامی‌فهماند ند که باید 
هرچه سریعتر آن زمین راترک کنیم. هرچه سعی 


باید بدون چک و چانه قیمت گوشت پر خون و غذاهای نيخته دیگر را چند برابر حساب می کردیم 


می کردیم به آنها توضیح بدهیم که جای دیگری برای 
خواب و استراحت پیدا نکر ده‌ایم. فایده‌ای نداشت و 
پلیس‌هاء با واژه‌های نامفهوم همچنان حرف خودشان 
راتکرار می کر دند و بحث ما به نتیجه‌ای نر سید. یکی 
از ماموران جلو آمد ووسایل خواب استیونز pl)‏ داشت 
وبه طرف ماشین بر د.بالاخر ه منظور پلیس‌هارا در ک 
کر دیم. آنهاقصد داشتند به مابفهمانند که وقتی خواب 
هستیم. آن هم در این منطقه خالی از سکنه و مامور. 
دزدهاحتما به ما حمله خواهند کرد ونه تنها همه چیز را 
غارت می کنند. ممکن است سر ماراهم گوش تا گوش 
ببرند. من با حیرت پرسیدم: چی گفتی؟ و او جلو آمد و 
خنجری به گر دن‌من نزدیک کرد و آن راباتهدید تکان 
داد. استیونز گفت: فهمیدیم... فهمیدیم..." 

درهمین‌مدت کوتاه‌سفر مان تجر به‌های AE‏ 
آموخته بودیم و دوست داشتیم هر حرفی که اين و آن 
درباره اسکندریه می‌زنند. بی چون و چراباور کنیم. 
چادرراجمع کردیم و تیزوفرزسوار ماشین شدیم تا 
بازهم جست وجو کنیم ومحل امن دیگری پیدا کنیم. 
یک ساعت ونیم دیگر گشتیم وسرانجامبازهم جایی 
راپیدا کردیم که فاصله زیادی از جای قبلی نداشت 
و تفاوت چندانی هم. گویی درست بر گشته بودیم سر 
جای اولمان. 

خسته بودیم و می‌خواستیم هر طور شده و در هر 
شرایطی چادر بزنيم و کمی استراحت کنیم. هنوز کار 
ما تمام نشده بود که چند مهمان ناخوانده دیگر مزاحم 
شدند. جند پسر جوان که می گفتند قصدشان کمک و 
حفاظت از جان و مال ما در آن نقطه پرت است. آنها 
طبق معمول, بد ون اینکه از آنان تقاضایی کنیم. آمدند. 
استیونز می گفت این quo‏ های جوان مثل دوست در 
اردو گاه‌دشمن‌هستند وباید قدر | نهارابدانیم.اوعقیده 
داشت که نها اولین انسان‌های صاف و صادقی هستند 
که از لحظه ورودمان به اسکندریه دیده‌ايم. به هر حال 
صبح خیلی زود. وقتی از خواب بیدار شدیم که هم به 
راهمان ادامه بدهیم وهم از دوستان جدید مان تشکر 
کنیم. رفته بودند. البته چراغ قوه اچار فرانسه. متر. 
کی در لیر سر کر 
ماراهم با خود برده بودند! 


ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


m‏ دور ۵ دهم 


امیرحسین لکا-اصفهان 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


ان و30 5 


فقر و بی‌پناهی در متن نارسایی‌های اجتماعی یک دوران سپری شده. درونمایه داستان OP”‏ 
روز خاکستری.." نوشته نویسنده پر تجربه و واقع گرا امیرحسین لگا" است. زبان olw‏ 
شخصیت پردازی و القای موقعیت از ویژگی‌های چشمگیر ساختار و شکل این داستان به 


S 


شمار می‌رود. از امیرحسین لگا" چند رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده است. 


پدرمان توی رودخانه غرق شده‌بود. مر دم این جور 
می گفتند.به یادم مانده که خانه‌مان دو سه روزی شلوغ 
شد. گریه و شیون زنها مات و متحیرم کر ده بود. به 
خاله‌ام خدابیامرز شب هام al‏ خانه اش می بر د و پیش 


"یکی بود یکی نبود. غیر از خداهیشکی نبود. یه 
پسر خوب و خوشگلی بود. ... چند سال گذشت 


دوبرادر بودیم و دو خواهر. در آن روزها که مثل 
برق گذشت.دست به هر کاری می‌زدیم تا کمک 
خرج مادرمان باشیم. مادر روزها و حتی بیشتر شب‌ها 
قالیبافی می کر د و دختر هابغل دستش می‌نشستند و 
خفت‌های قالی را پر می کر دند و او نقشه زنی می کرد 
ودفتین می کوبید. این وضع و حال مال وقت‌هایی بود 
که دو خواهرم درس و مشق نداشتند یا به دبیرستان 
نمی‌رفتند. با این همه مزد قالیبافی کفاف خوراک. 
لباس. د کتر ودارو, آب وبرق و گاز و خیلی از خرج‌های 
دیگرمان رانمی‌داد.این شد که من وبرادرم واردمیدان 
شدیم.البته شور وشوق نوجوانی و کشش زند گی هم 
بود که هلمان می‌داد. 

من‌وبرادرم‌مدتی آدامس.فرفره و تخمه 
هندوانه که مادرم بو می داد می‌فر وختیم. فر فره‌ها را با 
خواهرهایمان درست می 5 دیم. مواد کارمان عبارت 
بوداز: کاغذ رنگی. سریش,چوب تجیر وسوزن‌سر گرد 
که‌عصرهاوروزهای تعطیل مادو تایسر خانواده 
آنهاراازاین کوچه‌به آن کوچه می‌بردیم و 
بین بچه‌ه ادانه‌ای یک ریال می‌فر وختیم. 
اما سه ماه تعطیلی تابستان وضع فرق 
می کرد. يشت دیوار خانه‌مان که 
وسط محله بود بلال بومی‌دادیم و ( E‏ 
به در خانه همسایه‌ها می‌بر دیم. 
حتمادلشان می‌سوخت که 
بی معطلی می‌خرید ند. چون 
به بچه‌یتیم معروف شده 


منقل وانبر بود که از جهیزیه 
مادرمان بود و بادبزن از 
مقوای کلفتی که لای دو تا 


PA 
لح تک م‎ 


باریکه چوب دوخته شده بود. این کار در آمد بیشتری 
داشت.اوایل کار مادر خر بدهایمان رامی کر د. اما 
بعدها خودمان به سبزه میدن می‌رفتیم. راه چانه زدن 
را بلد شده بودیم. حتی اعتبار پیدا کر ده بودیم و مغازه 
دارها بهمان نسیه می دادند و می گفتند: فروختین 
پول مارو زود بیارین, برین به اميد خدا. من و برادرم 
دو تا گونی می‌بردیم و بلال‌ها را توی گونی می‌ریختیم 
وروی شانه‌هایمان می‌انداختیم وهن ‌هن کنان به 
خانه می آوردیم.منتهابرادرم گونی خودش راپر تر 
ام کر ی 
با مواظب ب اش تلنگت دنر" بعضی روزهای 
سال هم بساط دوغ فر وشی راه‌می‌آند اختیم. به ویژه 
روزهای تعطیل و جمعه‌ها کاسبی مان معر که می‌شد. 
ماست‌های ترش شده می‌خریدیم که ارزان باشد و در 
ضمن دوغش خوشمزه‌تر شود. 

سه سال بود که روزها به زینبیه می‌رفتیم. شش 
کیلومتر از اصفهان فاصله داشت و آن موقع زیار تگاه 
دهاتی و شسهری بود وحتی جای تفریح تعدادی از 
ادم‌ها. به این خاطر بهترین مکان بود برای این کاسبی. 
چون در آن‌ایام انجاغلغه از ادم می‌شد. دوغ لیوانی 
پنج ریال‌دست مردم می‌دادیم.حتی احتیاج به داد 
زدن نبود. آدوغ داریم. دوغ يخ کر ده داریم. پاره‌ای 
اوقات بر ادرم عشقش می کشید و نیمه فریادی می زد: 


آدوغ ale‏ داریم. دوغ عالی... بدو بدو." 
حد ود چهار پنج بعد از ظهر نشده دوغ‌ها تمام 
می‌شد و قدح‌هایمان ته می کشید. وانتی می گر فتیم و 
برمی گشتیم خانه و با خواهرها و مادر جشن می گر فتیم 
و آن وقت بود که هرهر مان به اسمان می‌رفت. مادر 
از خوشحالی غش غش می خند ید و چند بار می گفت: 
قربون پسرهام برم که مردانه کار می کنند. خیلی 
زحمت کشیدین. دستتون درد نکنه. "و پول‌هارا 
می‌شمرد وسودش را کنار می گذاشت.از این کار 
مقداری از بدهی‌ها ویس ماند گی‌های زند گی‌مان 
جبران‌می‌شد.درضمن گاهی دست ودلبازی 
می کر دیم ویک کیلو, دو کیلو میوه‌یایک هندوانه یا 
یک خربزه‌می‌خریدیم و گاهی هم یک جعبه شیرینی 
شادیمان را کامل می کرد. 
آخرین‌باری که به زینبیه رفتیم اتفاق بدی برایمان 
پیش آمد. از هشت صبح قدح‌ها را چیده بودیم و یخ 
توی دوغ‌ها انداخته ولیوان‌هاراروی تخته ناز کی لبه 
یکی از سه قدح بر گر دانده بودیم. روزهای اول دو قدح 
برده‌بودیم.امابه طمع در امد بیشتر روزهای بعد 
یک قدح‌اضافه کر دیم. تابستان گر می‌بود. از همان 
صبح مشتری داشتیم.ساعت نه بود که دیدم پاسبان 
کشیک با اخم دارد به طرف ما می اید. قبلا مامورهای 
خوبی انجابودند.بایکی دولی وان دوغ وپنج تومان 
توجیبی می خندیدند و دنبال کارشان می رفتند. ولی 
این یکی از حالت جلو آمدنش پیدا بود جه کاره‌است. 
چشم‌هایش رازیر ابروها تنگ کر ده بود ودست‌هایش 
رایشت کمرش گذاشته بود. داد زد: 
ol-‏ چه بساطیه که پهن کردین؟ جلو راه مردم 
رو بستین چراء ¡Sola‏ 
برادرم لیوانی را پر از دوغ کرد وبه دستش داد و 
با لبخند گفت: 
-سلام سر کار بخورین که داره هوا گرم ميشه. 
و پنج تومان تو مشتش گرفت و پهلوی پاسبان 
رفت ولا ی انگشت‌های دست جیش فشار داد. پاسبان 
نگاهی به پول انداخت وبا غیظ جل وی پای برادرم 
پرتابش کرد و فریاد کشید: 
_به گدا می دی یا ا... جمعش کن بساطت gy‏ 
من پول را برداشتم و به برادرم دادم. او پنج تومان 
رویش گذاشت و به پاسبان داد.مامور اسکناس‌هارا 
گرفت و چپ چپ نگاهمان کرد و غرید: 
- کمه» ظهر باز میام سراغت! 
ما مانده بودیم چه بکنیم. چه بگوییم. 
نگران ودستپاچه شده‌بودیم.پاسبان 
رفت به قدم زدن وساعت یک 
بعدازظهر باز امد. جلو قدح‌ها 
ایستاد. من که ترسیده بودم. 
دستیاچه یک لیوان دوغ 
تعارفش کردم. صدایم لرزش 
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دنست" 
کر دین» هان ؟! 


ناهارمان راز خانه‌می ور دیم ودر حین راه‌انداختن 
مشتری لقمه لقمه می‌خوردیم.برادرم لقمه‌اش را 
قورت داد و با لبخند گفت: 

-بخور س ر کار ببین آب نیس. دوغش جیگر رو 
حال میاره. 

تا آن وقت کسی نگفته بود که دوغ ماشل و آبکی 
یابی‌مزهاست.مادر کرفس کوهی و نعناع خشک و 
یک قوطی نمک می‌داد و سفارش می کرد آنها را کم 
کم داخل ماست‌ها بکنیم و خوب هم بز نیم و طعمش 
رااول خودمان بچشیم. مبادا شور یا بی‌نمک و یا ابش 
زیاد شده باشد. همان موقعء عروس و دامادی کم سن 
و سال کنار پاسبان ایستادند, داماد گفت: 

-پسر دو b‏ لیوان بده ما. 

دادم. داماد دوغ راسر کشید و همانطور که‌نگاهش 
به پاسبان بود. با نیشخند گفت: 

-این که دوغ نیس آبه! نه سر کار ؟! 

رو ازآینکه شوهرتن تقایل ¿doll‏ 
به‌ خود داده‌بود که حرفی بز ند خندان شدهبود. با 
صدای خش داری که اصلا بهش نمی آمد. گفت: 

- آب يخ سفیده! ۱ 

من از این همه بی‌انصافی بدم |مد. pol‏ همچنان 
که لقمه بعدی تو دهنش بود. گفت: 

-راستی, سر کار بفر ماین ناهار. بفر ماین. 

_خودت بخور. گشنه نمونی! 

عروس 9 داماد رفتند. 

ای رورس ات یی 
وقتی دید برادرم دیگر چیزی به او نداد. چشم‌هایش 
li s‏ شد.سرش راتهدید کنان تکان داد وبه طرف 
سرازیری جشمه رفت. آن وقت‌ها اطر اف زینبیه پر 
از درخت بود ومزرعه و چشمه‌ای‌هم داشت با آب 
زلال. درخت توت هم زیاد داشت. نیم ساعتی نگذ شته 
بود که سه‌تاجوان | مدند جلوقدح‌هاایستادند. پیدا 
بود که پی دردسر می گردند. یکی شان نیم کچل بود 
و چند تالاخه مویش راخوابانده بود روی سقف سر 
بی‌مویش, پر سید: 

-لیوانی چنده پسر ؟ 

-لیوانی پنج ریال! 

سرش راعقب کشید. 

_پع, چه خبره! اینجا نکنه سر گردنه شده؟ 

دومی که سه تاد کمه پیر آهنش باز بود و موهای 
سینه‌اش تمامی ls‏ گفت: 

-جیب‌هاشو نیگاء پر پوله! 

برادرم به خاطر گرم جوراب‌هایش را در آورده 
بودوتوی جیب شلوارش چپانده بود که در ضمن 
محافظ پول‌هاباش_د. سومی که قد کوتاهوچاق بود و 
لاتی حرف می‌زد. بلند گفت: 

-ناکساء جه کاسبی خوبی راه انداختن! دارن پول 
پارو می کنن! 

اولی پرسید: 

_اصفهونی هستین؟ 

دومی گفت: 

-دو تاجغله. 


سومی با اشاره دستش به طرف ما گفت: 

-مامگه مرده‌ایم که دو تانیم وجبی بیان زینبیه و 
پول پارو کنن ؟! 

جند تالیوان بر داشتند وبادست خودشان زدند 
توقدح‌هاودوغ خوردند وهی لات بازی در آوردند و 
خندیدند. بعد هم سرشان رابالا گر فتند وبدوناینکه 
پولی بدهند. داشتند می‌رفتند که برادرم با ملایمت 
گفت: 

- آقا پولشو ندادین... 

" قد کوتاهه گفت: پول می‌خوای؟! 

برگشتند. آن که سرش کم موبود. مشت زد تو 
سینه برادرم. من خواستم دستش را بگیرم مراهم زد 
و انداخت. هر کدام از ان سه نفر بیست تا بیست و پنج 
سالی داشت و من در ان زمان ده سال داشتم و بر ادرم 
نزدیک چهارده سال. بر ادرم داد زد: 

-مفت خور, جرا پول دوغت رو نمی‌دی ؟ 

جوان باز مشت تو سینه‌اش زد. دیگری لیوان‌ها را 
پخش زمین کر د.بدنم شروع کرد به لرزیدن وفهمیدم 
که رنگ رویم زرد شده. 

من از همان بچگی تر سوبودم وازاین جور بر خوردها 
بیزار. بی‌اختیار نگاهم به اطراف چ ر خید. تو عالم 
بچگی‌ el‏ انتظار کمک از رهگذران داشتم. کسی اعتنا 
نداشت.نگاهم به پاسبان افتاد. ان طرف خیابان داشت 
اهسته قدم می‌زد. تا | مدیم بفهمیم چه بلایی سر مان 
می | ید قد ح‌ها پخش زمین شده بود و تکه تکه و دوغ‌ها 
زمین رأسفید کر ده‌بود. چند نفری دورمان جمع شد ند. 
اماهیچ کد ام حر فی نمی زدند. مجسمه شده بود ند. فقط 
نگاه می کر دند. حتی جند نفری خند یدند. 

جمعیت زن و مرد و بچه رد می‌شدند و فقط نگاه 
می کر دند. من احساس تحقیر شده‌هاراداشتم. داد 
زدم: 

-سر کار سر کار | 

پاسبان خیلی خونسرد نگاهش رابه من انداخت. 
انگار نه انگار آن در گیری رامی‌بیند. بر ادرم به دو تااز 
آنها پریده بود ودر مقابل یک مشت ویک لگد چهار پنج 
تامی‌خورد. پاسبان پس از لحظه‌ای ایستادن؛ |هسته و 
با قدم‌های کوتاه راه افتاد به این طرف خیابان. جوان‌ها 
اول بی‌واهمه و بعد با شتاب پا به فرار گذاشتند ومیان 
شلوغی جمعیت گم شدند.هاج و واج مانده‌بودیم و 
عده‌ای بی تفاوت و عده‌ای با دلسوزی دورمان جمع 
شده‌بودند. چند ساعت پیش ماست‌ها را تو قدح‌ها 
ریختهبودیم وبرای‌بار دوم تالبه قدح‌هادوغ اماده 
کرده بودیم. حالا بیشترین مایه‌مان از بین رفته بود. 
چرا که قدح‌ها کرایه‌ای بود و ماست‌هاراهم نسیه 
گر فته بودیم ومانده‌بود لیوان‌های‌شکسته مادر و 
بدهی ماست و قدح‌ها روی بدهی‌های دیگر مان... 

در راه باز گشت ساکت و غمزده جلو یک وانت 
نشسته بودیم. برادرم بی‌اختیار گری هاش گرفت. 
بی صداو بدون اینکه راننده متوجه شود. در این حال 
نگاه نیم رخش به طرف من و کشتزار کنار جاده بود و 
اشکش گلوله گلوله پایین می‌ریخت. من مانده بود م. 
نمی‌دانستم گریه کنم یا در خودم بنالم. 


٩۶ ی‎ ۰ 


کشف ,راز آن خنده‌ها! 
۰ 
واو ۱ ن LO‏ 
محسن سالاری یزد 
"محسن سالاری نویسنده با تجر به و خوش ذوق داستانک 
"کشف راز آن خنده‌ها! "را با رجوع به واقعیت و خاطره‌ای 
از دورانی سیری شده» نوشته است. 
ویزگی‌بارز کشف راز آن‌خنده‌ها! ساد گی و شفافیت 
زبان داستانی» زنده ساختن موقعیت درایجاز و فشرد گی 
روایتی خواندنی است. 


وارد کلاس ش دم بیش از جهل بچه قد و نیم قد از 
سر و کول هم بالا می‌رفتند. تازه کار بودم و بی‌تجر به. 
فصل اول کتاب حرفه وفن بهداشت و کمک‌های 
ام ya‏ 
مسواکی و پوستری. با تکه چوبی دندان‌های‌روی 
پوستر رانشان می‌دادم و باهیجان درباره فواید 
مسواک زدن می‌گفتم .نا گهان از گوشه و کنار کلاس 
چند نفری پقی زدند زیر خنده! چشم غره‌ای رفتم. 
Esa E‏ را 
داشت. حواسم پرت شده‌بود. کم کم داشتم عصبانی 
می‌شدم. نمی دانستم مشکل از کجاست. به تک تک 
بچه‌ه انگاه کر دم. بعد دزد کی به لباس و کفش‌هایم 
چشم دوختم.ایراد و مشکل 9 چیزی نبود. توضیحاتم 
راپی گر فتم.اماخنده‌بچه‌هاادامه داشت!دستی به 
موها و سر و صورتم کشیدم. بالاخره حوصله‌ام سر 
رفت واز دانش آموزی که نیشش تابنا گوش باز بود 
پرسیدم "چیه آقای عزیز چرابی جهت می‌خندی ؟! 
جواب درستی‌نداد.بقیه هم ماست‌هارا کیسه 
کردن د وزل زدند به چشمان‌من.زنگ تفریح که 
زده‌شد. خودم رابه دفتر مدرسه رساندم. معلم‌ها 
یکی یکی می آمدند. خسته و گچی !از مدیر ومعاون 
خواهش کردم خوب سر و لباسم رانگاه کنند تا گر 
یلصا نان ار o‏ 
نیز تأکید کر دند مورد ومسئله خاصی وجود ندارد. 
تعجب کردم. دوباره به سمت آینه داخل دفتر رفتم 
ومشغول ورانداز کر دن خود شدم. یکی از دبیران 
باتجربه به شوخی گفت: bT‏ نکند چون موهایتان 
کم پشت است و آن‌راسیم کشی کرده‌اید. بچه‌ها 
یک ار رای رات کی 
شروع به خندیدن کر دند.همان طور که نگاهم به 
آینه بود.لبخند زدم.اما نا گهان لبخند روی صور تم 
EL‏ ای ار 
فیلمی در جلو چشمانم شروع به رژه رفتن کر دند. 
معماحل شده‌بود. دندان‌هایم!جرم گرفته و زرد و 
AOS‏ پوسید گی بود... 


بالب ولوچه آویزان به سمت همکاران آمدم و 


ضمن اشاره به دندان‌هایم پرسیدم: می‌بخشید. 
کسی یک دندان پزشک ماهر سراغ o‏ به من 
معرفی ASES:‏ 


تسد 


چه نبکه است که 


آدمی مور د اعتماد 


e 


EAT 


0 جان اشتاین دک 


همان طور که می‌دانید در طبقه بندی طبیعی ماء هميشه "زمان گذشته مقدم‌بر "آینده است. "گذشته "هر چند 


نسبت به زمان قبل از خود آینده محسوب می‌شود. اما نسبت به زمان حال و آینده چیزی جز ‏ گذشته نیست. و در 
این بعد فیزیکی, زمان باید دور تسلسلی خود را طی کند. همان گونه که در شماره‌های قبل اشاره کردیم. پاره‌ای از 
مردان و زنان به گذشته سفر کرده‌اند. در این شماره قسمت چهارم و پایانی این گزارش را می‌خوانید 


یکی از اسناد تاریخی انگلستان مر بوط به سال 
۲ میلادی» نشان می‌دهد که هنوز جند ماهی 
از OLL‏ نبرد مشهور اج هیل سپری نشده بود که 
جمعی از درباریان چارلز "دوم پادشاه انگلستان, نزد 
وی آمدند و گزارش دادند که این نبر د همچنان ادامه 
دارد. انها گفتند که در آخر هفته جند روز متوالی, 
سربازان شبح گونه‌ای را دیده‌اند که با یکدیگر زد 
و خورد می کر دند. همگی از شنیدن این خبر تعجب 


لا بافته است.پس جگونه این نبر دادامه داشت ؟.. 


یادشاه انگلستان که از این سخن به حيرت افتاده بود 
به جند تن از افسران قابل اعتماد خود ماموریت داد 
تا در این باره تحقیق کنند. فرستاد گان یادشاه دو شب 
متوالی شاهد نبرد اشباح بودند. صحنه‌هایی از نبرد 
"اج هیل" که در حقیقت باید آن را پیش در آمدی 
برای جنگ داخلی انگلستان به شمار آورد. دوباره 
بی کم و کاست در برابر چشمان آنها پدیدار گشته 
بود. آنهاباناباوری به تماشاپرداختند وحتی توانستند 
جند تن از دوستان خود را که در خلال این نبرد به قتل 
رسیده بودند در ميان رزمند گان تشخیص دهند! 


و 


الاعات کل 


O 


بمباران در نیمه شب 

یک ماجرای حیرت‌انگیز دیگر در ۴ اوت 
۱ میلادی. بعنی شش سال پس از پایان 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد... دو جوان انگلیسی 
که تعطیلات خود را در یکی از شهرهای فر انسه 
به‌نام دیپ می‌گذراندند. نیمه‌های شب بر اثر 
صدای بمباران و سقوط یک هواپیمای بمب افکن بر 
ااا کات رام 
در هتل به بیرون گریختند. اما شگفت اینکه هیچ 
اثری از بمباران مشاهده نکردند. نگهبان هتل که 
آن وقت شب پشت میزش چرت می‌زد. از یورش 
ناگهانی آنها به خود امد و به چهره وحشت زده‌این دو 
جوان که با جامه خواب از اتاق خود خارج شده بودند 
چشم دوخت و به انها سفارش کرد که به اتاق خود 
باز گر دند و راحت بخوابند. زیرا هیچ بمباران واقعی 
صورت نگرفته و هیچ هواپیمایی سقوط نکر ده است! 

فردای آن روز به آنها گفته شد که ٩‏ سال قبل 
در جریان جنگ جهانی دوم. در حدود هزار جوان 
کانادای ی در همان نقطه‌ای که هتل در آنجا ساخته 
شده بر اثر حمله هوایی دشمن قتل ple‏ شده بودند. 
عجیب اینکه تاریخ واقعی این حادثه دلخراش نیز 
پیش از سپیده دم و درست در آن ساعتی بود که این 
دو جوان انگلیسی از خواب پریدند. 

مردگانی که در جنگ شرکت کردند 

در نقطه دیگری از این جهان. گروهی از چوب 
برها و سربازانی که برای رزمایش به جزیره کوچک 
کور گی‌دور متعلق به فیلیپین "رفته بودند, با 
ماجرای عجیب و باورنکر دنی روبر و شدند. آنها اشباح 
مردان و زنانی را دیدند که باتمام قوا می‌جنگیدند 
وجان خود رادر نبرد از دست می‌دادند! انها که 


ساره ۳۳۸۲ 


بیشتر شان اعتقادات خاصی داشتند از دیدن این 
منظره جنان وحشت کردند که پا به فرار گذاشتند. 
زیرابر این باور بودند که روح دشمنانشان به این 
جهان باز گشته و در برابر چشمان آنها ظاهر شده 
است. آنها این موضوع رابدشگون می‌دانستند و 
aa‏ دوضدد سیب رمان 
به آنها هستند. هر چند علم و دانش بش از توجیه 
این رویداد عجیب ناتوان ماند. اما این جزیره کوچک 
همان مکانی بود که نخستین روزهای جنگ جهانی 
دوم گروهی از آمریکاییان و سربازان فیلیپینی در 
برابر حملات بی‌امان ژاپنی‌ها در ان جزیره به دفاع 
پر داخته بودند. 


بر سر لشکریان زردپوست چه آمد؟ 

یکی از شگفت انگیزترین ماجراهایی که در این 
زمینه وجود دارد. رویداد تاربخی است که در زمان 
جنگ جهانی و در خلال نبرد جین و ژاین اتفاق افتاد. 
اما با گذشت این همه سال» هنوز راز آن فاش نشده و 
همچنان در پر ده اسر ار باقی مانده است. 

هنگامی که نیروهای چینی در برابر پیشروی منظم 
ارتش مکانیزه ژاين مقاومت می کر دند. به سربازان 
جینی فرمان داده شد که در منطقه نانکینگ" 
همچنان به پایداری خود ادامه دهند. ۱۰۰ ۲ سرباز 
چینی تحت فرماندهی کلنل الی فوسین "در ۱۶ 
مایلی یک موضع مهم نظامی که در نزدیکی تنها پل 
انجاقرار داشت. خود رابرای یک نبرد سخت و 
نومیدانه آماده کرده بودند. کلنل "لی فوسین " به 
دقت موقعیت تمامی افراد خود را مورد بازرسی قرار 
داد و سپس به قرار گاه خود که در حدود یک مایل با 
صفوف ارتش فاصله داشت. عزیمت کرد. بامداد روز 
بعد هنگامی که کلنل از خواب بر خاست. دستیارانش 
به او اطلاع دادند که جناح راست خط دفاعی لشکر: 
به علائم انان پاسخ نمی‌دهد. کلنل از این پیام سخت 
> کرد و دوباره برای سر کشی به انجارفت. اما 
در کمال تعجب مشاهده کرد که از این تعداد. فقط 
۲ نف در نزدیکی پل موضع گرفته‌اند و از ۲۹۸۸ 
نفر بقیه کمترین اثر ی وجود ندارد. انها به کلی ناید ید 
شده بودندا 

اسلحه سربازان هنوز دست نخورده در انجابه 
چشم می‌خورد و چای و برنجی که روی اجاق‌های 
کوچک آماده شده بود هنوز گرم بود. هیچ آثاری 
از کشمکش 9 جدال که امکان داشت در تاریکی 
شب صورت گرفته باشد به چشم نمی‌خورد و PUS‏ 
تجهیزات و وسایل نظامی و شخصی نیز که سربازان 
شب گذ شته به جای گذ شته بودند همجنان در اطراف 
اجاق‌ها دیده می‌شد. اما با این حال. یک لشکر کامل 
نایدید شده بودا 

چه اتفاقی رخ داده بود؟ هیچ کس نمی‌دانست! 
حادئه جنان سریع اتفاق افتاده بود که حتی افراد 
باقیمانده نیز اظهار بی‌اطلاعی می کر دند. 

درباره این رویداد بسپار عجیب می توان چند 
حدس زد. بیایید این حدس و گمان‌ها و ابعاد گوناگون 


این حادثه را با هم مورد بررسی قرار دهیم: 

ابتدا فرض کنیم که جنگجویان ژاپنی با استفاده از 
تاریکی شب موفق شده باشند بی آنکه توجه نگهبانان 
راجلب کنند. ماهرانه از پل گذشته, با شناکنان خود 
رابه آن سوی رودخانه رسانده سپس به اردوی 
سربازان چینی شبیخون زده باشند. در این صورت 
جگونه می توان باور کرد که یک دسته کماندوی 
ژاپنی هر قدر هم که زبده و ورزیده بوده باشند. 
بتوانند در حدود ۲۰۰۰ سرباز اماده‌نبردرابی انکه 
قطره خونی ريخته شود این طور بی‌سر و صدا ربوده 
los placas‏ نیون سا 
صورت گرفته باشد که حتی یکی از سربازان نتواند 
خود را به اسلحه‌اش رسانده شلیک کند؟! برای انجام 
چنین عملیاتی. دست کم به تعداد قابل ملاحظه‌ای 
کیاندفی رات شا رز است تا نت انند خن telap‏ 
در حدود سه هزار سرباز جینی را دستگیر کرده و 
بربایند! از این گذشته. اگر هم فرض کنیم که یک 
جنین عملیات قهر مانانه‌ای صورت گر فته باشد. بعید 


به نظر می‌رسد که ژاپنی‌ها چنین موفقیت بزر گی را 
مسکوت گذاشته و در تبلیغات جنگی خود منعکس 
نکنند. حال فرض کنیم که سربازان ارتش چین, به 
طور دسته جمعی مواضع خود رات رک کرده و به 
خطوط ژاپنی‌ها گريخته و تسلیم شده باشند. باز هم 
چنین اقدام بزدلانه‌ای. خوراک خوبی برای اسیاب 
تبلیغاتی ژاين به شمار خواهد رفت. در جنین مواقعی, 
دست کم. گزارش عملیات یعنی گزارش مربوط به 
دستگیری و با تسلیم ۲۹۸۸ سرباز چینی بی‌درنگ 
به مقامات مافوق داده خواهد شد. در حالی که در 
مدارک رسمی ژاپن که بعد از جنگ مورد بررسی 
قرار گرفت. چنین گزارشی منعکس نشده است! 

دسته‌ای از سربازان چینی که روی پل موضع گرفته 
بودند. همچنین افرادی که در ان شب به پاسداری 
مشغول بودند. س و گند خوردند که در ساعات تاریکی 
هیچ صدایی نشنیده و هیچ حر کت مشکو کی مشاهده 
نکرده‌اند. آنان بر این گفته تا کید داشتند که‌درشب 
حادثه» هیچ کس -چه دوست و چه دشمن از روی پل 
عبور نکرده است. دستیاران کلنل نیز قسم می‌خور دند 
که هیچ بیگانه‌ای به اردوی آنهانزدیک نشده است!با 
این حال ۹۸۸ ۲ سر باز جینی‌بی | نکه نشانه‌ای از خود باقی 
گذارند. ناپدید شدند و محض نمونه» حتی از یکی از آنها 
خبری به دست نیامد! 


آیا همگی این سربازان به بعد دیگری از زمان 
منتقل شده بودند؟!دانشمندان برای این ناید ید 
شدن اسرار آمیز هیچ پاسخ قانع کننده‌ای ندارند! 


یک ماجرای عجیب دیگر 

یک مجله فر انسوی ماجرای حیرت‌انگیز دیگری 
درباره‌سفر به گذشته انتشار داد که باور کردنش 
مانند دیگر ماجراهای مشابه. دشوار به نظر می‌رسد. 
اما در عین حال نمی‌توان به کلی ان را مر دود دانست. 
ماجرااز این قرار بود که در یک روز بهاری. یک 

A eu 1 ۱۱ + A 
چیدن شکوفه‌های بهاری رفته بودند. این زن و شوهر‎ 
مهربان که ادم‌هایی 45 و باایمان بودند می‌خواستند‎ 
کنند.‎ y نزدیکی خانه‌شان بر با می‌شد.‎ 
آقای چپمن نیز آستین‌های خود رابالا زده و تصمیم‎ 
داشتند با هر چه باشکوه‌تر کردن این مراسم. دين‎ 
خود را در راه خدمت به بشر بت ادا کنند.‎ 

در حدود ۰ ۰ متر دور تر از خانه "جیمن خیابان 
عربضی وجود داشت که در ان درختان شکوفه زیادی 
به چشم می‌خورد. سال‌ها قبل در آن نقطه, یک ناحیه 
مسکونی اختصاصی وجود داشت که در ميان گل و 
درخت و چجمن محصور بود. امااکنون. آن مکان باصفا 
وسرسبز جای خود رابه خانه‌های ¿los Ll‏ داده 
بود. تنها سه قطعه زمین خالی نسبتا بزر گ به فضای 
در همان مکان قرار داشتند. خانم gue‏ پيشنهاد 
کرد که به آنجا بروند و شکوفه‌های مورد نیاز خود را 
برای بر گزاری مراسم خیریه از آنجا تهیه کنند. اقای 
"چپمن نیز این پیشنهاد راپسندید و هر دو رهسپار 
ان مکان شدند. 

خانم "چپمن یکی از سبدهایی را که همراه آورده 
بودند به دست گرفت و به سوی یک درخت گیلاس 
تنومند و پرشکوفه رفت. و شوهرش مدتی به تماشای 
یک گل زیبا که آن را نشانه‌ای از زیبایی و عظمت 
بلند کرد. اثری از خانه‌های آپارتمانی که در آن 
حوالی وجود داشت مشاهده نکر دا 
آپار تمانی دیده نمی‌شدند. انگار که غیبشان زده و از 
صحنه روز گار محو شده بودند. 

آقای "چپمن" دنباله این ماجرای عجیب را این 

ales lle 
همه چیز تغییر کرد و خلاء مرموزی مرا دربر گرفت.‎ 
یقین داشتم که جهت خود را گم نکر ده‌ام. زیر امن از‎ 
جای خود حر کت نکر ده بودم و خورشید همچنان از‎ 


۹٤ دی‎ ۰ 


سوی خاور می‌در خشید. در این هنگام, ناگهان فکر 
وحشتناکی به کله‌ام زد. آیا وارد بعد دیگری از زمان 
AA‏ مات ده 
به ذهنم خطور کرد که نقطه خروج بایستی همان 
نقطه ورود باشد. بنابراین. دو قطعه چوب رابه شکل 
ضربدر روی زمین قرار دادم تابه این وسیله, محل 
و موقعیت خود راعلامت بگذارم. سپس به سوی 
مکانی که گمان می کردم ساختمان‌ها در آن جا قرار 
داش به خر کت pl‏ رفتم ورت آما آثری از 
خانه‌های آپارتمانی نیافتم. دیگر هیچ جاده‌ای و هیچ 
asia nds‏ کف ا ای ازا ومیل 
وجود نداشت... 

فقط یک فضای وسیع و باز بود که نشانه‌ای از 
حیات در آن به جشم نمی خورد. 

سرنجمآقای"چپ من "چونمیترسید که‌همسرش 
از غیبت‌اونگران شود دوباره به همان نقطه‌ای که به 
وسیله دو قطعه چوب. روی زمین علامت گذاشته بود 
باز گشت وهمسرش در آن‌نزدیکی منتظر ایستاده‌بود و 
به محض دیدن او گفت: 

_مرانگران کردی! کجارفته بودی؟ هر جه 
دنبالت گشتم و صدایت زدم. خبری از تو نیافتم... 

اکنون همه چیز به حال عادی خود باز گشته بود و 
خانه‌های آپارتمانی سر جای اولشان دیده می‌شدند. 

"جیمن" گفت: 

Ll-‏ ناگهان متوجه یک چیز عجیب شدم. زمینی 
که روی آن ایستاده بودم نرم و خاکی بود و هنوز جای 
پای من که به سوی آپارتمان‌ها می‌رفت بر روی آن 
دیده‌می‌شد... اما این ردیا ناگهان در نقطه‌ای تمام 
می‌شد. انگار که پس از پیمودن فقط چند قدم. از 
زمین به آسمان پریده باشم| در حالی که برای یافتن 
آپارتمان‌هاخیلی راه رفته بودم و آثار بر گشت من 
نیز درست از همان نقطه‌ای اغاز شد که ردیای من 
E e al‏ 
جمله به پایان رساند: همواره این پرسش برایم بدون 
پاسخ باقی مانده است bTas‏ من به گذشته. آینده و یا 


"بعد فضایی" دیگری قدم گذاشته بودم؟ 


فیلم سینمایی زمان 

"آندرو تامس "در کتاب مشهور خود به نام "در 
فراسوی مرز زمان "به تشریح ماهیت زمان می پر دازد 
و در بخشی از این کتاب. زمان رابه منزله یک فیلم 
ای aisla‏ ی ا ازات درعال 
نمایش است. او انجه را که قبلا نمایش داده شده و 
درون حلقه جمع شده است» "زمان گذشته می‌نامد. 
bal‏ روی بر ده در حال مان ای-5 
حال "و بالاخره آن قسمت از نوار فیلم را که در حلقه 
دیگر باقی مانده و هنوز به نمایش درنیامده "زمان 
آینده "می‌خواند. به سخنی دیگر. این هر سه زمان, در 
گر دونه عالم وجود دارد و هیچ گاه از بین نمی‌رود! 

به هر حال, مبحث زمان مقوله پیچیده و جالبی 
است که هنوز هیچ کس به درستی به چند و چون آن 
یی نبر ده است! 
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کاری ر ای کسی انحام 


دهد 


که توان جږ ان 


محبت نها 


ډا ندا 
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è ao ۵‏ انکلین 


از گوشه‌وکنار جهان 


سهراب صفادار 


کیک عروسی سنکی 
صخره کیک عروسی "یکی از سازه‌های طبیعی 
غیر عادی در زمین شناسی است که در سواحل 
شمالی پار ک ملی در شهر ساوت ولز در استر الیاواقع 
شده‌است. این صخره‌ها که از ماسه فشر ده ساخته 


شده‌اند و رنگی کاملا روشن و سفید دارند. زوایای 
کاملا ٩۰‏ درجه در لبه‌های خود داشته و سطح رویی 
آنهاهم کاملاصاف و هموار است.انگار با چاقو وبه 
ریا ی ار Lao‏ 
مستطیلی شان باعث شده است که به کیک عروسی 
معروف شوند.البته هر کس خوراکی د لخواه خود 
رادر آنه امی‌بین د وبرخی آنهارابلو ک‌های‌پنیر یا 
خامه‌ای هم می‌نامند! این صخرههابخش ی از رشته 
کوه‌های سنگي ۲۶ کیلومتری حاشیه این پا ک ملي 
هستند و دره‌های عمیق و آبشارهای فراوان در نقاط 
مختلفش به چشم می‌خورد. از عجیب‌ترین OS‏ 
در مورداین صخره‌ها محل قرار گیری آنهاست. جرا 
Nl oO UU‏ 
از اصلی‌ترین و قوی‌ترین عوامل فرسایش است. 
وجود چنین ساختارهای مکعبی شکل در نزدیکی 
را را 
که به طور عجیبی طر ف داران و بازدید کنند گان 
این صخره‌های جالب افزایش یافت. تعداد 
باز دید کنند گان از میانگین ۲۰۰۰ نفر در ماه‌ناگهان 
به ۱۰۰۰۰ نفر رسید.مشخص شد که‌انتشار تصاویر 
این صخره‌ها در اینستاگرام‌باعث شد که عده‌زیادی 


آیا شماهم تابه حال فکر جهانی پاک و بدون 
آلود گی را تصور کر ده اید؟ شهری که هیچ آلود گی 
تولید نمی کند و محیط کاملاسالمی برای زند گی 
شهروندان در آن فراهم است؟ 

شاید برای خیلی‌ها فقط یک رویا محسوب شود. 
امایک شهر کوچک در زاین خیلی به این رویانزدیک 
ای ی اه رن ار 
دارد تابه اولین شسهر کشور که هیچ آلود گی تولید 
نمی کند تبدبل شود و تاسال ۲۰۲۰ به این هدف 


۱۳ دحا ار دا که رف‎ al 
دراین مسیر شگفت‌انگیز است!شهر وندان بادقت‎ 
خاصی زباله‌های قابل باز یافت خودرادر ۴ ۲سطل‎ 
زباله مختلف دسته بندی می کنند. حال تصور کنید‎ 
که ما حتی دسته بندی ۲ تایی زباله‌هایمان را دشوار‎ 
می‌دانیم! در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از زباله‌های‎ 
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۲۰۱۵ سال‎ sl y) 
بودكەبەطور‎ 
عجیبی طرفداران و‎ 
بازدیدکنندگان این‎ 
صخره‌های جالب‎ 
افزایش بافت. تعداد‎ 
از‎ ¡Bass y 
دفر‎ ۲ ۰ ۰ Y مبانگد‎ 
de در ماه‌ناکهان‌‎ 
مقر رسید‎ ۰ 


از آنها مطلع شده و برای دیدن صخره‌ها به این منطقه 
A‏ ی A‏ 
نبودند. چون مردم روی صخره‌ها بازی می کر دند. 
از انهااویزان می‌شدند. وبدتر از همه‌اینکه باهر 
وسیله‌ای که می‌توانستند روی این سنگ‌های سفید 
ویکدست.حکاکی می کر دند و یاد گاری می‌نوشتند. 
همین باعث شد که مسئولان نگرآن شوند. اما نه برای 
امنیست مردم. بلکه بیشتر نگران امنیست صخره‌ها 


شهر برای سوزانده شدن يا دفن شدن منتقل می‌شوند 
و ۸۰درصد بقیه کام لا بازیافت و به مواد و کالاهای 
دیگر تبدیل می‌شوند. همه ۱۷۰۰ شهروند این شهر 
با یکدیگر برای تحقق این هدف زیبا تلاش می کنند. 
هر شهر وند زباله‌هايش را خودش جدا کر ده و مواد 
جداشده رابه م راکز بازیافت منطقه‌شان تحویل 
می‌دهد.مر دم شهر در آغاز به نتیجه بخش 

را کارا ار 
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عادی روزمره شان تبدیل 


ره ۳۹/۸۹ 


بودند. آ نها در این فکر بودند که حضور O Cr:‏ 
نفر همزمان روی صخره موجب تکان خوردن ان 
و آسیب دیدن مردم وصخره‌نشود. در نهایت در 
¿ollo‏ ۱۵ ۰ بازدید از این منطقه ممنوع اعلام 
شد.ارزیابی‌های بعدی نشان داد که این تصمیم 
ss‏ ار 
آنها وجود داشت. 


شده‌است. یکی از شهر وندان در این باره‌می گوید: 
"اگر به آن عادت کنید برایتان کار عجیبی نخواهد 
بسود. | کنون دیگر درب اره‌اش فکر نمی کنم و خیلی 
راحت زباله‌هايم را جدا می کنم ... زباله‌ها و سایر 
آلاینده‌ه ای دیگر. عمده‌ترین‌مشکل 

تمامی شسهرهای جهان و بخصوص 

شهرهای بز رگ و پررجمعیت هستند. 


شر کت خودروسازی نیسان تا کنون چندین 
دستاور دبز رگ‌در حوزه‌تولید خودروهای‌الکتر یک 
laa) eos‏ 
طی شده توسط موتو ر الکتریکی خودروتلاش 
کرده‌است. کوتاه‌تر بودن مسافتی که خودروهای 
الکتریک در هر بار شار ژ باتری خود می توانند طی 
کنند.یکی از عمده‌ترین دلایلی است که هنوز مردم 
نتوانسته‌اند بااطمیتان خاطر کامل به آنها روی 
آورند.شر کت‌هایی چون BMW‏ شورلت با ار ائه 
مدل‌هایی همچون1۳ 13۷1۷۷ Chevy Volt,‏ 
o lo le‏ 
E ALE‏ ی ار E‏ 
کند. نیسان به تاز گی اعلام کر ده که در حال تولید 


Jus‏ زنده 
درحال حاضر EY Y ls‏ سمندر بزرگ در 
جهان وجود دارند.حیوانات شبیه به مار مولک با 


ی 
دارند که با آن شناخته می‌شوند.امایکی از شهر های 
کوچک در اطراف نیویورک, تابلویی بسیار بحث 
برانگیز دار د به طوری که‌اخیرااهالی شهر تصمیم به 
eS‏ 
تابلوی شهر 'وایتسبر و اولین بار در قرن‌نوزدهم 
میلادی‌طراحی‌شد.طرح روی‌تابلویکی ازموسسین 
وایتسبروبه نام "هیوگ‌وایت "رادر حال کشتی 
گرفتن در رقابتی دوستانه با یکی از اهالی بومی alió‏ 
"اونیدا" نشان می‌دهد. اما نقاشی به گونه‌ای ترسیم 
شده است که دست‌های هيو گ به گردن حریف 
خود نزدیک است و گویی در حال ز مین زدن اوست. 
بانگاهی کلی به نقاشی اینطور به نظر می رسد که 
هیوگ در حال خفه کردن مرد سر خیوست است! 


خودروی الکتریک جدیدی است که موتور احتراق 
کوچکتری خواهد داشت و در عوض فضای بیشتری 
برای بخش الکتریک در آن وجود دارد. این مدل که 
"برگ" یا همان ۲,62 نام دارد. مانند ¿a‏ مدل‌های 
پیشین قدرت موتور را 

بر 

چرخها منتقل نخواهد TE‏ 

کرد. بلکه موتور ۲۰ 

گازوئیلی کوچک اندر ا 

زمانی که شارژباتری ا 

loe 

مانند یک ژنراتور عمل 

کرده‌وباتری راشارزژ 

می کند و از سیستمی 

کاملا متفاوت در این 


جثه‌ای بز رگ که از قدمت طولانی بر خوردار ند و کمتر 
می‌توان آنها رامشاهده کرد. بااین حال چند روز قبل 
یکی از انواع منقرض شده آن در آبهایی بیر ون یک غار 
در چین یافت شد.این نوع سمندر که جثه بسیار بزرگی 
2 هم دارد و در آب زند گی می کند. در 

a‏ و همان روز اول لقب غول پیکر رابه خود 
aci‏ گرفت. بررسی‌های انجام شده روی 
آن‌نیزازعمر طولانی آن می گفت و 
ی ار ار ای را 


pa 


نت 


EU‏ اسلا سا 
ال ما روا 5 9 

است. بخصوص که موضوع نژاد پرستی و 

تبعیض نژادی بیش از هر زمان دیگری 
TMI LCL‏ 
که از اوایل دهه ۶۰ میلادی روی تمامی 

اسناد رسمی, کامیون‌ها و تجهیزات مر بوط 

به شهر دیده‌می‌شود. آخرین بار در تابستان 

۵ ان کے ارک همان ای 

T lea e 
وشبکه‌های اجتماعی بهراه‌انداخت که شهر دار‎ 
وایتسبرو مجبور شد یکبار و برای همیشه این قائله‎ 
راختم کند. به این تر تیب تصمیم گرفته شد که رای‎ 
گیری در اینده نزدیک انجام شود ورس ماتابلو را‎ 


AE ۰‏ ڪڪ 


مدل استفاده کر ده‌است.هنوز نام انتخابی برای 
این مدل قطعی نشد هاما رئیس این شر کت اعلام 
کرده‌است که در سال ۱۶ ۰ Y‏ شاهد عر ضه این 
خودرو خواهیم بود. 


کرده‌استاطول آن‌نزدیک به ۱۵۰ سانتی متر 
بود و حدود ۰ کیل و گرم وزن داشت که واقعا آن را 
به یک سمندر غول پیکر تبدیل می کر د. بزر گترین 
ed‏ ار He‏ 
متر طول داشتند وهیچ دشمن وشکارچی بجز 
انسان ندارند. دانشمندان با دیدن یک نمونه ۱۵۰ 
سای متری‌وزندهانبه تب دت غافلکر سد ند 
عسلاوه بر عمر طولانی این جانور. آنچه باعث شد 
ان E‏ ان که 
a‏ 
این نوع سمندرهامی گذرد و آن رامنقرض شده 
می‌دانستند. مشاهده‌این فسیل زنده خبر خوبی 
ایا ا اا 
امیدواریم این دوست پیر ۰ سالەمان دوستان 
دیگری هم داشته باشد. 


تغییر دهند.حتی در آخرین مشاجرات ناشی از 
نمایش این تابلوی نژادپرستانه. گروهی خشمگین 
در حالی که مس لح بودند به چند مر کز اداری شهر 
حمله کر دند. 


Y‏ مه 
مه 


د اي سب ک دن 


شکمش در عد 


+ 


ROTO 


359 


ذمند 


Sa 


معالحه 


ذار احتے اب 


QS ف‎ o 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از :سیروس گنجوی 


Sus, 
E ...۵ خاطر‎ 


شدادر ولغار تاه 


باآنکه‌هواهنوز تاریک نشده‌بود آسمان 
نا گهان سياه شد و باران به شدت باریدن گرفت. 
از اتومبیل پیاده شود و قدم بزند. اما من ES pa‏ 
این دیوانگی شدم! دست خودم نبود. انگار نیروی 
پایین‌تر, به میدان نیمه سازی رسیدم که قطرات 
باران. خاک ان را شست بود. در زیر روشنابی 
ضعیف چراغ, ناگهان در گوشه‌ای از میدان. چشمم 
به یک olle‏ که مثل طفل بی‌سر پرستی آن را 
سر راه گذاشته بودند! 

خم شدم و آن رااز زمین برداشتم. یک ساز زهی 
بود. ابتداپنداشتم گیتار است: اما نه, یک "قیچک" 
(بر وزن دلچسب) بود. نوعی ساز زهی که مثل 
کمانچه نواخته می‌شود و به آن غزک "هم گفته 
PI IO O‏ 
انداخته بود. با خود به درون اتومبیل بردم. من این 

هنگامی که به خانه رسیدم از تاریخی که روی 
ساز نوشته شده بود دانستم که هشت سال پیش از 
y‏ من. ساخته شده و روی آن؛ این شعر بی‌نقطه, با 


هر) صور م و برار ] ار غور شبری 
تعاس yy‏ تفس مرا بر من Y‏ 


بااحترام. آن‌را در مکان مناسبی جای دادم. 
جون فردا پرواز داشتم. دست از کنجکاوی کشیدم 
و گفتم پس از سفر با هم درباره این ساز قدیمی 
بیشتر کنجکاوی خواهیم کرد. 

سفر من جنبه فرهنگی داشت که همه ساله بین 


وو ےہ 


y 
VET, 


دیدن کرده بودم و این بار قرعه به نام بلغارستان" 
درآمده بود كە در UTE Le‏ میهمان Sl‏ کشور 
و۳9 


در سرزمین بلغاررها! 


صبح زود در مسکوا هتل صوفیه که یک هتل 
نوساز و مدرن بود. دیده از خواب گشودم. ینجره 
اتاق من به جنگل سرسبز بسیار زیبایی باز می‌شد. 
خورشید صبحگاهی, انوار صورتی رنگ خود را 
بر سر شاخه‌های درختان تابانده و منظره‌ای بس 
رویایی و دلفریب ایجاد کرده بود. چشمم به دو 
آهوی خوشگل افتاد که بدون ترس در جنگل 
پرسه می ز دند! 

پس از چند روز اقامت در شهر صوفیه" 
پایتخت بلغارستان. از راهنمای خود که یک دختر 
۲ ساله بلغاری به نام "تنیا" بود خواستم که مرا به 
تماشای کلیسای ریلا "که وصفش را خیلی شنیده 
بودم -ببرد. او پس از کسب تکلیف از مقامات 
E‏ سود O O‏ 
ماشین بزرگ و سیاه رنگ آمریکایی, و یک راننده 
جوان خوش قیافه به سوی شهر گابروو حر کت 
کردیم. این اتومبیل آمریکایی که برای مردم آن 
شهر تاز گی داشت. توجه آنها را جلب کرده بود. 
در خیابان آن رابه یکدیگر نشان می‌دادند و گاهی 
هم نام آن را از راننده سوال می کر دند! سر انجام 
به کلیسای قدیمی وزیبای ریلا رسیدیم. کمی 
دورتر از آنجاء در دره‌ای موسوم به دره "گل سرخ" 
دختران محلی با لباس‌های رنگ و وارنگ, به چیدن 
گل‌های محمدی مشغول بودند. 
لابد می‌دانید که یک پنجم عطر 
دنیاء از بلغارستان تامین می‌شود. 
به راستی طبیعت OÍ‏ کشور. 
بسیار زیباست و گاهی, هنگام 
عبور از جاده‌های کوهستانی؛ 
احساس می کردم که در میان 
ابرها راه می‌روم! 

کلیساء در کوچه بن بستی 
واقع بود و در حقیقت. بیشتر به 
عنوان یک بنای توریستی حفظ 
می 

از همان لحظه ورود. مسحور تزیین داخلی 
کلیساو نقش‌های قدیمی و اعجاب zuol‏ دیوارها و 
eos‏ که ازشاهکارهای‌معتاری و اتی 
به شمار می‌رفت. کشیش سالخورده‌ای با چهره 
غمزده, در گوشه‌ای ایستاده بود و چند شمع روشن 
در سمت چپ کلیسا می سوخت که روشنایی با 
laa Belt‏ به آ ن فیط اناي جال و هراق 
روحانی خاصی می‌بخشید. ام ااز ظواهر. معلوم 
بود که کار و کاسبی‌شان رونقی ندارد. تنها دو زن؛ 
در حال روشن کردن شمع بودند که البته سن و 
سالشان از مادربز رگ من هم بیشتر بود!! 


“Way پا‎ 


یازا تسا سرا سار دم 
راهنمای من, همان جا سر کوچه منتظر ایستاده 
بود. خود را به اورساندم و سوار اتومبیل شدیم. 

بلغارستان در ان زمان. gs‏ یک کشور 
کمونیست بود. پس از روی کار آم دن رژیم 
کمونیستی در آن کشور. دولت در اجرای سیاست 
ضد مذهبی خود. پدران و مادران و مردان و زنان 
میانسال و کهنسال رابه حال خود رها کرد. زیرابر 
این باور بود که گذشت زمان» خود به خود آنها را 
از صحنه خارج خواهد کرد. و همه توجه خود را بر 
روی کود کان و نوجوانان و جوانان معطوف داشت 
و آنان را از خداپرستی و خداجویی, مغزشویی کرد. 
به طوری که وقتی نام las"‏ رابر زبان راندم» چنین 
ala!‏ کردم که این واژه مقدس: سالهاست که 
وس هی ا این E‏ ی د 
است! 

تانیا پرسید:اگر خداهمه جاهست. پس 
چراخود رانشان نمی‌دهد و حضور خود را اعلام 
نمی SAS‏ 

در همین هن‌گام. ناگهان راننده از سرعت 
اتومبیل کاست و اطلاع داد که اتومبیل پنجر 
شده و بايد کمی معطل شویم. او که در طول راه به 
حرف‌های ما گوش می کرد با لحن خاصی به زبان 
انگلیسی دست و پا شکسته گفت: بیاء این هم دلیل 
حضور Mas‏ 

OÍ‏ دختر با طعنه گفت: یعنی می‌خواهی بگویی 
وا ان یواست 

هر چند این سخنان به من گران آمد. اما چون 
برنامه‌ای در پیش داشتم. واکنش 
تندی نشان ندادم. فقط با als‏ 
گفتم: ماشین شما آمریکایی" 
ای ای کم زان سوت 
با شما سر ساز گاری ندارد!! 

هر دوازاین حرف زیر خنده 
زدند! 

هنگامی که راننده مشغول 
تعوی_ ض تایر پنجر شده بود از 
اتومبیل پیاده شدم. هواو چشم 
انداز اطر اف, به راستی محشر بود! 
در حالی که تفس عمیقی می کشید م نکوهش گرانه 
به "انیا" گفتم. 

-خداوند این همه زیبایی را در اختیارتان 
گذاشته اما شمااز دیدن آن محرومید و فقط به 
جنبه‌های منفی موضوع توجه دارید. انگار همه‌اش 
دنبال ان هستید که فقط بدی‌های این دنیا را ببینید 
و به قول خودتان» به خدای من نسبت بدهید! 
می‌دانید چرادر سرد ر گمی به سر می‌برید؟ برای 
که هنور ارا به قلب خود و اند ادایت آن دختر 
گفت: من کاری به این کارها ندارم. با این حرفها هم 
مجاب نمی‌شوم. به مااین طور |موزش داده شده 


بقیه در صفحه ۵۷ 


مادر عروس دروغین دستگیر شد 


وقت آرایشگاه‌می گر فت تا نقشه سر قت راعملی کنند. اما تیزهوشی یکی از زنان 
آرایشگاه که به اصرارهای مادر داماد شک کرده‌بود. باعث شد راز این دزدان 
خانواد گی فاش شود.جند روز پیش مادری با ورود به آرایشگاهی زنانه در منطقه 


قاسم آ باد مشهد ادعا کر دوقت آرایش عر وس می‌خواهد آوازمدیرسالن خواست 
جر با ات a‏ رد 
را تقبل می کند.در اینجا بود که مدير آرایشگاه به این پيشنهاد مشتری شک کرد 
وبه همین دلیل از دختر ۲۴ ساله خود خواست در محل حضور یابد ودر صورت 
مشاهده‌هر گونه مورد مشکوکی موضوع را فورابه پلیس اطلاع دهد.ساعت ۳ 
بعداز ظهر روز بعد مشتری که معصومه نام داشت شت با یک خودروی سواری سفید 
رنگ جلوی آرایش‌گاه توقف کرد و پسری جوان که راننده خودر و بود به همراه 
زن ۰ ۵ساله ومر دی دیگر از خودروپیاده‌ووارد آرایش‌گاه‌شدند واوباشو کری 
ر ا ا ا م ما ور le‏ و ت ا ر دا شت که 
دراین لحظه دختر جوان آرایشگر که به عنوان مشتری در محل حضور داشت. 
بلافاصله از سالن خارج شد و در آرایشگاه راقفل کرد و موضوع رابه پلیس 
گزارش داد. ماموران هم به سر عت در محل حادثه حاضر شده و زن توطئه گر را 
بازداشت کردند. دختر آرایشگر در این باره گفت: لحظات وحشتناکی بود و خدا 
راشکر توانستم فورافرار کنم ودر آرایشگاه Jail‏ کنم. معصومه در باز جویی‌ها 
گفت: اصلا تصور نمی کردم دستگیر شوم چون نقشه‌مان حساب شده و عالی بود 
و نمی‌دانم زن آرایشگر چگونه متوجه موضوع شد در حالی که بارها ما در اين کار 
موفق بودیم. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد و پسر فراری زن سارق هم 


تحت تعقیب سر" 


یک د کتر روس از فرط عصبانیت و با حمله به بیمارش با یک ضر به مشت او را از 
بایدر آورد .البته‌بیمار مذ کور ابتدابالگد زدن به یک پر ستار باعث عصبانیت این 
د کتر شده بود و پزشک معالج هم در حمله ناگهانی به بیمار > با وارد کردن ضربه مشتی 
محکم او را نقش بر زمین کرد و در این لحظه بیمار به LS‏ رفت و دیگر به هوش نیامد. 
یک مقام قضایی این حمله رانوعی قتل غیرعمد توصیف کرد.اما پرونده‌جنایی در 
LIL AO e MS‏ 
خواهد شد. گفتنی است پ ز شک مهاجم قبلا بو کسور بوده و پس از این حمله مر گبار و 
با ضربه زدن به جمجمه بیمار باعث خونریزی شدید مغزی او شد به نحوی که قبل از 
رسیدن به اتاق عمل جان سپرد. 


این خانه اده ناامیدی را 
شکست داد 


دیوید فلمینگ ۷۰ساله. در سال ۲۰۰۲ یکی e‏ 
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از کلیه‌های خود رابه همسرش مار گارت .> 
نادر کلیوی رنج‌می‌برد ۴ ۱سال است Las‏ سس 
این بخشش بز رگ همسرش بدون رنج و بیماری زند گی می کند. 
همچنین دو سال پیش ریک پسر ۲۶ ساله این خانوادهدجار بیماری 
کلیوی شد و پس از ماه‌ها دیالیز پزشکان اعلام کر دند بايد هر چه زود تر 
عمل پیوند کلیه‌انجام شسود وپس از آن جوانا خواهر ار E‏ 
در سالگرد جهلمین سال تولد بر ادرش.یکی از کلیه‌هایش رابه او اهدا 
کرد.درحال حاضر خانواده‌چهار نفری فلمینگ با جهار کلیه زند گی 
می کنند. جوانا می‌گوید. بیماری al‏ میهمان ناخوانده خانه ما شد. اما 
تصمیم گرفتیم که‌با آن تا | خرین لحظه عمر مان مبارزه کنیم واجازه 
ندهیم جمع صمیمی و گرم خانه مارادر هم بشکند. من و پدرم کلیه‌هایمان 
رااهدا کر دیم تامادر وبرادرمان در جمع ماحضور داشته باشد. دیوید 
يدر > ساله خانواده‌هم می گوید: وقتی مار گارت به بیماری کلیوی مبتلا 
شد.دوست نداشتم تا آ خر عمر دیالیز کند ویااینکه اورااز دست بدهم 
به همین خاطر من و دخترم در مبارزه بین عشق و ناامیدی پیر وز شدیم و 
الان سالها من و همسرم در کنار هم خوشبخت زند گی خواهیم کرد و خدا 
راشکر پسر و دخترمان هم در صحت و سلامت زند گی می کنند. 


هنگام کپی گر فتن مراقب باشید 


چن دی پیش گزارش‌هایی از اقدام‌های خلافکاران هیک مرد 
لوازمالتحریر فروش به پلیس گزارش شد. 

بدین تر تیب بادستور با زپرس تیمی از ماموران | گاهی رشت به صورت 
راانکار می کرد وادعای‌مردم محل رادروغ می‌خواند که در نهایت ودر 
موجود در مغازه‌اش | ۱ 

جاره‌ای جز اعتر اف 

ندیدو گفت‌از مدت‌ها 

پیش به فکر این کار 

افتادم 9 مدارک لازم 

راباگرفتن کپی اضافی 

از اسناد مردم به دست 

می‌آوردم و به عناوین 

مختلف از انها استفاده 

می کردم. رئیس پلیس 

| گاهی گیلان در بایان گفت: کار | گاهان در بازرسی از واحد صنفی این 
مرد سند جعل شده خطاب به ار گان‌های دولتی و خصوصی بیشماری پیدا 
کر دند که با نام‌های مختلف تنظیم شده بود. این مر > مشخصات اسناد را 


از سندهای مر دم برداشته بود واز آن سوء استفاده‌می کر د.بدین تر تیب 
مرد کلاهبر دار دستگیر و روانه زندان و مغازه پلمپ شد و تحقیقات بیشتر 
از وی ادامه دارد. 
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پاورفی تاریخی 
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ad‏ ی ناهار 


فرقه بهاییت 

مهمترین موضوع عقید تی و فرهنگی و سياسي 
رمان تا صر الدین‌شاه.مردی‌بود به نام مير زاحسینعلی 
نوری که نخست ادعای بیامبری و سپس مدعی 
شآ شاه که ات مروف اس کر ۱۲۹ 
شم راد و دو ۷۵ سال موی او تن 
روژهاعکامال gal‏ اتوری عشمانی بودحالامال اسرائیل 
است.وازاهالی نور ماز ندران بود ونسبت خود رااز 
یک طرف به زر تشت. از یک طرف به یزد گرد سوم.و 
از یک طرف هم به قطوره» همسر سوم حضرت ابر آهیم 
می‌دانست.پدرش میرزابز رگ نوری از رجال دربار 
فتحعلی شاه بود. او که از خاندانی ثر وتمند بود مانند 
فرزندان رجال دیگر معلم داشت و به مکتب شيخ 
محمد عابد می‌رفت که از la Sus‏ بود اما بهایی‌ها 
به نقل از خود مير زاحسینعلی نوری معتقدند که او 
امی بوده یعنی به مکتب 
نرفته و درس نخوانده و 
علمی‌راکهدارد.علم 
لدنی است که از طرف 
خداوند به او اهدا شده 
A SA‏ 
نوری در نامه‌ای به 
ارف ارحص 
نوشت: من تحصیل 
علم نکر ده‌ام و در مدرسهوارد نشد هام. می توانید از 
po y‏ شهری که‌در آن‌ساکن‌بودم. ارس ين 
حرف اوبیگم ان مارابه پاد جناب حضرت ختمی 
فرت( )ہے ll‏ که اند کت غا وت 
عالم بشست ومفسران گفته‌اند حسینعلی نوری‌با 
این ادعا خواسته خود رابه پیامبر اسلام شبیه کند تا 
پیروانش سواد او را علم الهی بدانند. 

درسال ۱۲۲۱شمسی که باب فر قه خود را 
تأسیس کرد حسینعلی نوری به او گروید وچون 
برای گسترش بابیت کوشش‌های زیادی کر د. یکی از 
مهم ترین پیر وان باب شد. برادرش هم به باب گروید 
و باب به او لقب صبح ازل داد. 

is‏ رر ا ل می همر دات 
به‌نام‌های آسیه خانم فاطمه و گوهر.زن آخرش 


نفرشان قبل از بلوغ مردند. 
پس از تیرباران باب حسینعلی نوری که بین 


O 


مصطفی گلیاری 


بابی‌ها به جناب بها معروف بود. به دستور امیر کبیر 
به کربلاتبعید شسد.پس از قتل امیر کبیر وصدارت 
آقاخان نوری» حسینعلی نوری از کرب لا به تهران 
دعوت شد و صد راعظم چند ماه از او پذیرایی کرد. در 
همان روزها بابی‌ها تصمیم گر فتند به انتقام قتل باب. 
شاه را ترور کنند. شاه در خانه یکی از بر ادران اقاخان 
در شمیران بود. داستان تر ور راهفته پیش خواندید. 
پس از این ترور نافر جام. آقاخان برای اینکه ثابت کند 
باباپی‌هار ابطه‌ای‌ندارد. ۶ ۳نفر از | نها رابه مر دم سپرد 
و گفت خودتان اینها را بکشید. قصدش هم این بود که 
شاه‌باور کند او طر فدار بایی‌هانیست. ضمنا قتل بابی‌ها 
به دست مر دم باعث می شد که بابی‌ها نتوانند شخص 
ol‏ راقاتل بدانند ودنبال قصاص باشند. در آن 
واقعه. حسینعلی نوری هم د دستگیر شد و چند ماه در 
زندانی به نام سیاه‌جال تهر Ol‏ زنجیر شد. 

پس از این ماجرامیرزا آ قاخان نوری از کار بر کنار 
شد و حاج میرزا اقاسی به صدارت رسید. او | قاخان 
رامحاکمه کرد و غیر از اینکه اقا خان رابا چوب تنبیه 
کردند. قرار شد مقداری هم جریمه بپر دازد. مقدار 
جر بمه زياد بود و | قاخان نوری نمی‌توانست أن را 
بیردازد..حسینعلی نوری در زندان به پیر وانش گفت 
از مال شخصی خودش جریمه آ قاخان راپرداختند و 
Il ss al‏ 
به شاه‌فشار آور دند که حسینعلی 
نوری را آزاد کند. ناصرالدین شاه 
پذیرفت و گفت به شرطی او را 
آزادمی کنسم که در کمترازیک 
pol ¿lolo‏ آن بر ود. حسینعلی نوری 
به‌عراق‌رفت که در آن زمان از 
متعلقات عثمانی بود. برادر gl‏ 
میرزا یحیی(صبح ازل) در بغداد 
دم و دستگاهی داشت شت و تبلیغات 
بابیست می کرد. حسینعلی نوری 
معاون او شد وده‌سال در عراق 
ماند سپس به استانبول تبعید شد. هنگام خر وج از 
بغداد اعلام کرد که من همان یامن یظهرالله هستم 
که باب بشارت ظهورش را داده بود. او جهار ماه در 
استانبول بود واز آنجاهم به ادرنه تبعید شد.دراین 
شهر نامه‌هایی به سر آن کش ور هااز جمله امیر اتور 
فرانسه و یاپ و شاهنشاه ایران نوشت و افکار خود را 
برای آنهاتشریح کرد و گفت "پس از مر گ باب. من 


ho“ 
۳۹۱۸ کت اطلاعات ی ارو‎ ۸ 


حسینعلی نوری 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ € 


ناصرالد ین شاه. غانله‌ی Gi La‏ 


در شماره‌ی پیش خواند ید که‌ناصرالد ین شاه‌با کمک‌های امیر کبیر 
بر تخت نشست. امیر کبیر در دوران کوتاه صدار تش اصلاحاتی کرد که 
یکی از آنها قطع کردن حقوق مفتخورها بود و آخرش هم شاه با تلقینات 
سخن چینان دستور مر گش راصادر کر د.عکسی هم از امیر کبیر دیدید که 


می گویند عکس واقعی اوست و آن راارنست هولستر گر فته. در باره بابی‌ها 
هم گفتم که به تلافی اعدام باب خواستند شاه را تر ور کنند. آقاخان فرمان 
داد بر خی از بابی‌های معروف رااعدام يا زندانی کر دند. یکی از زندانی‌ها 
میر زا حسینعلی نوری بود که بعد آبهاءالله نام گرفت. 


رهبر بابی‌ها هستم و دین آنها بهایی نام می‌گیرد." 
برادراو که خود رارهبر واقعی بابی‌ها می‌دانست با 
حسینعلی نوری مخالفت کرد و بابی‌ها دو گر وه شد ند: 
بهایی و ازلی. 

میرزاحسینعلی نوری پنج سال در اد رنه ماند تا 
اینکه به دستور دولت عشمانی به عکا تبعید ودر قلعه‌ای 
زندانی شد. در آن پنج سال بین میر زا حسینعلی نوری 
وبرادرش صبح ازل دشمنی زیادی بروز کرد و کار به 
کشتار پیروان هر دو گروه‌هم کشید. او مدتی در قلعه 
عکا زندانی بود سپس به قصری انتقال یافت به نام 
قصر بهجی و در ۷۵ سالگی در همان قصر در گذشت 
گورش در عکاست که قبله بهایی‌هاست. 

پیروان این فر قه معتقد ند بهاءاللّه همان خداوند 
elas las il al‏ 
کر ده» دنیس مک‌ایوان نام دار د که به کلماتی از میر زا 
حسینعلی نوری استناد می کند و می گوید او خود را 
خدامی‌دانسته. از جمله برای شب ولادت خودش 
دعایی به پیروانش تلقین کرده که‌چنین است: و 
فی ه ولد من لم لد وم ولد یعنی ودر آن کسی که 
نه می‌زابد نه زاده می‌شود. زاده شضده است| من در 
خدازاده شدهام!] یا وقتی که زندانی بود. گفت: "نه 
لاله لا آناالمسجون الفرید یعنی هیچ خدایی جز 
من؛ ,زندانی تنها نیست در دورانی که در جایی خرابه 
سکونت داشت. گفته: SALÓN"‏ 
GE‏ لتفسه خبس فى آخرب 
الب لاد یعنی همان که عالم رابرای 
خودش آفرید.در خراب‌ترین بلاد 
زندانی o‏ ه‌است.بهایی‌هامعتقد ند 
تصویر بهاءاللّه رانباید نگاه کرد و 
فقط در مراسم خاصی که معنویت 
ان بسیار بالا باشد. اجازه‌دارند به 
تصویر او نگاه کنند. آنها پیوسته به 
نشریات و بعد | به تلویزیون اعلام 
می کردند که به‌هیج وجه عکس 
بهاءاللّه(حسینعلی نوری) راانتشار ندهند! 

دنیس مک ایوان حدود چهارده‌سال بهایی بود 
ولی بعدهامقالاتی در ردبهاییت نوشت واز این 
فر قه حداشد چند محقق دیگر هم که بهایی بودند. 
مثل فرانچسکو فیچیکیاو خوان کول پس از بررسی 
مقالات دنیس از این فرقه برائت جستند و مقالاتی در 
رد بهاییت نوشتند. خوب است بدانید که دنیس از 


مخالفان اسلام و از هواداران صهیونیسم است. 
بهاییت تأثیرهای زیادی در دولت قاجار گذاشت 
کهیکی از انهاایجاد ناامنی و جوترور بود. در تعالیم 
بهاییت آمده‌است که بهایی‌هانباید درسیاست 
دخالت کنند. اوایل انقلاب با تشکیلات بهابی‌ها بحث 
می کردم که اگر شمامی گویید بهایی نباید سیاسی 
باشد. جطور است که امیر عباس هویدا که بهایی است. 
بهایی‌هادر روز گار ناصر الدین شاه مخالفان خود را 
ترور می کر دند؟ والبته جوابی قانع کننده نشنیدم. 
بدون دخالت در سیاستآمکان یذ بر نیست. شاید 
آن روزها که حسینعلی خان نوری گفته بود مااهل 
و تبلیغات فر قه بهاییت نترسند و جلویش رانگیرند. 
a‏ که کار بهایی‌ها جدی‌تر شد. خودشان متوجه 
شدند که بدون دخالت در سیاست. نخواهند توانست 
خود راقوی کنند وحتی ترورهای سیاسی و مذهبی 
زیادی کر دند. انها در قتل امیر کبیر دست داشتند. 
در ترور نافرجام ناصر الدین شاه و شیخ فضل Ùl‏ نوری 
کر دند و شش نفر از اعضای خانواده‌ای را در روستای 
رباط يزد تکه تکه کردند. کریم دواتگر عامل ترور 
یکی از ضاربان آیت له بهبهانیبود. 
سومین کسی که پس از حسینعلی 
نوری رهبر بهاییت شد. شوقی افندی 
نام داشت که گروهی رابه یزد فرستاد 
تابر ای ترویج بهاییت کوشش کنند.او 
در یزد تشکیلات بهاییت ایجاد کرد و 
کسانی رابرای تبلیغ به آنجافرستاد. 
کار مناسب تشخیص دادند و هر بار 
یکی از مبلغان خودرابه اب رقواعزام 
می کر دند اما روحانی‌های محلی زود 
به وجود آنها پی می‌بر دند و مانع فعالیتشان می‌شدند. 
یکی از این مبلغان عباسعلی پورمهدی نام داشت که 
ابر 93 بود. مانع فعالیت مبلغان است. عباسعلی به چند 
نفر o glo‏ داد تا شبانه به خانه آن زن هجوم بردند 
واووینج نف از اعضای خانواده‌اش رابابیل و 
ادوارد بروان به کسی به نام نصیر بغدادی 
معر وف به مشهدی عباس اشاره می US‏ که 
ساکن o‏ و قاتل حر فه‌ای بود. او از طرف 
بلند پایه‌ای را که‌مخالف تعالیم رهبر آن بهاییت 
بودند. تر ور کند. بر آدر زن حسینعلی نوری که 
به اسراری پی بر ده بود و بیم داشتند افشاگری 
کند, به دست نصیر بغدادی کشته شد. 
شیخ ز کریانصیر الاسلام.سید ابوالحسن 
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اوضاع ناصرالدین شاه چنین نبود 
که مدام در کار مبارزه با مخالفان باشد 
یااز غائله باب و بهاییت چنان نگران 
شود که عیش y‏ نوشش رافراموش 
کند. او در تمام‌ان دوران برای‌لذت‌های 
خودش همتی بلیع داشت 


Ea 
معروفی بودند که ترور شدند.‎ 


جیران. عشق ناصرالدین شاه 

اوضاع ناصرالدین‌شاه‌چنین نبود که مدام در 
کار مبارزه با مخالفان باشد يا از غائله باب و بهاییت 
چن ان‌نگران شود که عیش ونوشش رافراموش 
کند.اودر تمام ان‌دوران برای‌لذت‌های خودش 
همتی بلیغ داشت. در میان ماجراهای 
عاشقانه‌اش. عشقش به جیران جدی 
بوده. 

این جیران از ملاز مان مهد علیا؛ 
مادر شاه بود و ناصر الدین برای اولین 
بار اوراهنگامی دید که به کار رفته 
بود. جیران دختری بود که غیر از 
زیبایی, رفتاری غیر عادی داشت: 
به شکار می رفت و مانند مردان بلند 
بلند حرف می‌زد و قهقهه می‌زد. این 
قهقهه‌ها کار دست دل شاه داد و او راصیغه کرد و 
به حر مسرابرد.اين ماجرادر ۱۲۶۸ قمری روی 
داد. دوستعلی خان معیر ی, نوه ناصر الدین شاه در بار ه 
جیران چنین نوشته: جیران هنگام سواری چکمه به پا 


کریم دوانگر عامل ترورنافرجامآیت له نوری 


می کرد و روبنده را گرد سر پیچیده به چالا کی بر زین 
می‌نشست. گروهی انبوه از تفنگدار, قوشبان, نو کر و 
ای در اس نها ibas‏ 
گمان‌می‌رفت که کبکبه شاهانه‌است.در شکار گاه. 
قوش مخصوص خود را که غز ال نام نهاده بود به دست 
می‌گر فت وبرپشت اسب قزلی گلگون به نام آهوبه قله 
E,‏ ها AECE‏ 

دلبستگی شاه به جیران به شکل عشق‌های جدید 
بود و شباهتی به زند گی جمعی حر مسرانداشت.عشق 
ا ATE E‏ 
فر زند بود که در پس ظاهر شاهانه, قرینه‌ای از زند گی 
عادی به او عرضه می کر د." 

جیران پسری زایید به نام محمد قاسم میر زا که 
دل از شاه برد و شاه در پنج سالگی به او لقب امیر نظام 
ob‏ ارش‌ایران کرد تاه رالد 
شاه‌اززن دیگرش پسری‌داشت به نام معین الدین 
که ولیعهد بود ام ابامرگی زودرس د رگذشت و 
ناصر الدین شاه تصمیم گرفت پسر جیران را ولیعهد 
کند ولی جیر آن از تبار قاجار نبود. زن صیغه‌ای هم بود. 
| قاخان یکی از مخالفان ولیعهدی محمدقاسم میر زا 
بودو کار این مخالفت به سودش نبود زیرابر خی از 
بزر گان فهر ستی از خطاهای آ قاخان تهیه کر دند وبه 
جیران خانم دادند. جیران بخشی از خطاهای نوری را 
به شاه گزارش داد و بقیه جرم‌های او را رو نکرد تابه 
آ فاخا ن هماند کاک هار کید هه رآنه شا 
خواهد گفت و سر آقاخان به باد خواهد رفت. 

نوری که آدم جان دوستی بود. جیران al‏ باغش 
دعوت کرد و قول داد هر کاری از دستش بر آید. برای 
ولیعه_دی امیر pss‏ انجام خواهد داد. برای‌اين AS‏ 
مشکلی وجود داشت به‌نام مهد علیا. او باولیعهدی 
پسر جیران مخالف بود و وقتی که دید | قاخان‌باجیران 
همدست شده از آقاخان روی بر گر داند ولی به فکر 
نقشه‌هایی افتاد. 

آقاخان بازبان سیاست. جیران با زبان عشق و 
هوس وافراداین دوبازبان چاپلوسی.شاهراقانع کردند 
که امیر نظام یعنی پسر جیران بهترین گزینه برای 
ولیعهدی است. شاه در محرم ۱۲۷۴ kuz‏ ولیعهدی 
امیرنظام رااعلام کرد. 

شهر را آذین بستند و جشن‌ها گر فتند و شادی‌ها 
کر دند و نیمتاج ولیعهدی رابر سر امیرنظام گذاشتند 
وبزرگان و امیران ووزیران به دستبوس آمدند و 
EE‏ جند روز جا امیر نظام پر 
بیماری‌افتاد. طبیبان گفتند مسموم شده ودرست 
یک هفته پس از ولیعهدی. جان داد. در قصر شایع 
شد که آقاخان نوری ولیعهد رامسموم کرده‌اما 
مدر کی نداشتند. جیر ان به | قاخان بدبین شد و 
شاه‌رانیز که حال خوشی ند اشت. به اوبد گمان 
کرد. شاه‌از مر گ فرزندش جنان بی تاب بود که 
جاهو شکوه‌شاهی رافراموش کرد وزارمی‌زد و 
به گفته پولاک مستشرق.شاه‌سرش رابه دیوار 


می کوفت و می گربست و جند روز غذا نخورد. 
ادامه دارد 
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مصطفی گلیاری 


اولین نماز میّتی بود که در آن شر کت کردم. ده 
نفر بیشتر نبودیم. گوشه‌ای ایستاد تانماز تمام شد. 
کارهای دفن و حتی سنگ گور در چشم برهم زدنی 
تمام شد. من هیچ گریه نمی کر دم. آقای بهاری و خاله 
سروناز مرابه دفتر بردندویک آمپول دیگر هم به 
من زدند. سرم گیج می‌خورد. حاج ولی گفت: شو که 
daud A a‏ 
گره و عقده. آقای بهاری گفت: "بهش فشار نیارین!اثر 
آمپول‌هاس." عمه ملیحه بازوی مرامحکم گرفت و 
کنجی بر د. سرش رابه سوی و بر گیسوی مشک بویش 
A‏ خالهسرهار آمد و A‏ 
چرامزخرف میگی؟ مگه ندیدی چقدر بهش آمپول 
زدن؟ عمه ملیحه چادرش راسرش کشید و گفت: 
خدالعنتت کنه! توواون شوهر بهائیت از اولش دنبال 


این بودین که جیران و جهان رو گول بزنین و ببرین 
دربار! خاله سروناز آهسته گفت: اگه زیادی حرف 
بزنی.میگم بیان ببرنت جایی که عرب نی انداخت. 
تو دیگه خیلی پررو شدی! عمه ملیحه فریاد کشید: 
برادرمرده رواز چی می‌ترسونی؟ حاج ولی جلو آمد 
وبه زبان اورامی گفت: E‏ نا سای 1 .هرژه 
بلم کرماشان. آگه فره‌هر مان‌مان هن پی پرسه‌ی 
کاکو.این‌شانه گورنه lar)‏ پاشوبریم 
El, ۱‏ کلی کار داریم واسه مجلس ختم 
امس ارت 
آقای بهاری به خاله سروناز گفت: "خانم از شما بعیده. 
اینا عزیز شون مرده و اعصاب ندارن." 

از بهشت زهرابیرون آمدیم وسوار ماشین آقای 
بهاری شدیم. دادا از بس گریه کرده بود. صدایش 
خش دار و گر فته بود. محمد عبوس بود. مر تضی دندان 


کروچه می کرد. سیمین در بغل خاله خواب بود. ما 
عقب نشسته بودیم آقای بهاری سیگارش رابیرون 
انداخت وا من پر سید: آبهتری؟ گفتم: : گشنه‌مه.۲ 
محمد س فُلمه زد خاله گفت: "میریم نایب بازار ناهار 
می‌خوريم." 

از پله‌های چلو کبابی که بالا می‌رفتیم. سرم گیج 


۱ Tn A e a ۱ 
lg polh ادم‎ fio خورد. محمد مرا گرفت و گفت:‎ 
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اقای بهاری گفت: 9,4 جکارش داری! ارامبخش‎ 
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قوی بهش زدن بهتره‌بذ اریمش توی ماشین بخوابه. 


داداگفت: نه!می‌ترسم‌بلایی‌سرش بیاد. ورفتیم 
بالا.وقتی که ناهار را | وردند. بشقاب راجلو کشیدم و 
بااشتهای زیاد مشغول خوردن شدم. هیچ بغضی هم 
در حلقم نبود. مر تضی بشقابش را وسط میز هل داد و 
گفت: حق داره گریه نکنه و دولیّی بخوره!من بودم که 
دیدم کاکوی ب بیچاره‌رو کنار حوض مثل گوسفند زدن 
زمین و شاه ر گشو زدن. من بودم که دیدم نفت ریختن 
روش و آتیشش زدن..."داداجهان مويه کرد و کاکوی 
وفادارش رابا زد. وسط هق‌هقش به من گفت: "یه 
شعر خوب واسه سنگش بگو! محمد گفت: این که 
تن ارف و مرف 
مرده‌شورخونه وبککوخداحافظی نکرد.گربه صفته 
این من بودم که از قم تا تهرون. توی آمبولانس 


روی سر کا کو بودم و مردنش رودیدم و زجر کشیدم. 
عین چراغ فتیله ای که نفتش تموم شده‌باشه» پت پت 
کرد وروحش خاموش شد. "و بشقابش راهل داد وسط 
و گریه عظیمی کرد. آقای بهاری پس از ناهار ما را به 
تراتسپورت شمس العماره پرد و سوار مأشین‌های قم 
شدیم. دادادر جاده‌مستقیم وداغ وخالی قم از محمد 
پرسید وقتی که در |مبولانس بوده و کاکو رابه تهران 
می آورده آن نازنین جه می گفت. محمد اشک ریز 
مد وت هرک ان تاه رابر ی ی ریت 
نمی کند. و گفت: "وقتی آمبولانس به بهشت زهرا 
رسید. کا کو گفت: 'إذاجَاء أَجَلهُم لایستآخرون ساعه 
ولایستقدمون... بعد پلک سوخته شوبست و lol‏ شو 
کشید ومر د. درست دم بهشت زهرابودیم. "داد االله الله 
کرد و پرسید: از من هیچی نگفت؟ "محمد آستینش 
رابه چشم و گونه‌اش مالید و گفت: از همه‌مون حرف 
زد. به من گفت سر پر ست شماها باشم. گفت به دادابگو 
غیر از خودت هیچ کسی رو دوست نداشتم. گفت انتقام 
واو کارت ت ا 
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هق‌هق دلخراشی کرد و سر در صندلی فرو کرد. 

در گاراژ قم. محمد و مر تضی رفتند دربست 
بگیرند. داداسیمین رابه دستشویی برد. من هم به 
دفتر رفتم وروی یکی از صندلی‌ها نشستم و ol‏ کشیدم. 
مرد کهنسالی کنارم نشست و گفت: "پسر جون بعد 
از این یادت باشه دیگه عاشق‌نشی. گفتم: عاشق 
نیستم. بابام رو کشتن. خودش شر کت نفتی Log‏ 
نفت آتیشش زدن." کمی نگاهم کرد و گفت: "نکنه تو 
پسر کا کو هستی؟ | فرین به پدرت!قم براش عزادار 
شده." محمد آمد و گفت: بازم معر که گرفتی؟ باباتو 
کشتن,عین خیالت نیست. "داداهم آمد.سیمین گفت: 
"ولش کن! آمپول زده. "مرد کهنسال بلند گفت: رحم 
الله من یقرء الفاتحه معالصلوات... "و بلندتر گفت: 
Lal"‏ خونواده شسهید کاکو هستن!" هر کس که آنجا 
بود و هر کس که می گذشت. جمع شدند و سینه زدند 
ونوحه خواندند. یکهو جند تاسرباز ریختند داخل و 
یک اقای بلندقد که‌مثل اقای‌بهاری کلاه شاپوو 
عینک دودی‌داشتبه‌دادا گفت: تشریف‌بیارین 


بیرون. وماراسوار کادیلاک سورمه‌ای رنگ تمیزی 
کردند و به خانه رساندند. پیاده که شدیم. همان ST‏ 
بلندقد به محمد گفت: "بی‌سر و صدا اسباب‌هاتون رو 
جمع کنین و برین کرمونشاه. از سرنوشت کا کو عبرت 


این آه زنی است که محکوم بود رازش را نگوید 


بگیرین. اگه یه بار دیگه ببینیم آ شوب راه‌انداختین و 
ری کم تک 
میشین.به اهل فامیلتون حالی کنین که کاکوخود کشی 
کرده. حالیت شد؟ و به دادا گفت: توی قم عزاداری 
نمی گیرین. سریع میرین کرمونشاه. به همه هم میگین 
خود کشی کرده...یادت باشه که یه یسرت مشهده 
ويه پسرت تهر ونه. دوست نداری که بشنوی رفتن 
زیر ماشین یامثل کاکوی خرابکار خود کشی کردن؟" 
دادابر خاک زانوزدو گفت: قسم‌می‌خورم کاری 
نکنم که جون بچه‌هام به خطر بیفته. قسم می خورم." 
و گریه کرد. 

سوت و کور وارد خانه بی کاکو شدیم. هر کس 
کنجی‌نشست وبه خاطراتی که دیوارها تعر یف 
می کردند. گوش سپرد. پاسی پس از شب محمد از 
TA‏ یه ی رت 
ونفری دونسخه به ماداد. بعد ساکش رابر داشت و 
گفت به مشهد می رود از دانشگاه‌مر خصی می گیر د و 
برای مراسم به کر مانشاه‌می | يد. دادااو رابدرقه کرد و 


کندیم و در حياط سوزاندیم. راننده کامیونی که قرار 
بود وسایل رابه کر مانشاه‌ببرد, گفته بود کیسول‌های 
تیک هانداخت که انگار خوش حاله که کنار این حوض 
باباشو کشتن.دادا جنگ به رخسار کشید که ‌هیس! 
مگه نشنیدین باروساواکیه چی گفت؟ کاکو خود کشی 
کرده. خود کشی‌افهمیدین ؟ نمی خوام داغدار شماها 
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قرارشدمن‌باکامیون بروم.داداوبقیه‌هم با‎ 
سواری دوج سمت کرمانشاه رفتند. صبح زود بود.‎ 
اولین بارم بود که با کامیون سفر می‌کردم.برای راننده‎ 
وشاگردش قصه کاکوی عبوسی را گفتم که لبخند‎ 
ناز کی زیر سبیلش بود و کشته شد. راننده گفت: اینا‎ 
همه‌ش کشکه! آدم وقتی زورش به کر گدن نمیر سه,‎ 
میشه گنجیشک وپشت کر گدن میشینه و کرم‌هاشو‎ 
می خوره و زنده می‌مونه. آو هم یک جورهایی مثل‎ 
آقای بهاری حرف می‌زد.‎ 

عصر بود که کامیون در چهار راه سوم خیابان 
افغانی توقف کرد. آن خانه دو در داشت.باصدای 
ترمز کامیون هر دو در باز شدند و اهل فامیل به کوچه 
ریختند. عمواسماعیل بالهجه جنوبی خوش طنینش که 
پر از اشک بود. شانه‌های مرا گرفت و گفت: عاموجان 
تو که دروغ نمی گفتی؟ سی چی به مو گفتی فقط یه کم 
پاهاش تش گرفته؟ گفتم: منم خبر نداشتم. جماعت 
گرد کامیون را گرفتندوهای‌های ولای‌لای کر دند. 
خاله فریده پیش آمد و گفت: ادلم می خواد باور کنی 
که من به دادانگفتم کاکوزنی به اسم سونیا داره این 
هی Mela aa a‏ 
ao ss‏ 
از مادرم بپرس تابرات تعریف کنه که یه بارآومدن 
خاله جير انت رو دزدیدن. کا کو رفت سر جاده‌جیران رو 
ازشون گرفت وبر گر دوند." عمه طلعت دستم را گرفت 
وروی خاک نشست و گریه مفصلی کرد و مویه‌ها کر د. 
از من هم خواست گریه کنم. یکهو چند تاتا کسی |مدند 
واز آنها مردانی که بیشتر شان سبیل آنکادر و AS‏ 
کبی( کلاه آل‌احمدی) داشتند. پایین پریدند و واویلا 
شهید گفتند. مشهدی صحبت که رفیق بچگی‌های 
کا کو بود.بین آنهابود.دادابادیدن او جلو رفت وبافر یاد 
گفت: اگه کا کو رفیقایی مثل تونداشت. حالا زنده بود. 
به‌اين اوباش بگوبرن ودست از سرمون بردارن!" 
مشهدی‌صحبت گفت: کاکوش هید شده‌وباید یه 
سو گواری آبرومند براش بر گزار کنیم.به گر دن همه 
ماحق داشته.مااومدیم تسلیت بگیم. دادا گفت: چرا 
بی خود شلوغش می کنین و میگین شهید شده؟ کا کو 
خود کشی کر د... وپس گردن مرتضی رامحکم گرفت 
واو راانداخت طرف مشهدی صحبت و داد کشید: به 
اینابگو که چی‌دیدی؟ مر تضی خورد زمین و گفت: 
ديدم که خودش رگ گردن خودشو زد. خون فيشقه 


س 


داداگفت: 'چرابی‌خود شلوغش می‌کنین و 
میگین شهید شده؟ کاکو خودکشی کرد..' 
و پس گردن مرتضی را محکم گرفت و او 
را انداخت طرف مشهدی صحیت و داد 
کشید: به اینا بگو که چی دیدی 


کردبیرون. بعد روی خودش نفت ريخت و خودشو 
آتیش زد." وبا گریه فرار کرد و گفت: "خود کشی کرد 
لامصبا! دادا گفت: فر دا محمد از مشهد میاد. اونم 
براتون تعریف می کنه که کاکو خودش اقرار کرده که 
EI A N R T‏ 
وصیت‌نامه نوشته و گفته تقاص خونشو از قاتل‌هاش 
بگیرین."دادا گفت: جرا آشوب به پامی کنی؟ اگه 
کاکورو کشت باشن,. مگه فرصت می کنه وصیت‌نامه 
بنویسه؟ برین راحتمون بذارین." 

مردم کوچه و رهگذ رها جمع شده بودند وهر کس 
نجوایی می کرد. انها در این حرف‌ها بودند که یک 
کادیلا ک ویک ماشین جیپ ویک ریوی‌ارتشی هم 
آمدند. با بلند گو گفتند مردم متفرق شوند. سربازها 
با تفنگ پایین پریدند. مردم دورتر شدند. دادافریاد 
می کشید: خود کشی بود... خود کشی بود... مشهدی 
صحبت و رفیق‌هایش سوار تا کسی‌ها شد ند و رفتند. 
اهل فامیل داخل خانه شدند. سربازها اسباب‌ها رااز 
کامیون به حياط آوردند. فامیل‌ه انجوامی کر دند: 
پس خود کشی بوده. کاکوراتصور می کردم که‌سبیل 
می‌جنباند ومی گفت: نذارین خونم حروم شه! ولی 
حرام شد.دادابارها همه راقسم داد که کا کو خود کشی 
کرده و هیچ جا نبایند بگویند شهید شده است. 

ختمش رادر مسجد بز رگ بازار گرفتند. انجا 
هم اعلام کردند خود کشی کرده و به شایعات گوش 
نکنن د وبرای آمرزش روح گناهکارش طلب مغفرت 
میکروفن رفت و گفت: روح کاکورامی‌بینم که‌در 
اینجاس رگردان است. از همه جایش شعله‌های آتش 
زبانه می کشد و از شما می‌خواهد مدام برایش دعا 
کنید تاخداوند اوراببخشد. بعد جن گیر صیحه‌ای 
کشید وغش کرد.مردم می گفتند تاب نياور ده آن روح 
سر گردان را ببیند. 

مسجد پر بود. مشهدی صحبت هم آن ته نشسته 
بود و اشکش رادر دستمالش خفه می کر د. وقتی که‌از 
مسجد می‌رفت.سرم رابوسید وپرسید: خود کشی 
بود؟ گفتم: "نبود.بدجوری کشته شد. هق‌هقش که 
مثل رعد بود ت رکید و گریخت.فریاد می کشید:هیهات 
متالذله!از ته کوچه دوباره سمت مسجد آمد و گفت: 
"من اولش لات بودم. عرق‌خور بودم و مزهم خاک بود. 
کاکو بهم مرام‌یادداد تا | دم شدم. اس وپاس بودم.بر ام 
تاکسی خرید.حالا دم گاراژ یه هتل خوب دارم.مردم 
بهم احترام میذارن. کاکو خیلی‌ها رو صاحب زند گی 
کرده حقش نیست سر ختمش بگن روحش داره‌عذاب 
می کشه." دادا از مسجد بیرون آمد و چنان اخمی به او 
کرد که مشهدی صحبت ja‏ هقش را خورد و رفت. 


٩ دی‎ 


مدت سوگواری یک شب در خانه و دو ساعت در 
مسجدبود.بساط قر آن و خرماجمع شد واسباب‌ها 
رادر ان خانه بز رگ و دوطبقه جیدند وهر کس پی 
روز گار خودش رفت. فامیل‌های کا کو شت سر 
داداجهان می گفتند به کاکو تهمت زد که زن گرفته, 
ونم از ناراحتی خودشو کشت. و خیلی زود قطع رابطه 
کردند. فقط عمه طلعت بود که ز باد می | مدوسر می زد 
و کلی گریه می کرد. دادااز او عصبی بود. آهسته به 
مامی گفت: عمد آمیاداینجا ببینه مرد غریبه آوردم 
خونه. ندیدین هر وقت مياد میر هدر حوم رو باز می کنه 
و تک‌تک اتاقارو می گرده؟ فکر کرده‌من دنیامو به 
خر تم می‌فروشم.درسته که جوون و خوشگلم وهز ار تا 
من حاجیه هستم و دستم همیشه به نمازه. خدایا توبه از 
این فکرای شیطانی!" آخرش هم با عمه طلعت حساپی 
دعوایش شد و گفت دیگر به من سر نزن! 

خانه داداجهان بی‌مهر بود. نه کسی می آمد نه 
و هیچ برنجی چلو نمی شد و هیچ خورشتی جانمی‌افتاد. 
می‌خواند و میل و کباده می گر داند. غم بر سر غم بود و 
آخر آبآن در کر مانشاه‌ماندم وبرخی از کتاب‌های کا کو 
رابسته‌بندی کردم و به تهرآن رفتم. شب قبل از رفتن 
از داداپر سیدم: "جرابه همه گفتی خود کشی کرد؟" 
گرز کاکورابه تهدید تکان داد و گفت: مگه نکر د؟" 
گفتم: حالا که کسی اینجانیست وداریم آروم حرف 

۵ 2 ho و‎ ۳ ۰ ۳-۰ e 
کشی کرد ؟ خونش > وم شد.‎ 22 eS | می‌زنیم.چر‎ 
اشکش رادر دستمالی که مال کا کو بود. ریخت و گفت:‎ 
خودش زنده‌بود. حتما رضایت می داد که خونش‎ Y 
حروم شه عوضش خون تو و محمد نریزه. مگه ندیدی‎ 
اون | قا توی قم چی گفت؟ تو مادر نیستی و نمی فهمی.‎ 
آدم سنگ بشه» مادر نشه! کا کو همه چیز من بود ولی‎ 
دیگه‌رفت.حالا باید مراقب باشم بچه‌هام طوریشون‎ 
نشه. قسم بخور که هیچوقت نگی کشته شد. دستم را‎ 
به پشت بر دم وانگشت اشاره‌و وسطی رادر هم پیچاند م‎ 
و گفتم: قسم می‌خورم!" به گرز کاکو تکیه کرد و بلند‎ 
دستش بود.انگار نماد کا کو شده‌بود وبه آن تکیه‎ 
می کرد. تنها دلخوشی دادا همین عصای گره‌دار بود‎ 
که از جوب درخت گز تراشیده شده بود و بوی اقتدار‎ 
کاکو رامی‌داد. او دیگر هیچ نداشت. اما نه! سجاده‌اش‎ 
قدیمی‎ y راهم داشت و خودش رادر قداستی غلیظ‎ 
پیچیده بود و مثل ربکای صد سال تنهایی, در آن خانه‎ 
بزرگ زندانی شد. باغچه حیاط خش کید و شیروانی‎ 
عمو فرج که دومتر قد و شانه‌ای دولنگه‌داشت.در‎ 
برداشت و بیابی اه می کشید. عمه‌هایم می گفتند هیچ‎ 
برادر نیست.‎ Elo داغی کمرشکن‌تر از‎ 
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TS‏ انکار 
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د است و دس اناع od‏ اهد شد 


Y چر‎ On وو‎ 


== S 
به سایه کل‎ 
اشکم. ولی به پای عزیزان چکیده‌ام‎ 
خارم. ولی به ساية گل ارمیده‌ام‎ 
بایاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق‎ 
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌ام‎ 
چون خاک در هوای تو از پا فتاده‌ام‎ 
شباب ندیدم به عمر خویش‎ bgla من‎ 
از دیگر ان حدیث جوانی شنید هام‎ 
از جام عافیت می نابی نخورده‌ام‎ 
وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده‌ام‎ 
موی سپید رافلکم رایگان نداد‎ 
این رشته رابه نقد جوانی خریده‌ام‎ 
ای سر و پای بسته به آزاد گی مناز‎ 
بریده‌ام‎ ple آزاده‌ من که از همه‎ 
گر می گریزم از نظر مردمان رھی'‎ 
عيبم مکن که اهوی مردم ندیده‌ام‎ 


رهی معیری 


کاهی رو به شیراز 


کاهی رو به قونیه 
خوابهایی که منجر به آغاز آفتاب نمی‌شوند 
pl‏ 
به سازش سایه‌ها تن خواهند داد 
پیشاپیش معلوم است چرا 
ماه‌با بنفشه مشکل دارد 
ارغوان 
اقا بیدلیل تشنگی دلخوش است 
استعاره‌جای آن حقیقت گمشده‌را گر فته است 
ودیگر نمی‌توان گفت 
هر چیزی 
ادامه O‏ 
ومن هر لحظه رو به راهی 
از خود می‌پر سم 
تکلیف حر وف پ رأکنده چه می‌شود ؟ 
من مجبورم 
من باید از همین گوشة خاموش 
کلمه کلمه 
ممکنات مخفی فانوس را 
از تاریکی به روشنایی بیاورم 
تابعد...! 
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زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


خواب جشمت در شب تنهایی‌ام, جاری‌ترین 
خواب چشمت اوج بیداری‌ست. بیداری‌ترین 
باده می‌جوشد در | تشخانة لب‌های تو 
باده‌ای چون آتش آغوش. گلناری‌ترین 
ا اس را ایا o‏ 
آب. lug‏ تقدیر. زنگاری ترین 
نرم می‌پرسم خدارا آخرین دیدار ماست؟ 
ya‏ حاشایت از آری گفتنت. آری‌ترین 
باز هم دوران سرد بی کسی, دلواپسی 
دور سر گردانی‌ام چون چرخ, پر گاری‌ترین 
فصل فصل هستی‌ام از نیستی. | بستن است 
بی نصیبی‌های من, تکرار تکراری‌ترین 
بر دلم هر زخمی از شمشیر عریان زبان 
می‌شود چون زهر دندان اجل, کاری‌ترین 
حسن اسدی "شبد یز" 


PA 
YAA ay الاعات لل‎ 


(1) 


نمی‌دانند 

تمام فکرم پیش توست! 
(P)‏ 

دلتنگ یعنی من 

که با خیال تو هم 

دلم وانمی‌شود! 


(W) 


بی دست و پاأنیستم 
تورا که می‌بینم 
دست وپایم را 

گم می کنم! 


مجتبی نورانی-تهران 


aba‏ هاجرزا ده 
من معتکف مسجد گوهرشادم 
دلباختة پنجرة فولادم 
باچشم پر آب وسينة آتشگون 
سر بر در آستان توبنهادم 
لب تشنه‌ترین کود ک اسماعیلم 
از اهل همین خطة هاجر زادم 
خاکستر عشقت شدهام تایک بار 
در سایة لطفت بدهی بربادم 
غم نیست مرااگر چه عاصی و بدم 
شادم که به روی ماه تو دل دادم 
چون قطره رسیده‌ام به این اقیانوس 
تاغرق معانی بشود ابعادم 
مهجورم وعاشقی خرابات نشین . _ 
ویرانه‌ام وز گنج تو Pobl‏ 
هم زائر کوی توس, مجنون رضا 
هم معتکف مسجد گوهرشادم 
اکرم‌نورانی 


دریا و ماهی 
دریاعاشق که شد 
ار ای رسای 
جز توفان مهیب انتظار 
هنوز دریا همان است 
alo‏ کوجک.امابر گشته از راه دریا 
ودل سپرده به تنگی کوچک 
که روزی از دست بیر زنی خواهد افتاد 
علی محمد مودب 


به مناسبت شهادت شیخ نمر (ره) 
۱) ننک 
E‏ 
lll F‏ 
وقتی که به مکه می‌رویم از این پس 
باید بزنیم سنگ بر ال سعود 
(V‏ می(وید 
از کشته ما هزار جان می‌روید 
۰ هرلحظه‌هزار قهرمان‌می‌روید 
ای ال سعود شادمانی مکنید 
از کشته شیخ lo‏ جوان می‌روید 
) [دامه دارد 
لک انار ll‏ 


تاهست جهان ادامه lo‏ > راهش 


این شیخ هزارها جوان داد به ما 
پوسف شیردژم-فسا 


خواب تو و یک ayb‏ 
SI ale‏ 
به بهانة تو 
سر ک می کشم به قاب ماه 
و نور 
من واین سر انگشتان جوهری را 
برای آواز یک شعر 


ان سوی شب بیداری‌های پنجره‌ای خیس 
ابستاده‌ای 


شعرم رامی‌خوانی 


بر قالیجه‌ای با طر > از صبوری و سکوت ستاره 


مرجان میرمیری 


اه 
SAS‏ 
* آقای سید جعفر جعفری اولیا -تهران 
ترانه شمازیباست. اما در تماشاگه راز" 
شماره‌جاپ شده‌است.قسمتی از ترانه‌تان 
یک نفر هميشه از چشمه عشق 
گلای تو گلدونا رو آب می‌ده 


د اد اج 
LIN ۶۱۷ AY‏ 


من به تعظیم وفاداری تو 
با همه غرور و مردونگی‌ام 

پیش دریای دلت کم می آرم 
٭اقای محسن سلامی-یاسوج 
حبیب با کلماتی چون طبیب ورقیب قافیه 
می‌شود. 
# خانم ندارشیدیان-رشت 


سر وده‌اید: 


از عناصر خیال و آهنگ بیشتر استفاده کنید و 
تاحرف وییامی برای گفتن ندارید.دست به 
قلم نشوید وبه جای آن بارها و بارها مطالعه 


و تمرین کنید. 


A ۶ ی‎ ۰ 


NOS 
ناگفته‌ترین ترانه رااز بر بود‎ 
انگار کمی ز عشق بالا تر بود‎ 
وقتی که سروده‌ها سحرخیز شد ند‎ 
معنای تمام واژه‌ها مادر بود‎ 
سید جعفر جعفر ی او لیا‎ 


ای دوست 


ای دوست به عشق خود گرفتارم کن 
فارغ ز گمان و وهم و پندارم کن 

تا کی من و دل به خواب غفلت باشیم 
بالطف خودت بصیر و بیدارم کن 
بیژن ورنوس -لنگرود 


# خانم روژان همتی - کر مانشاه 


در هوایت بی‌قر ارم روز و شب 
سر ز کویت برندارم روز و شب 
وزن این بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" 
است. 
در هوایت -فاعلاتن 
روز و شب -فاعلن 
سر j‏ کویت -فاعلاتن 
برندارم-فاعلاتن 
روز و شب -فاعلن 
ما 
اد من و تو 
اگر می‌توانیم 
دل به باد دهی از این دیوار بلند 
چونان‌پاییز عبور کنیم 
زرد خواهی شد می‌توانیم 
زرد و عشق را 


دوباره مرور کنیم 


مریم کریمی -شیراز 


بی چیز 
ناهید حسنی -تهران 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب 

وخوانندگان صمیمی رسید: 
محمود شکیایی لنکرودی -فردسس. 
بیزن‌ورنوس._لنگرود.یوسف شیردزژم 
«سیدجعفر جعفری اولي استهران, قسبنم 
فرضی زاده سا ردبیل, مجتبی نوراییستهران | 
محمدرضا زار عی صدرایادی_فسا 


$ ,دشت داده عایم صور O‏ 


تسد 
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دمی زر نی 


تاحش در شکنه 


ای 


SS 


۰ 
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نو شته‌های ناب 


تسد 


(۱۲۷۵۹1۱۲0 0 آسمانی‎ Sa 


: شماره‌برای ارسال پيامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ E‏ 


نازنینم» خو بم ! 

Her lla ali Ss 
درست مثل ساعت‌هایی که هر صبع‎ 
دلسوز[نه‌زنگ می زنندوم ادرمپان‎ 
غوزب وبیداری برسرشان می‌کوبیم و‎ 


بعد... می‌فهمیم که ثبلی دیر شده! 


* کاش می‌شد لحظه‌ای با یار خود تنها شوم 
بی‌غم و اندوه از تنهایی فر دا شوم 
سر به روی شانه‌های مهربان او نهم 
غرق خوبی‌های بی‌پایان آن زیبا شوم 
پریسا رشیدی -هرسین 


در کنارت غصه‌ها کم می‌شود / قلب محزون با تو 
بی‌غم می شود / گر مرا از خود برانی لحظه‌ای / چشم 
من رودی ز شبنم می‌شود / زخم قلبم سوزشی دارد 
عجیب /باحضورت عشق مرهم می‌شود / گر نباشی 
می‌شوم تنهأترین / همدمم یک دسته مریم می‌شود 

ات 
۴« من پای هر کسی که وایستادم. دستامو ول کرد. با 
هر کسی که مهربون بودم. چشماش و بست وبا دلم 
بد شد,این آدما دایم عوض میشن. گاهی یه رنگ و 


Pas >‏ ره نگ نیزا 
حوب هی به ر y yen i‏ 


۶+ به دیگران اجازهنده تو رادر توفان درونشان 
بیندازند. آنها را در آرامش درون خود غرق کن 
مریم فهیمی قم 
۶ چه بسیار انسان‌ها دیدم تنشان لباسی نبود و چه 
بسیار لباس‌ها دیدم که درونشان انسانی نبود 
بدون نام 
3 پشیمانی بدون عمل نوعی فریبکاری است 
محمد محمدی رئیسی -مازندران 
۶« خدامطلق است و بی‌جهت. این توبی که نسبت به 
او جهت گیری می کنی 


میلاد برزگر -همدان 


فانوس 
3 وقتی می گویم التماس دعایعنی کاری از دست 
خودم برای خودم برنمی اید lut‏ 


با دلت حسرت شم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم ٩‏ 


عاطفه زندیه عزیز از یزد plo‏ فرستادی تعداد 
حرف‌ها ۳۹-۱ تاو -۱- ۱۵ تا -شماره ۳۶۴۷ و 
متاسفانه متوجه منظور تو نازنین نشد م» باور کن بايد 
جایزه بگذارم برای کسی که این پیغام رو کشف کنه! 
رقیه رهبر -ارومیه: قربون مهربونیت پرسیدی 
ةنا دلت حسرت هم صحبتی ام هست.. ولی؛ 
سنگ رابا چه زبانی به سخن وادارم. یعنی چه؟ که 
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yyol" ©‏ جمله" 
جایی خوندم اولین جمله‌ای که ما در اول دبستان 
م ی آموزیم بابا اب داد بایان نان داد است" 
اولین جمله‌ای که ژاپنی‌ها در دبستان یاد می گیرند 
mo. "‏ 
من باید بدانم . 
برف را دوست دارم چون فقط با برف می‌شود آدمی 
ساخت که درونش سفید است و بیرونش سفید! 
ماهان 
هر jS‏ 
هرگز با احمق‌ها بحث نکنید. آنها شما راتس طح 
خودشان پایین می کشند. سپس با تجربه‌های خود. 
شما را سک می د هند 


9 
VET, 


تو همه شماره‌ها هست. یا کسی در خواست جاپ هر 
هفته اون رو داره؟!" 

عزیز من این یعنی آرزوی هم صحبتی با تورو سنگ 
آسمونی داره ولی سنگ که نمی‌تونه حرف بزنه. پس 
توی این ستون جواب پیغام‌های تورو میده و توی 
روزنامه نگاری به اون میگن کلیشه مثله «نوشته‌های 
ناب» بالای صفحه. همین !! 


wW ات‎ W W W W W W W W تا‎ W W W W F W W W کل‎ 


© قانون عجیب 

دنیا قانون عجیبی دارد. هفت میلیارد آدم و فقط با 
یکی از انها احساس تنهایی نمی کنی و خدانکند که 
آن یک نفر تنهایت بگذارد. آن وقت حتی با خودت 


تقاوت 


انسان‌ها برای عشق ورزیدن آفریده شده‌اند و اشیاء 
برای استفاده شدن. علت مشکلات ما در دنیا این 
است که به اشیاء عشق ورزیده می‌شود و از افراد 
استفاده می‌شود Ae‏ 

سید رحمان حسینی -فیرو زکوه 
7 خدایا 
تو راعاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم. تو را 
بخشنده پنداشتم و گنهکار شدم. تو را گرم دیدم و 
در سردترین لحظه‌هایم به سراغت امدم. تو مراچه 
دیدی که به انسان بودنم وفادار ماندی؟ 


“Wa yk 
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QS 4 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


فاطمه محبی -قوچان: وقتی با خدا گل یا 
پوچ بازی می کنی, نترس, تو برنده‌ای, چون خدا 
تیه O‏ 

اسماعیل محسنی - آشان مراغه: از دست 
تا سر را ی A‏ کح 
پلک زدن... سخت است ولی انگار باید بگوییم 
ee‏ را ری 

مجید مجیدی -مبا رکه: غربتم رابه که گویم 
E a‏ 
که کسی همدم dió‏ که گویم که دلم از 
همه پردردتر است. تن من از همه یخ‌های جهان 
سردتر است 

شبکرد -شاهرودی: دنیا بازی‌هایت راسرم 
درآوردی. گرفتنی‌ها را گرفتی» دادنی‌ها راندادیء 
حسرت‌ها را کاشتی:زخم‌ها رازدی. دیگر بس 
است. چیزی نماند. بگذار اسوده بخوابم. محتاج 
یک خواب بی‌بیداریم! 

سید علی رضانیازی-اردستان: از پیرمرد 
و پیرزنی پرسیدند: چطور شصت سال با هم 
زند گی کردید؟ گفتند: وقتی چیزی خراب می‌شد 
تعمیرش می کردیم. نه تعویض! 

نجف امیر عضدی -کازرون: دوستی با مار و 
عقرب رقص کردن با نهنگ / شام خوردن با شتر. 
کشتی گرفتن با نهنگ/اين همه آسانتر است از 
ان که شخص /با عیالش تن دهد یک وقت به 
جنگ 

کوهکن -استهبان: زمانی که بخواهید وصیت 
بنویسید. تازه متوجه می‌شوید که تنها کسی که 
از دارایی‌تان هیچ سهمی ندارد. خودتان هستید. 
پس تا زنده اید. نسبت به خودتان سخاوت داشته 
باشید 

فاطیماه-رشت: انسان حساب کردن da sar‏ 
خیانت به حیوانات است 

a a‏ ار 
Sue cl al‏ 

مهدی مهرابی فودان -فلاورجان: زینب جان 
شرمنده‌ایم که بهای حسینی بودن ما بی حسین 
شدن شما شد 

رضا مهربانی -شهرری: وقتی سکوت خدارا 
در برابر راز ونیازت شنیدی نگو خدابامن قهر 
است. بلکه خدا به کائنات فرمان سکوت داده تا 
حرف‌های دلت را بشنود 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱-نام دختر حضرت آدم )£( که به حباله 
هابیل بود -بادی که برای هلا کت قوم عاد 


فر ستاده شد 

۲-یرنده‌ای خوش صداو حلال گوشت از 
ple- lao zo‏ قهرمانی 

o ob Y‏ جند عدد متساوی در 
یکدیگر -شاه میوه‌ها موش خرما 

۴-از درجات ورزش کاراته $ 3235 از هوا 
S-‏ سه برگ -پدربزرگ 
۵-خاندان-تریبون وعاظ-س گرد قدیم - 
لاغر. ضعیف 


۶-نوعی انگور -پرهیز کار پارسا 
۷-گل نومیدی-نفس خسته-ضمیر وزنی 
-نقاب 
۸-حرف دوم یونانی -ابزار رسم یا آزمودن 
زاویه قائمه -صدای بم در موسیقی 
٩-درجه‌ه]‏ _عدد ورزشی ای ات زر 
slats‏ در آزمانشگاه 
ERA Y‏ 
HA‏ چربی روی پارچه-بوی خوش - 
آجر نصفه -] زاده دشت کربلا 


۵ | | | | اما‎ | | ۱۳ AAA 
— To 0 ۱۳۳۳ 


۴-یاد. ذهن -تازی -ردا 
۵ -سیاستمدار -اشعار جهار مصراعی 


عمودی: 

ا تحصیلی T‏ 

۲ -جانور بز رگ دریایی -نوعی حبس از درختان 
همیشه سبز 

۳-زبان -باغ -نزدیک بین 

lalola‏ تست شنیب 

۵-تلخ -مخلوق خداوند -متضاد ماع -م رکز ایلیا 
سر اقل ادرو ار 
۷-رتبه کارمندی -رودی در اروپا-محبت -بزرگ 
منشی, عالی طبعی 

۸-دریاجه حمام هم صدا -سیاس 

٩‏ -نوعی نان -ساز چوپان - آفت گندم -مادر باران 
۰ ۱-از تقسیمات ارتش -بهبود یافتن زخم 

اراس کے راکب یار ویک 
مکان 
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a Y‏ می شو 
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-obs -ته نشين شدن _راه‎ E 
چهارم‎ 

۳-ترازوی بز رگ -فلزی سفید و مایل به ja‏ -آبزی 
۴-آب ویرانگر -سوره چهارم قر آن کریم با یکصد 
و هفتاد و شش dl‏ -نبرد 

10 گوهری در دل صدف -بخشی از هند سه 
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جدول شرح درمتن 


طراح جدولها: داود با ز خو 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لا پیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه انتخاب 
و به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت Y‏ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جاروب 
زردوزی a‏ از دریاها 
روی پارچه | فریب ‏ 
E‏ ۳ 2 هیدرو ترابی $ | T‏ 
EZ | a‏ تیر پیکان دار 
خد رمرد 
E‏ تومیر تین سس ناله ENS ENS‏ 
پار bar i‏ | ازدرختان | 
=A NED‏ 


مجلس شیوخ 
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د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


بااهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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| به rs‏ پاسخها؛ جواب 


شکلبای پنبان در 
تصویر سوار کاری 
در مزرعه 

این خانواده مشغول 
تماشای تمرین سواری 
یکی‌ازاعضای‌خودهستند (/۱۱] 
امادر این تصویر زیبا ۱۵ 
شکل‌دیگر نیز پنهان 
شده است که با توجه به 
شکلهای‌داده‌شده‌واسامی 
شان می‌خواهیم آنها رادر 
تصویر اصلی پیدا کنید. در 
پایان می توانید با مر اجعه 


موفق باشید. 


در تصویر بازی با 
سورتمه 
بچه‌ه ااز بارش برف 
استفاده کر ده‌اند و مشغول ۱ 
بازی با سورتمه‌هایشان 


خنده جهت بن اسلحه جنگ داز ند گی است 


هستند. اما در ميان این دو 


می‌رسند. هشت اختلاف 
وجوددارد که‌باکمی 
حوصله و دقت آنها راپیدا 
خواهید کرد. P‏ 


Ie‏ ثر انتس 


ام 
” 
5 
0 
< جر ۳ 
د2 ae A‏ 
y‏ یل Eg 85 y‏ - 
نقطه dy‏ نقطه AS AS‏ تب Y a‏ 
مج . ۰ < 
درمیان‌ایسن تقاط . LR YA e:‏ .. 
واعداد به هم ریخته Ve T NG e. is‏ درو و ۷ 
— 
یک شکل ینهان شده وی O‏ ت ي YV > 0 2 E‏ 
٩ , Q ۰ . ۳‏ 07 
است.برای پیدا کردن 7 ۳۲ Sy 5 1 o 074 a‏ .15 
ان کاف است مداد ا ۰ Sha Pa‏ تحص N‏ 
کی ۱ ۳ ES QS 2 eun‏ 
خود کاری برداشته > ۲ jt 2 A 5 y‏ 02 ۱ 
de de‏ ۰ ۰ د “me‏ ب 
ونقاط رابه تر تیب از 2ء g ۰ o X e”‏ مس yý‏ .16 
شماره یک تا ۱۰۵ f Ne .” 19۹ "15 e‏ 6 
۳ ی Se‏ - 
i ۱‏ 104 2 
das Lo‏ مستقیم به هم ds = ۹۹ 74 e” ۰ ios‏ 
s‏ - = 
وصل کنید پس از OLL‏ 14 0% ی نا مد e s67‏ ۰ ۰ 
dh O 4‏ 06 
کار ناگهان یک نقاشی SSe sl E A TE‏ 
زیا مقابل جشمان تنما 13 e ۳ g e S E‏ ۰ ۰ ۰ 
2 ۱۵ زوم 7 603 y‏ ۱۳ 
e € n e % ۰ ۰‏ 
ظاهر خواهد سد. Su ۰ 134 e +4 40 4 e 0 6 9° °1 "z‏ 29 
Ww 2۰۱ -‏ 7 م و 39% ° ۰ 31 رد مر 
e . 3849 e: ۲ $, ۳۹‏ 32 
o .. Ó‏ 33 
7 $ 35 


E ۶ ۰‏ ےک 


چون کم کم باید مقدمات عقد آماده‌می‌شد. یک روز داره؛ یکی اینکه تو و خواهرت پیش هم می‌مونید چون 


بهتر شد یابازم DL‏ حتین ؟ ... y‏ لبخندی زدم و گفتم:" و دیگهاینکه می تونه بعد از هفت سال صاحب بچه 


® 


صبااد | ۳ ۲ = 
a 60۵0‏ رفتن پویک ناراحتماماچاره‌ای‌نیست.قسمت‌این پشه. آخه همسر مجتبی بچه‌دار نميشه وسوم‌اینکه 


بود که ما از هم جدابشیم." مجتبی چیزی نگفت. چند هر دوتون توی یک روز عروسی می‌کنین." 


۲ ; > * s aL IC z 
و کدرا ها اعد کت ارو باشنیدن‌این حرف سکوت کردم.نمی‌دانستم چه‎ HAS E y 
پیشنهاد عجیبی به من داد. خیلی از حرفش بگویم. پوپک با تعجب گفت: 'نکنه تو راضی هستی؟"‎ u گرفتی ! محر اب‎ 


شانه‌هایم رابالا انداختم و گفتم: توهم اگه جای | ۳ ۳ | 2 Lal; IAE‏ ارالاا: او کاش E‏ ; 
j | > i ۱‏ ۱ | > ۱ بدم ومد. 97 یم ر درهم کشیدم و گفتم: ده یم راب نداختم و گفتم: راصی نیستم.یعنی 
* > 3 حت e‏ تو از د A T " WTA y A‏ مه ی ent‏ ۲ % ۰ ۰ ۳۹ و PER di‏ 
y‏ خونه LI‏ < شا سند : ۲ : zij a 7 " E. : zi‏ ; م ها MEET‏ 
لب ی uas ” -n‏ بای پر سم نباید اون روز توی مر اسم خواستگاری اون حرف رو طلاق بده حتما قبول می os‏ پوپک باغیظ گفت:" 
ثانیا چی ؟ حرفت رو بزن! ... سرم را پایین انداختم ? می‌زدم.بعضی‌هاجنبه ندارن. "باتعجب گفتم: کدوم تودیوونه‌ای. فکرای بچگونه رو کنار بذار واحساساتی 
مج ۷ de a ۲ a‏ . ` ۱ 
گفتم: ای کاش طوری می‌شد که من تو توی یه 9 حرف؟میگی چی شده‌یانه؟" پوپک لب خود را گزید ‏ نشو.من وتوبه‌هر حال باید یک روزازهم جدابشیم.تو 
1 کے . »٭ ES ِ 5 æ‏ 
ازدواج‌می کزویم سحواهرم 250 و E APT‏ بایدھادت کے یتفن من رکا RE‏ 
هه Ll."‏ مج & 4 
وسپس مرآبوسید و گفت: دختراتودیگه کی هستی... با ناله af‏ :"از اول هم حدس می‌زدم که تو اونطور که 
اول leal A LS SSE A‏ متو دوست دار بوک سرش رانکان 
بهت تلفن بزنم و زود به زود به دیدنت بیام. ثانیامن داد و گفت: نه عزیزم. من خیلی تو رو دوست دارم 
حاضر م اونقدر منتد نم که هر دومون توی يه ر وز ek ۲ ۱ ۲ lees‏ فان 
a AA ne‏ نوی؛ G‏ منتها تصمیم تو عجولانه‌ست. من هیچ وقت نظرت 
زدواج کنیم.البته توحق‌داری‌چنین آرزویی کنی: رو به محراب نمیگم. ... شاید پویک راست می گفت. 
چون وقتی که بچه بودیم پدرمون‌می گفت خدا کنه هر اما در شرایط خیلی بدی قرار alo‏ شتم.از نظر روحی 
دوی شمار و توی به روز A 1 ۱ Lluis lol.‏ 
وی رو وی یه رور عروس پا مر 1 $ 3 
oa q‏ ومده وکا 5 ار 1 وجسمی خسته و کلافه بودم. بیست و هشت سال 
پنطور oe‏ ری دمیسه 5 m ۰ E é « . e‏ 
E asa‏ حال TS‏ هم پوپک راازدست 
j‏ 3 0 ۵ ۱ 5 به هر چیکار بدهم و هم خواستگار خوب و پولداری مثل مجتبی ly‏ 
E‏ خو ن مک اه دار PEE‏ خی ۱ n e‏ 
کنم ا a O‏ پویک همانطور که گفته بود جیزی از حرف‌های من 
سم در PA‏ ۰2 م بەمحراب نگ نگفت.اماخود محر اب یک روز نظر مرا 
توجیکار نم بو د + من بدون تو دق می نم... بود ۱ De ă a " e‏ ۳ 
i ed AA e er‏ و 
ق Ae e‏ بده و بعد در اینباره حرف بزنیم. محراب مکثی کرد 
JO‏ رو li) gu‏ ل مهمو 5 سون‌میسه. و $ گفت: اون زنش رو خیلی دو ست داره اصلازنش 
من 9 خواهرم پوپک فقط یک سال و چند ماه بهش اجازه داده که دوباره ازدواج کنه تااصاحب بچه 
باهم اختلاف سنی داشتیم. هم خواهر بودیم و هم بشه. اخمی کردم و گفتم: پس برادر شمایه ماشین 
رابی کم و کاست به هم می گفتیم. وقتی برای پوپک گفست: البته مجتبی یکی دو سالیه که به پیشنهاد 
که از من بزر گتر بود یک خواستگار خوب و پولدار همست رشن د فال زوس اسه می گر ددا ەاا 
A A‏ رودید.ه ش هم A‏ ار وب : یده. رویم رابه 
ساعت خواستکگاری نز دیکتر می‌ شدیم این ناراحتی ` دیگری چر خاندم و گفۃ TR o G".‏ 
و دلخوری بیشتر خودش رانشان می داد. پوپک هم طلاق نده من... " محراب با لحنی نرم گفت: خواهش 
کهفهمیده‌بودمن دل ودماغ ندارم.اول به رویم | می کنم این فرصت رواز مجتبی نگیر. اون مرد خوبیه. 
نیاورد اماسرانجام مرا کنار کشید و خواست تا کمی KIET E 31 e‏ می کنه. S"‏ فکر کردم و گفت í‏ 
براعصابم مسلط باشم.میهمان‌ها آمدند. محراب" ; من تضمي. می‌خوام. در این صورت اگه TE‏ 
جوان برازنده‌ای‌بود. پدرومادر ویر ادربزر گترش طلاق‌نده‌هم‌باهاش ازدواجمی‌کنم. "محراب‌شتابزده 
'مجتبی وهمسرش هم همراه‌او آمده‌بودند. خانواده / R 2۳ les‏ ؟ سرم راپایین انداختم و گفت " 
کرم و خوش رخوردی پود ند قبلا محر اب وپویک مهریهم باید هزار سکه طلاباشه ويه آپارتمان هم 
حرف‌هایشان راباهم زده‌بودندودرواقع دراین 
جلسه قر ار بود حرف‌های رسمی زده و قول و قر ار عقد 
گذاشته شود.مادر داماد وقتی مرابا ان حال وروز دید 
Mo g ۲‏ , ۳ 
زدم و گفتم: نه, چیزی نیست. فقط یه کم سرم درد 
می‌کنه... "یویک با شیطنت گفت: از شما جه پنهون» 
دلش می‌خواد با من توی یه روز عروس بشه. "مادرم 
اخمی کرد و پدرم سرفه‌ای کرد و پویک به حرفش 
ادامه نداد و مسیر حرف راعوض کرد. 


ای ماج ماد 
صرح هی 


7۶ ۱۷ as 


و 
Ed == ——D)‏ 


برام بخره." محراب گفت باید با مجتبی صحبت کند 
و بعد به من جواب بدهد. فر دای آن روز محر اب خبر 
آورد که پاسخ مجتبی مثبت است. قر ار شد خانواده 
محراب این بار برای خواستگاری من بیایند. چند روز 
بعد که |مدندو تقاضایش ان را گفتند. مجلس بهم 
ریخت. پدر با فریاد گفت: چشمم روشن! هنوز غوره 
نشده‌مویز شدین ؟ اصلا ماد ختر به شمانمید یم. 
پویک بی‌پویک... "محراب گفت: آخه من چه گناهی 
کردم؟ پدر گفت: اینطور که معلومه همه آتیشااز 
گور تو بلند می‌شه!الان هم سخنگوی مجتبی تو بودی. 
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ساره ۳۳۸۲ 


من به چنین خانواده‌ای دختر نمی‌دم.همین که 
گفتم. زود از خونه من برین بیرون!" 

گریه‌ه ای پوپک والتماس‌های من و حتی 
عذرخواهی مجتبی و محراب و پادر میانی پدر و 
مادرشان‌تاثیری‌نداشت.بعد ازرفتن آنها پویک 
با گلایه به من گفت: خیالت راحت شد؟ دیدی 
> کردی؟ حالا آبروم توی فامیل میره." 

و من فقط گریه می کردم. یکی دو ماه بعد که 
aso lll!‏ راشف اراد 
dos lalo‏ مرا 
عقد و عروسی محراب و پوپک برپا شد. 


S‏ ےد ا 


چند ماه بعد از عروسی پوپک. پیغامی از 
مجتبی دریافت کردم. او گفته بود حاضر است 
طبق شرایط قبلی بامن ازدواج کند. من هم به 
اوپیغام دادم که‌هنوز سر حرفم هستم.بنابراین 
یک بار دیگر او به خواستگاریام آمد.امااين 
بارخودش وهمسرش.پدر دوباره عصبانی 
Las‏ یرون کردر کی ي 
وهمسرش رفتند. من مقابل پدرایستادم و 
گفتم: چرابه جای من تصمیم می گیرید پدر؟ 
من دوست دارم با مجتبی ازدواج کنم. بچه که 
نیستم۸۰ ۲سال سن دارم. خوب وبد خودم رو 
تشخیص مید م.' پد رباپشت دست توی‌صور تم 
زد و گفت:'دهنت رو ببند! هر وقت من مردم. 
تو می تونی برای خودت تصمیم بگیری. شاید 
اگر پدر مهربانانه بامن حرف می‌زد و منطقی و 
آرام مراقانع می کرد آن تصمیم رانمی گر فتم.اما 
او غرورم راشکست. مرا کتک زد و من هم برای 
رسیدن به مجتبی پایم را کردم توی یک کفش و 
حتی تهدید کردم که حاضرم با توسل به داد گاه 
و قانون ازدواج کنم. از خانه قهر کردم و سه ماه 
بعد پدرم در حالیکه چاره‌ای نداشت به از د واج ما 
رضایت داد واینگونه بود که‌من بامهر یه هزار 
سکه‌به عقد وازدواج مجتبی در آمدم.مجتبی 
به جای اینکه | پارتمانی برایم بخرد. اپار تمان 
کوچکی رادر نزدیکی خانه پوپک اجاره کرد. 
مدتی بود که میانه من و پویک شکر آب بود. با 
این حال خوشحال بودم که در نزدیکی او زند گی 
می کنم. پدرم به همه گفته بود که دیگر مرابه 
فرزندی خود قبول ندارد. زند گی برایم سخت 
شده بود و اگر مجتبی به من محبت نمی کر د. دق 
می کر دم.یک سال بعد پسرم به دنیا آمد. مجتبی 
از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. من هم 
روحیه‌ام بهتر شده بود. حالا می‌توانستم با پسر م 
سر خودم را گرم کنم وبه آینده‌امیدوار باشم.دو 
سال از تولد پسرم گذشته بود که کم کم اخلاق 
مجتبی تغییر کرد. بداخلاق و بهانه گیر شده‌بود. 
به من خر جی نمی‌داد و می گفت خودت کار کن 
وخرجت رودربیار.او گاهی پسرم راچهار یا 
پنج روز نزد خودش وهمسرش نگه می داشت. 
شدیدآبااین کار مخالف بودم و می گفتم:"چرا 


پسرم روازم دور می کنی؟ من مادرش هستم نه 
اس NE a‏ 
نکن که زن من به عشق داشتن بچه با از د واج 
من وتوموافقت کرد. مجتبی به کارش‌ ادامه 
داد و گاهی من یک ماه پسرم رانمی‌دیدم. یک 
روز سر سختانه در مقابلش ایستادم و گفتم:" 
این جه وضعییه که برای من درست کردی؟ 
من بچه م رومی‌خوام. چه معنی داره که یک 
ماه به یکماه خونه‌ت نگهش می‌داری؟ مجتبی 
می گفت: خونه زن اول من.خونه منه.من هم 
پدر این بچه‌هستم.وقتی بامن ازدواج کر دی باید 
حدس می‌زدی که یه زند گی معمولی نخواهی 
داشت. با گریه گفتم: مگه گناه کردم که با تو 
ازدواج کردم؟ حالا می فهمم حق با پوپک و پدر م 
بود. مجتبی خنده کریهی کردو گفت: حتما 
Mess Ml pla‏ 
تعجب نگاهش کردم و گفتم:"منظورت چیه ۹" 
پوزخندی زد و گفت: یعنی یاروی دست پدرت 
مونده‌بودی یا یه عیب وایرادی داشتی که حاضر 
شدی زن یه مرد زن دار بشی. حرف آخر او 
مثل یک پتک روی سرم فرود آمد. نفسم گرفت. 
با تنفر گفتم: خیلی پست ونامردی. اگه همین 
فرداطلاقم‌ندی.رو زگارت روسیاه‌می eS‏ 
دوباره خندید.این بار عصبی وناراحت: به 
جهنم هر جا که می خوای بری برو ولی از مهریه 
خبری‌نیست. یک ریال هم بهت نمید م. در 
عم می دون کت از هنت بالگ مان ون 
پس چندان هم دلت رو به بچه خوش نکن. آنه. 
نمی‌توانستم چنین چیزی رابپذیرم. اگر pr‏ 
راازمن می گرفتنابودمی‌شدم.پسرم هم 
بی من دوام نمی | ورد. اصلا شاید همه اینهایک 
تسیود خالا مى تدم او رفا نس رن 
رابرای مدت طولانی به خانه خودش می‌برد 
تابه‌دوری از من عادت کند. روزها وماههای 
بعد. آنقدر توهین و تحقیر و تهمت از مجتبی و 
زنش شنیدم که جهنم رابه زند گی بااو تر جیح 
دادم. ناچار دادخواست طلاق دادم و مجتبی 
بعد از اينکه کلی مراسردواند به این شرط که از 
مهریه وپسرم‌بگذرم.باطلاقم موافقت کرد.من 
ای A‏ نف انم 
را که گرفتم تلاش کردم تاپسرم رانزد خودم 
نگه‌دارم.اماباید خودم رابرای روزهای دوری 
از پسر م اماده می کردم 


چند ساله درهم شکسته‌ام. نه حنایم پیش 
پوپک رنگ دارد ونه در دل پدرم و خانواده‌ام 
جای دارم. تنهای تنهایم. من سخت پشیمانم. 
بچگان ه تصمیم گرفتم. کاش خانواده‌ام مرا 
ببخشند. زند گی پوپک ومحراب هم به خاطر 
من بار ها د جار اختلاف و کشمکش شده است. 
کاش خدامر گم بدهد که باعث این همه در دسر 
شده‌ام. 


¿lr ٩۶ ۳۰ص‎ 


مریم پارسا 


حهل مر دم هم گناه ماست! 

در سال ۱۲۶۴ قمری» نخستین بر نامه‌ی دولت ایر آن برای 
وا کسن زدن به فر مان امیر کبیر آغاز شد.در آن برنامه, کود کان 
و نوجوانانی ایرانی را آبله کوبی می‌کر دند. اما چند روز پس از 
آغاز آبله کوبی به امیر کبیر خبر دادند که مردم از روی ناآ گاهی 
نمی‌خواهند واکسن بزنند.. به‌ویژه که چند تن از فالگیر ها و 
دعانویس‌هادر شهر شایعه کر ده‌بودند که وا کسن زدن‌باعث راه 
یافتن جن به خون انسان می‌شود هنگامی که خبر رسید پنج نفر به 
علت ابتلا به بیماری آبله جان باخته‌اند. امیر بی در نگ فر مان داد 
هر کسی که حاضر نش ود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق 
دولت جر یمه بپر دازد.او تصور می کرد که بااین فر مان همه‌مردم 
ابله می کوبند. آما نفوذ سخن دعانویسرها و نادانی مردم بیش از 
ان بود که فر مان امیر را بیذ یر ند. شماری که پول کافی داشتند. 
پنج تومان را پر داختند و از آبله کوبی سرباز زدند. شماری دیگر 
pa‏ مراجعه مآموران در آب انبارها پنهان می‌شدند یا از شهر 
بیرون می فتند روز بیست و هشتم ماه ربیع الاول به امیر اطلاع 
دادند که در همه‌ی شهر تهران و روستاهای پیر امون آن فقط 
سی صد و سی نفر آبله کوبیده‌اند. در همان روز, پاره دوزی را که 
فرزندش از بیماری ابله مر ده‌بود. به نز داو | وردند. امیر به جسد 
کود ک نگریست و آنگاه گفت:ما که برای نجات بچههایتان 
آبله کوب فر ستادیم. پیر مرد با اندوه فراوان گفت: حضرت امیر 
به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبیم جن زده‌می‌شود. امیر 
فریاد کشید:وای از جهل ونادانی حال, گذشته از اينکه فرزندت 
رااز دست دادای باید پنج تومان هم جریمه بدهی. پیرمرد با 
التماس گفت:باور کنید که هیچ ندارم. امیر کبیر دست در جیب 
خود کرد و پنج تومان به او داد و سپس گفت: حکم بر نمی گر دد. 
این پنج تومان رابه صند وق دولت بپر داز ...چند د قیقه دیگر,بقالی 
را آوردند که فر زند اونیزاز آبله مرده‌بود. این بار امیر کبیر دیگر 
نتوانست تحمل کند. روی صندلی نشست وبا حالی زار شر وع به 
گریستن کرد.در آن‌هنگام میر زا آقاخان واردشد.اودر کمتر 
o‏ امیر کبیر رادر حال گریستن دیده‌بود.علت رایر سید و 
ملازمان امیر گفتند که دو کود ک شیر خوار پاره دوز و بقالی از 
بیماری آبله مرده‌اند. میر زا آقاخان باش‌گفتی گفت: عجب.من 
تصور می‌کر دم که مير زا احمدخان. پسر امیر مرده‌است glaS‏ 
این چنین‌های‌های می گرید. سپس به امیر نزدیک شد و گفت: 
گریستن, آن‌هم به‌این گونه. برای دو بچه‌ی شیر خوار بقال و چقال 
در شان شمانیست .امیر سر برداشت وبا خشم به اونگریست. 
انچنان که میر زا | قاخان از ترس بر خود لرزید. امیر اشک ‌هایش 
راپاک کرد و گفت: خاموش باش. تا زمانی که ماسریرستی این 
ملت را بر عهده داریم. مسئول مر گشان ماهستیم. 

میرزا آقاخان آهسته گفت:ولی اینان خود در اثر جهل آبله 
نکوبید اند امیر باصدای رس گفت:و مسئول جهلش ان نیز ما 
هستیم.اگر مادر هر روستاو کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و 
کتابخانه ایجاد کنیم. دعانویس‌ها بساطشان را جمع می کنند. 
تمام‌ایرآنیها اولاد حقیقی من هستند و من از این می گریم که 
کل رد بانداین قدررجاهل باشند که دراد نکر ۲۳۰ 
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شفت هنر 


< از ززندان TG‏ عبرت SU‏ 


گفت وگو: صبا شادور 


حتماسریال‌های دهه ۰ ۶رابه خاطر دار ید. در آن سال‌ها بیشتر سر یال‌های خانواد گی از دل مشکلات مردم بیر ون می آمدند. آینه عبرت از سر یال‌هایی بود 
که بیننده‌های زیادی داشت. جواد گلیایگانی, آتقی معروف سریال "آینه عبرت بعد از یک تصادف رانند گی پشت میله‌های زندان رفت.اواز سال ۸۰ تا ٩۳‏ 


پشت میله‌های زندان بود؛ روزهای سختی که خود این بازیگر هم نمی‌خواهد آن را یاد آوری کند. 


سریال آینه‌عبرت "نقطه اوج 
در خشش شمادر عر صه باز یگری بود 
که بیننده‌های تلویز يون راباشما آشنا 
کرد. چرادر اوج باقی نماندید؟ 

EET 
در سکانسی به من شلیک می شود‎ 
فردای آن روز تیتر بعضی روزنامه‌ها‎ 
EU el 
es Me le 
درزندان بودم واز محیط هنری‎ 
دور ماندم.البته در همان سال‌هاهم‎ 
| پنج فیلم برای زندان و به سفارش‎ 
| زندان ساختم؛ فیلم‌هایی با موضوع‎ 
مشکلات زندانیان که همانجانمایش‎ 
است‎ ¿LAS داده‌می‌ شد. بندی در زندان مختص‎ 
که به خاطر اعتیاد در گیر مسئله طلاق هستند. من‎ 
داستان آن‌هارا در ذهنم می‌نوشتم و مرور می کردم.‎ 
الان تصمیم دارم یک مجموعه چهار صد قسمتی به‎ 
کار گردانی مسعود رشیدی برای تلویزیون کار کنم.‎ 

سریال چهارصد قسمتی که می‌خواهم بسازم در 
Lol‏ همان آینه عبرت ۲ است که باز هم موضوع 


آن درباره‌اعتیاد است. فکر می کنم مستله اعتیاد 
| گاه کر د. خیلی از خانواده‌ها همچنان با مشکلات این 
o paca‏ 
چه مشکلاتی دراین ۳ ۱سال‌برای‌شماپیش 
آمده است؟ چه ار گانی از شما حمایت کرد؟ 
در زندان خیلی به من فشار آمد.دو تا تصادف 


کردم.هیچ کس سرآغی از من نگرفت. 
شر کت لیزینگی داشتم که کارش 
متوقف شد و خیلی بدهی برایم باقی 
ماند. بعد از زندان ده‌همابار به خانه 
E e‏ 
مالی نکر دند. بلکه حتی حاضر نشدند 
با اینکه من عضو خانه سینما هستم. 
من رابیمه کنند. سه بار سکته کردم 
ولی نتوانستم هزینه‌هایم را بدهم. 
شرایط سختی برای درمان داشتم. 
حتی‌الان بر ای ساخت فیلم مجبور 
هستم در شرایط سخت بدهی‌هایم 
راپرداخت کنم.زمانی یک فیلم رابا 
پانصد هزار تومان می‌ساختیم الان با 
ری ی رل اسر 
این از مشکلات موجود فیلمسازی است. همسرم در 
نبود من به تنهایی و سختی سه فرزند رابزرگ کرد 
در حالی که هیچکس حمایتی نکر د .همیشه می گفتم 
گر بنیادی مثل فارابی دولتی شود اول بدبختی ما 
baste‏ یرس مرج 
می کر دم.الان اوضاع بهتر ی داشتم.اماهنر مند شدم. 


a Exiles 3 هدس ینورد‎ 
o 

این روزها هومن برق‌نورد با دو سر یال به خانه‌های مرد م باز گشته است. 'چک بر گشتی "سیر وس مقدم که دوباره دارد از تلویزیون پخش می‌شود و شهر زاد" 

که در شبکه نمایش خانگی کارش بالا گر فته است با این بازیگر درباره نقش‌ها و معیارهایش برای انتخاب آنها و این دو سر یال گفت و گو کردهايم که می‌عوانید : 


۶« سریال چک بر گشتی پر از تنش فکری بود اما 
روابط آدم‌هارادر دنیای‌مدرن‌روایت‌می کرد.جنگ 
بین سنت و مدرنیته راچطور به تصویر کشیدید؟ 

۶ سوال به نظر م پیچیده است. من اساسا به این 
پیچید گی‌ها اعتقاد ندارم, نه فقط در این کاراکتر که 
در هیچ کدام از نقش‌هایی که بازی کرده‌ام به این 
پیچید گی‌ها فکر نمی کنم. یک نگاه خیلی ساده دارم. 
من فکر می کنم کلا سریالهایی که برای تلویزیون 
یر سار ابا 
مردم‌است بنابر این من‌نگاهم به همه کارا کترهایی 
که بازی می کنم یک نگاه خیلی ساده‌است. کارا کتری 
که حضور دارد و در زند گی همه ما وجود دارد. شاید 


9 
~ ا و 
ااعات A‏ 


من باعث می‌شوم یک نقشی در خانواده دیده شود و 
مردم وقتی من رامی‌بینند بگویند احمد فلان سریال. 
به این پیچید گی‌هایی که شما از آن صحبت می کنید 
هیچ وقت فکر نمی کنم و تقابل مدرنیته و سنت اصلا 


۶« یعنی دغدغه شما همین طبقه‌ای هستند که 
بازی می کنید ؟ 

#۶ دغدغه من قشر ضعیف جامعه است. چون 
قشری که قوی است. به هر حال گلیمش راز آب 
بیرون‌می کشد. کسی که ضعیف است همیشه مظلوم 
واقع می شود برای همین دوست دارم با آنها بیشتر 
همذات پنداری کنم.یعنی سعی می کنم طوری نقش 


AT ساره‎ | 


راارائه بدهم که آنهابامن همذات پنداری کنند.اگر 
این اتفاق نیفتد بازیگر موفقی نخواهم بود مگراینکه 
سر یال خاصی باشد. 

هومن برق نورد بعد از بازی در نقش‌هایی در 
ساختمان پزشکان. دود کش و دزد و پلیس چه کار 
کرد که نقش‌هایش تکراری نشود؟ 

بر نامه ریزی خاصی ندارم وازالان نمی توانم 
به اینده‌فکر کنم. فقط تمام تلاشم رامی کنم هر 
seas Us‏ قبلی به نحوی 
تفاوت داشته باشد. 

۶ تلو یز بون باعث شهر ت شماشدامااین تئاتر بود 
که باعث شد شما در کارهای تلویز یونی بدر خشید. 


چرا که عاشق کارم هستم. چراباید بازیگر انی چون 
ار 
راخورده‌و برای این هنر زحمت کشیده است. حتی 
خواننده‌است. يا خانم فریماه فر جامی که مدتی است 
به دلیل کسالت و بیماری در خانه به سر می‌بر ند در 
حالی که بازیگر توانمندی هستند. 

چرابا تمام مشکلات سینما و تلویز یون رارها 
نکردید؟ 

چون عاشق فیلمسازی و بازیگری هستم. 
من فیلم‌هایی ساختم که توقیف شدند اما باز هم 
ساختم. در دوره‌معاونت | قای مسعود شاهی خیلی 
سنگ اند ازی شد. بنیاد فار ابی فیلم‌های من راباقیمت 
پایین می‌خواست واین من رابه مشکل انداخت.برای 
ساخت فیلم دخترک کنار مر داب خود بنیاد فارابی 
من رادعوت کرد. فیلم "هامون هم وام داشت که 
آقای مهرجویی می خواست خودش بردارد ومن 
تا کید داشتم وام برای هزینه‌های فیلم است وبه 
همین دلیل همکاری نکر دم.همین‌طور فیلم از بلور 
خون که کار گردان به دلیل مشکلاتی برای اکران 
را رانا ار تابر 

۶«چرابه لحاظ ساختار و مضم‌ون فیلم‌ها با قبل 
فرق کرده‌با توجه به اینکه تجهیزات بهتری دراختیار 
است ولی حذابیت قبل راندارند ؟ 

Llao اینکه تهیه کنند گان و کار‎ ala 
پیشکس وتان و قدیمی‌هارا کنار گذ اش تند و حمایت‎ 
نکردند.دوم.قصه ه اضعی ف شدهونمی‌دانم‎ 
نویسند گان خوب کجاهستند. در گذ شته سعید‎ 
مطلبی و ایرج قادری بودند. قصه‌های خوب هم بود.‎ 
فیلم‌ها و سریال‌ها بی محتوا شده و از عشق و عاشقی‎ 
را‎ 
فکر افتادم خودم فیلم بسازم.‎ 


ورود ببازیگرهای 
تلویزیون به تئاتر رامثبت 


هستم.البته باید درست 
هدایت شوند چون‌اگر 
درست هدایت نشوند 
o as‏ 
چون اگر دقت کنید 
کاری که همه بازیگرهای 
آن تتاتری باشند پرستیژ 
دیگری‌دارد.نمی گویم بازیگران تلویزیون یاسینما 
خوب نیستند. صحبت من بین خوب و خوبتر است؛ 
به‌همین دلیل می گویم اتفاق خوبی خواهد افتاداگر 
بازیگره ای تلویز ی ون به تئاتر بيایند یامااز تقاتر به 
سینما و تلویزیون برویم. 

«خیلی از باز یگ ره اب رای بازی‌در کارهای 
سینمایی گزیده کار هستندامابرای تلو یز یون آنطور 
که باید سختگیری نمی‌کنند . 


]گر سر بالی د رباره مشکلات جامعه بساز ید و 
عده‌ای بگویند که سیاه‌نمایی کر ده‌اید.بااین موضوع 
موافق هستید یا خیر ؟ 

٩۰ ۶‏ درصد مردم مشکلات مالی دارند. 
وقتی از دفتر کارم برمی گردم در پیاده‌رو خانمی با 
چادرنم از جوراب می‌فر وشد. در صورتی glas‏ آن 
را ار ای 
واقعا ناراحتم می کند. سینما و تلویزیون بايد آینه 
مرد م باشند y‏ این طور نیست. سریالی مثل 
"آینهعبرت بین مردم محبوبیت داشت. چون 
زند گی خود مر دم بود. حتی بعد پخش سریال مردم 
تماس می گرفتند که بیایید فرزند یا همسر معتاد من 
راببرید و مشاوره بدهید. یعنی یک سریال, ر وی افکار 
وزند گی مردم آن‌قدر تأثیر گذار بود. ولی سریال‌های 
الان همه زند گی‌ها مرفه, ماشین‌ها و لباس‌های عالی 
است واین از واقعیت زند گی مردم دور است. هنوز 
مردم وقتی من رامی‌بینند می‌گویند "آتقی آینه 
عبرت .اگر دوباره‌هم این سریال پخش شود. مرد م 
بازهم تماشامی کنند.الان شاید همین تجملات 
درصد طلاق راافزایش داده‌است. مفهوم سینما 
و تلویزیون عوض شده است. احساس می کنم در 
شرایط کنونی با شعور مر دم بازی می شود وهنر مند 
هم کاری نمی تواند بکند. چر | که بحرانی است که 
باید بگذرد. 

«در جشنواره فیلم فجر سال گذ شته, حضور 
فیلمسازان جوان پررنگ بوده است. چر l‏ فیلمسازان 
ای S‏ ار 

Y y gti‏ فیلمسازان پیشکسوت بسته 
زر ls‏ تا ار را 
دیگ ر اجازه‌نمی‌دهند در خط و تیپ فکری ان موقع 
بسازد. پس نمی تواند کیمیایی باشد که توقع داریم. 


#+بستگی دارد منظور از گزیده کاری جیست. 
اگر منظور این است که من در سال باید فقط یک با 
دو کار داشته باشم.باید ببینیم چقدر دستمزد به ما 
می‌دهند. خب | گر دستمزد کافی باشد, طبیعی است 
که فقط دو کار بازی کنم.امااگر منظور انتخاب 
خوب است.ممکن است ۴فیلمنامه به شما do‏ هند که 
همه آنها خوب باشند و پشت سر هم به تو پیشنهاد 
شود.هر ۴فیلمنامه هم بر ای شبکه یک باشد.به نظر م 


NE CLA 


فیلم‌ه ای خوب و جدید. قصه جدید می‌خواهد که 
وقتی جلوی کار گر فته می‌شود پس قصه هم بی محتوا 


aos 
گان‌های‎ JU چه خواسته‌ای از خانه سینما‎ ٣ 
مربوط دار ید ؟‎ 


در گذشته آقای محمد هاشمی ترتیبی 
شود. آن زمان سریالی بود به نام خواستگاری "یا 
¿logo‏ که ۱۵ میلیون بودجه از تلویزیون گرفته 
بودو آینه عبرت تنهابا ۰ ۳۷هزار تومان ساخته 


اک ار کار کی تارمن این 
شغلمان این است خب وقتی پیمان قاسم خانی یک 
متن می‌فرستد و من کیف می کنم یا سروش صحت 
یک متن‌می‌نویسد خوشم می آید.از متن برزونیک 
نژاد هم لذت می‌برم تداخل کاری هم با هم ندارند 
هر سه ‌هم در مشتم است.وقتی متن رامی خواند م 
کارا کتر رادر ذهنم ساخته‌ام چرانباید بازی کنم؟ من 
به گزی ده کاری اعتقاد ندارم.البته آن زمان که من 
ار رآ پر ترس و 
کلاه‌مخملی راب ازی‌می کر دم.بعدازاینکه آن کار 
SS‏ 
فرستادند که همان کاراکتر بود. خب من همه آنها 
رارد کردم ولی اگر می‌خواستم کار کنم سه تااز آنها 
تصویب می شد یانمی‌شد ؟ مطمئن باشید اگر این 
اتفاق می‌افتاد الان دو خسر و خان دیگر در سینما 
داشستیم. بعد سینما برای من جدی‌تر است من طنز 
رادر سینما دوست ندارم مگر اینکه یک نقش خاص 
Soo y eli dal‏ ار 
نگاهم در سینما جدعتر است 


y 


کار هایی که در گذشته $ دهاجم مار 


مه 


اما مانند اده 


N 


YEN توہاس‎ © 


انتخاب سخت این روز ها 
معمای شاه با شهر ز اد؟ 


اس سا ناسا کت 
سریالی جدید بانام معمای‌شاه است.نام محمدرضا 
ورزی ' به عنوان کار گردان و نویسنده در عنوان بندی 
سریال درج شده است. بینند گان سیما پیش تر این نام 
رادر عنوان بندی چند سریال تاریخی دیگر تلویزیون 
همچون: سال‌های مشر وطه. تبر یز در مه. پدر خوانده 
عمارت فرنگی و... هم دیده‌اند.آغاز نمايش سریال 
"معمای شاه همزمان شد با توزیع سریال "شهرزاد" 
ساخته حسن فتحی. 

هر دوسریال در فضای تاریخی نسبتاً مشابهی 
قصه خود راروایت می کنند و همین مسئله سبب شده 
خواه ناخواه مقایسه‌ای ميان این دو اثر تلویزیونی شکل 
بگیرد. مشخص است که در جنین مقایسه‌ای کفه ترازو 
به‌سمت شهرزاد ستکیرتر باشد.: 

حالا جند وقتی است بینند گان به این مقایسه 
بر دا هة ودر طرف در ماس ار اراسان 
این ح وزه‌تیز در مقام مقایسهاین دواشربایکدیگر 
قلم فرسایی می کنند. ام به دلایل مختلفی انجام چنین 
مقایسه ای اشتباه است واین دو سریال به هیچ وجه 
قابل قیاس با هم نیستند. 

وفاداری به تاریخ یابی توجبی؟ 

مهم‌ترین تفاوت دوسریال شهرزاد و معمای 
شاه" نحوه‌نگاه آنها به مسئله‌ای به نام تاریخ است. 
معم‌ای‌شاه‌روایت گر دوره‌ای خاص و پر تلاطم از 
A‏ است که از سوال SR‏ 
مر ات Miss‏ 
ile sd cl‏ راد EA‏ 
عاشقانه است که در بخشی از ماجرا باوقایع سال‌های 
پر تلاطم ۲ کودتاعلیه د کتر مصدق تلاقی بیدا 
می کند. حسن فتحی از این دوره تاریخی صر فا به عنوان 
یک بستر استفاده کرده تا داستانش را روایت ¿AS‏ 

همین مسئله امکانات فراوانی رادر اختیارش 
قرار می‌دهد.مثلاً دیگر لازم نیست به روایت‌هاو 
ماجراه ای تاریخی وفادار بماند. توالی و تداوم وقایع را 
حفظ کند. اعمال و رفتار شش خصیت‌های اصلی رامورد 
نظر قرار دهد تابعد از سوی بینند گان به تحریف 
تاریخ متهم نشود. اما معمای شاه به واسطه روایت این 
دوره تاریخی پر تلاطم مجبور به در نظر گرفتن مسائل 
مختلفی است.مثلاً کار گردان نمی تواند در خصوص 
شخصیت‌های سیاسی اصطلاحاً "پرش" داشته باشد. 


وو 


E 


نمی‌تواند بسیاری از اتفاق‌هارا در نظر نگیر د و حتی 
گاهی مجبور است توالی زمانی بر خی رویدادها رابه 
صورت ساعت به‌ساعت روایت کند؛مانند اتفاقی که 
طبق اظهارات سازند گان سریال درباره قسمت‌های 
مر تبط با کودتای ۲۸ مر دادرخ داده‌و ماجرادر محد وده 
ساعت هم طبق مستندات روایت شده است. 
مسئله مہم هر یک از سریال‌ها 

درسریال‌هایی از جنس معمای شاه مسئله مهم 
"روایت دقیق تاریخ "و تطابق نسبتا دقیق شخصیت‌های 
مرتبط با ان است. 

چنین سریالی که درباره زند گی محمد رضا شاه 
ساخته شده نمی تواند حضور شخصی مانند فر دوست 
و پرون رانادیده‌بگیرد. حدا کثر جهش سریال؛ عدم 
نمایش جزئیات زند گی خانواد گی دربار است .منلا تا 
اینجای کار هیچگاه ندیده‌ایم 
شهناز بازی کند و زمانی چند دقیقه ای رابه او اختصاص 
دهد جرا که فشر د گی زمانی.اجازه پر داختن ga lts‏ 
جزئیات رانمی‌دهد .حتی بخش داستانی معمای شاه 
که باحضور خانواده د کتر وزیری شکل گرفته هم 
این روزها باانتقاد برخی بینند گان مواجه شده و عنوان 
می کنند این که معمای شاه نیست. معمای وزیری 
است! حال آنکه سازنده سریال با گنجاندن این بخش 
در داستان تلاش کرده فضایی دراماتیک رادر اثر 
ایجاد نماید تابخش دربار خسته کننده نشود.حالا این 


محمد رضابا دخترش 


وضعیت رامقایسه کنید باسریال شهر زاد که فارغ ازاین 
محدودیت می تواند بر روی شخصیت های خود تمر کز 
Ss‏ انها را پر دازش کند. وارد مناسبات خرد و کلان 


-~ 
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آنها شود و تصویری کامل از آنهابهبینندهارئهنماید . 
نگاه به تاریخ میم است 

پیام و موضوع محوری سریال شهر زاد رامی‌توان 
اینگونه خلاصه کرد: ورود به سیاست لوازمی دارد 
که اگر کسی دارای آن لوازم نباشد. ممکن است همه 
جیزش رااز دست بدهد. حتی زن و عشقش را! .سریال 
ناخود آ گاه به بیننده خود این حس را القا می کند که اگر 
سراز کار سیاست وما سات قدرت در نمی آورد. 
بهتر است وارد این وادی نشود. دوره تاریخی هم فرقی 
نمی کند و حتی می‌تواند جنین رخدادی در "دوران 
معاصر برای افراد پیش بیاید. این پیام ومضمون 
به شدت انسانی است و در لایه‌های مختلف فردی 
و شخصیبینن دهرادر گیر می‌کند ll, o.‏ معمای 


so 


سپ رو YANV‏ 


ایا می از ائ چس تدارحنل که قآ زاست رواگ 
وابستگی یک خاندان به بیگانه باشد که به واسطه این 
وابستگی. فر صت‌های طلابی مختلفی از دست رفته 
و کشور دجار مشکلات عدیده شده است. در Ga‏ 
حالتی بینندهبا "پیههای مختلف "مواجه است .از نقش 
بیگانه در کش ور تا بی کفایتی مسئولان داخلی. سست 
بودن مردم در دفاع از شخصیت‌های ملی» خطر تفر قه. 
مبارزه | زادیخواهان و... بر خلاف سربال شهر زاد 
که صرف باتماش ای چند قسمت اولیه می توان پیام و 
مضمون ان را دریافت کرد. در معمای شاه باید حداقل 
EE‏ ار دا ان کی ردان مان کاک 
خود رانشان داده و با بیننده ار تباط برقرار کنند. 
تفاوت قالب و مدیوم 

سریال معمای‌شاه‌برای تلویزیون تولید شده که 
مخاطبی میلیونی دارد. سر یال شهر زاد در شمار گان 
. ۰ هزار نسخه توزیع می‌شود. سر یال اول "رایگان" 
است و سریال دوم به واسطه نیاز به پرداخت پول, در 
میان قشری از جامعه بیننده جدی دارد که حاضر ند 
مرف لس 
به دلیل بافت مخاط تب دوه وتعلق آنه ا 
شهری و طبقه متوسط به بالاءاظهار نظرهای بیشتری 
از مردم درباره شهر زاد می‌شنویم اما در شهر ستان‌ها 
وشسهرهای کوچک که سیستم توزیع شبکه نمایش 
خانگی چندان گسترده نیست. بیننده پر و پا قرصی 
برای این آ نار llos‏ هک سرا زرا 
آنسخه غیرقانونی به تماشای آن‌می‌نشینند وپولی 
بابت آن پر داخت نمی‌کنند . 

مخاطب عام معمای شاه دوست دارد تاریخ رابه 
صورت ساده بشنود و آرام آرام قصه ای را دنبال کند. 
لته مله مهم وجذی تر این اسست که سازند گان 
این دو سریال هر دواز چهره‌هایی هستند که رشد و 
پیشرفتشان در تاو نون اتفاق افتاده و از این منظر 
سرمایه‌های صد او سیما محسوب می‌شوند ودر هر 
قالبی که فعالیت کنند. باعث رشد و بهبود آن عر صه 
sellos llas‏ 
بهر حال اولی باپول تلویزیون ساخته شده‌ودیگری با 
پول بخش خصوصی.. و کاملاً هم معلوم است که چرا 
باید شهر زاد از معمای شاه یک سرو گردن بالاتر باشد. 
اینجا هم مثل همه‌جا این اصل حکومت می کند: دولت 
هیچوقت تاجر خوبی از کار درنمی آید. 


خواننده ماهواره‌ای از سال‌ها ممنوع الفعالیتی گفت! 


دومین آلبوم رسمی نریمان باعنوان "خاطره‌ها "در حالی روانه بازار موسیقی کشور شد که این خواننده پس از هشت سال 
بار دیگر به فضای سمی موسیقی در کش ور باز گشته‌است pa.‏ خاطره‌ها باتنظیم بهروزعلیاری 'آثار پرطرفداراین 
A‏ ی بور 


خواننده را در همه سالهای فعالیت هنر ی‌اش شامل می‌شود. "خاطره‌ها "از 
به حد کافی, تکوتنها, تفاهم. تنهایی. دریای چشمات تشکیل شده است 


نریمان درباره‌این آلبوم و سالها ممنوع الفعالیتی خود اینطور توضیح داد: آلبوم من در واقع اسفندماه سال ۵مجوز گرفت ۱ 
وبرای‌بهار قرار بود پخش بش ود که این اتفاق رخ نداد ومو کول شد به تابستان که با استقبال مر دم اتفاق‌های خوبی برای آن 
افتاد وبعد تنهابه دلیل کلیپ‌هایی که از من در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شد. از بازار مجاز موسیقی دور شدم که در این 
سال‌هاباز هم البوم‌هایی در شبکه‌های مجازی منتشر کردم.بعد از lo‏ مشکلا تمان در وزارت ارشاد. بنده‌در بر نامه | 
'خوشاشیراز "حضور پیدا کردم و برنامه‌ای رادر شبکه نسیم ضبط کردیم و فعالیت‌های دیگری نیز در صداوسیما رخ خواهد = 
رداد. تا به امروز سه پیشنهاد سینمایی داشتم که متأسفانه با موضوع کار خیلی ار تباط بر قرار نکر دم. 


پرویز پر ستویی‌در گفت و گویی باخبر گزاری 
ایسنادر بارهوضعیت جشنواره و حاشیه‌هایی که 
ol ls‏ قراس ان 
بازیگر درباره پوستر جشنواره و اختصاص ol‏ 
به خسر و شکیبایی گفته: امسال دبیر جشنواره 
بگیرم که خیلی راحت نپذ یر فتم. چون می‌بینم 
پوستر جشنواره به خسر و شکیبایی اختصاص 
پیدامی کند و به نوع طراحی آن انتقاد دارم. اگر 
خسروز نده‌بود. جنین لباسی تن خود نمی کر د. 
روحیات و خصوصیات او را خوب می‌شناختم. در کویر با او زند گی کردم و در 
کنارهم شب وروز گذراندیم ومطمتن بود م اگر امروز بود.اجازه‌نمی‌داد در 
همچین پزی او رانشان دهند. "وی ادامه داد: نمی‌دانم این فکر بکر مال که بوده 
ست؟حال اینها گذ شت وعیبی ندارد و خوشبختانه کار o‏ انجام می دهیم و 


حضور نداشت؛ آدمی که حضورش بر ای ر ونمایی معناداشته باشد. من عقده 
دیده شدن ندارم؛ کما اینکه برای بیلبورد دعوت شدم و قبول نکردم.اگر کسی 
غیر از شکیبایی بود. کاری نداشتم اما وقتی اوراروی پوستر می گذاریم, برای 
رونمایی بارضا کیانیانرباید دعوت ا تلا پسیانی.مین تر خی مثلامجید 
مظفر ی یادر خر من. نه اینکه خود دبیر جشنواره‌این کار رابکند.من د جار مسئله 
می‌شوم؛ شما مگر کمبود داری؟ این کار نمادین است و باید رعایت می کر دید. 
اگر غر از خسرو کسی دیگر بود اصلا چنین حرفی نمی زدم. دست‌مریزاد آقای 


انتقادهای صریح پرویز پرستویی از د بیر و پوستر جشنواره 


ساخت موسیقی است. 


حیدری که چنین فکر شایسته‌ای کردید؛ کاری 
که مثلا برای پر ویز فنی‌زاده کسی نکر د. اما جرا 
این گونه رونمایی کردید؟" 

پرستویی پیش آمدن چنین مواردی را 
نشان‌دهنده تجر به کم دبیر این دوره جشنواره 
دانست و گفت: پشت شخصی مثل sbl‏ 
رضاداد یک دنیا تجربه و آرامش بود و کارها 
Y‏ ۱ 2 ا | o. a‏ شنیدم الان برای 
y a ۹‏ بازیگران برای حضور روی فرش قرمز لباس 

ho ABE Ta‏ گی وت سارت بت مرا 
روی آن فرش بگذارم. فر هنگ من ایرانی است.من‌باید بافرهنگ ودنیای 
ضودم ان چیزهارآموختهباشم اون مبذیرم ار در هالیود ان کر 
می‌کنند. مر تبط با فرهنگشان است ومن هم که می‌بینم. لذت می‌برم. ما بياییم 
به جای انکه تزئینات این جشنواره را زیاد کنیم. قضاوت‌هایمان رادرست 
کنیم و مثل سال‌های ۶۰و ۷۰ کمی دوستانه‌تر و مهربانتر برخورد کنیم . 

پرستویی با بیان اینکه دیگر مانند گذشته هیجانی برای حضور در جشنواره 
ندارد. گفت: الان موسم جشنواره که می شود بر خلاف قبل»دیگر تنم نمی لر زد 
و اصلا برایم اهمیتی ندارد. در حالی که سال‌ها عش قم این بود چگونه کارت 
افتتاحیه و اختتامیه تهیه کنم ودچار استرس می‌شدم که دست به دامن که 
شسوم. یا چگونه می‌توانم فیلم‌ها را کامل ببینم واين چیزها برایم مهم بود.الان 
خیلی راحت به هم تهمت وافترا می‌زنیم و زند گی هم رادچار گره می کنیم و از 
هم می‌پاشانيم و مشکلات شخصی‌مان را در قضاوت دخیل می‌کنيم ۰" 


ya‏ باس یتک درف تازباران pol‏ ستلابه سای هم 
ایمنی اولیه و اهداي سلول‌های بنیادی اولین حضور سینمایی خود رادر یک فیلم تجر به می‌کند پوریا 
شکیبایی فر ز ند خسرو شکیبایی درباره آغاز فعالیت سینمایی اش و چگونگی همکاری با عوامل فیلم JL"‏ 
باران وموسسهای با همین نام گفت:باز بارانی‌ها به El‏ من آمدند و برایم حالی خوب به سوغات 
آوزدند و E‏ ای کا اتسانیت کر کنند برايم آرامتن رآ 

وی با تمجید از امیر حسین محمد خانی نویسنده و کار گر دان فیلم ادامه داد: زمانی که پیشنهاد این 
y‏ کارازسوي کار گردان کار به من داده شد باوجود اینکه در ایران نبودم با JLS‏ میل پذیرفتم چراکه 
معتقد هستم پیام فیلم می تواند برای کود کان بیمار این باشد که انها تنها نیستند. باز هم باران می ید 
وبا خودش زندگی می آورد. چشم خدا به باز بارانیهاست. پس نگران نیستم . 

فیلم کوتاه بازباران در آذرماه‌سال‌جاری‌به سفارش موسسه خیریه باز باران "باحضور 
بازیگرانی چون س_عید داخ.ارس_طوخوش رزم.علی عامل‌هاشمی:مهتاب امین الرعایا شیما محمدی, 
الهام فقانی الناز شاهوردی. شیوا فرجی و... جلوی دوربین رفت و هم اکنون در مر al>‏ صداگذاری و 
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برخی از خوانند گان ارجمند اس.ام.اس می‌زنند که چرا پار تی‌بازی می کنید ومن که مدام در مسابقه 
شر کت می کنم» برنده نمی‌شوم؟ جواب: تعداد شر کت کنند گان زیاد است و احتمال برنده شدن هر کس یک 
به چهارصد است. ضمناً مجله اطلاعات هفتگی که قد یمی ترین مجله ایران است. چنان شکوهی دارد که در 
کلاس و استایلش نیست که به خاطر یک جایزه ناقابل خودش را بدنام کند. خیالتان آسوده باشد که ما اهل 
پار تی‌بازی نیستیم. جایزه ما فقط یاد گاری است و دوست دار یم به دست همه بر سد. دختر سیزده ساله‌ای هست 
که تا حالا چند بار درست جواب داده با کسانی هستند که از روستاهای خیلی دور به امیدی شر کت می کنند 
و دلم می‌خواسته اسم آنها برنده شود ولی من سنگدل روی دلم پا می گذارم و فقط با قرعه کشی برنده را اعلام 


Sa 


لطفا اگر اسم کسی دو بار در آمد و ما متوجه نشدیم. خودش جوانزنی و جوانمردی کند و زنگ بزند و بگوید 
قبلابرنده شده تا جایزه‌اش را که البته ناقابل وصرفاً برای یاد گاری است» به کس دیگری بدهیم. نوبخت از 


سارک 


گیتی از روی تختش پایین آمد و پاورچین 
سمت در اتاق رفت و گوشش رابه در جسباند. 
صداهایی می آمد که نامفهوم بودند ام انگار گیتی 
کلمات را تشخیص می داد زیرایس از کمی شنیدن: 
از در دور شد وروی تخت نشست و با خودش 
نجوا کرد: ‏ خواهرشوهرم هستی که باش! این 
دلیل نميشه بیای خونه من و پشت سرم با شوهرم 
حرف بزنی." هر وقت به این فکر می کرد که دارند 
پشت سرش حرف می‌زنند. تپش قلب می گرفت و 
دلش می خواست فر یاد بکشد. دوباره از تخت پایین 
آمد و در راشتابان باز کرد و وارد هال شد. شوهرش 
داشت فیلم سینمایی | کشن می‌دید. گیتی بلند گفت: 
"حامد؟ خواهرت کجارفت؟ ... شوهرش صدای 
تلویزی ون را کم کرد و گفت: آنسترن رومیگی؟ 
کسی اینجا نبود. من تنهام. گیتی گفت: خودتو 
به اون راه نزن. مگه همین حالا نسترن اینجا نبود و 
از من بد نمی گفت؟ حامد گفت: باز جنی شدی؟ 
گیتی جون تو رو خدا اینقدر توهم نداشته باش. به 
پیر به پیغمبر نسترن اینجاأ نبود. هیچ وقت هم پشت 
سرت حرفی نزده و نمیزنه. گیتی به او خیره شد و 
ساکت ماند. sob‏ صدای تلویزیون را زياد کرد و 
گفت: بیا بشین فیلم ببین.ج چیه خود تو حبس کردی 
تو اتاقت." 


و 


O 


گیتی کنار همسرش نشست و به فیلم چشم 
دوخت. کمی بعد در جایی که فیلم به اوج هیجان 
رسیده بود به حامد گفت: به نظر تو اشکال نداره 
از شوهر خواهرت بپرسم قبلا معتاد بوده؟ حامد 
تلویزی ون راخام وش کرد و گفت: بازم شروع 
کردی؟ این چندمین باره که اینو از من می‌پرسی؟ 
چند باره که از خواهرم و شوهرش همین رو 
پرسیدی؟ چرا به چیزی که نه حقیقت داره نه به تو 
مربوطه اینقدر گیر میدی؟ glo‏ رضایت بده ببرمت 
پیش روانپزشک ببینیم چرا به چیزای موهوم گیر 
میدی. گیتی گفت: e‏ موهومه؟ یعنی شوهر 
خواهرت قبلا معتاد نبوده؟ حامد گفت: معلومه 
که نبوده. اين pol‏ ورزشکاره. بيست ساله دوماد 
ماس ومی‌شناسیمش. از کجااین فکر اومده تو 
کله تو که میگی قبلا معتاد بوده؟ گیتی گفت: 
"نمی‌دونم... همین جوری یه‌هو یکی میاد تو فکرم 
و میگه بپرس ببین شوهر نسترن قبل از ازدواجش 
معتاد بوده‌یا نبوده. نمی تونم جلو خودم رو بگیرم. 
حامد تلویزیون راروشن کرد و گفت: نذاشتی 
بفهمم قاتله واون دختر بچه‌هه با گلدونی که بغل 
کر ده بود چطور تونستن فرار کنن. اصل فیلم رو از 
دست دادم کی گفت: ببخشید! وبه اتاقش 


رفت. 


ao 
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گیتی نیم ساعت بعد از اتاقش بیرون آمد. 
موهايش راشانه کرد و مانتو پوشید و چادرش 
راسر کرد. حامد گفت: کجا؟ گیتی گفت: "یه 
سر میرم خونه خواهرم. دلم واسه دخترش ثريا 
a‏ ی A‏ ی اس 
ونروا گیتی گفت: قول میدم کار بدی‌نکنم. و 
رفت. با خواهرش همسایه د یوار به‌دیوار بود. بیشتر 
فامیل‌ه ای خودش و شوهرش در همان کوچه 
زند گی می کردند. رابطه آن دو فامیل طوری بود 
که هر وقت دلشان می‌خواست به خانه همدیگر 
می‌رفتن د ولی از وقتی که بیم‌اری توهم و بدبینی 
گیتی عود کرده بود از دیدنش زياد خوشحال 
نمی‌شدند. آن روز هم که به خانه خواهرش رفت؛ 
خواهرزاده‌اش ثريا با دیدن او روی در هم کشید 
وبه بهانه درس خواندن, به اتاقش رفت. گیتی 
نشست و به خواهرش زیور گفت: امروز تو اتاقم 
بودم شنیدم نسترن آومده آونجا و داره پشت سرم 
از من بد میگه. تا اومدم مچش رو بگیرم رفته بود." 
خواهرش گفت: "ول کن گیتی! گناه مردم رو نشور! 
alo tala cal‏ 
یه کاره وسط مهمونی اومده خونه شما از تو بد بگه؟ 
ان گار بازم عقلت زده جاده‌خاکی! گیتی گفت: 
"راست میگی؟ مهمون داره؟ LS‏ هستن؟ زیور 
گفت: دوره زنونه داره... برم برات چایی بیارم." 
وبه آشپزخانه رفت. گیتی بلند شد و سمت اتاق 
ثریارفت. در زد و سرش راداخل کرد: خوبی خاله 
جون؟ درس می‌خونی؟ آفرین! درس خیلی خوبه. 
یه سوّال می‌پر سم و میرم تابه درست برسی... ر استه 
اکن نوی دانشگاه با یه پسر اهوازی دوست 
نی ترا گفت: جال عون اد ان سل 
رواز من نپرسین. تا حالا ده باره که اینو پرسیدین. 
لطفا با آبروی من بازی نکنین! به خدابابام الکی داره 
بهم مشکوک میشه. گیتی خواست چیزی بگوید 
ولی خواهرش بازوی او را گرفت و کشید و گفت: 
"ثریافرداامتحان داره. و در رابست و گیتی 
راطرف مبل برد y‏ نمی‌خوای بری دکتر؟ 
اگه به فکر درمان نباشی, به خدا دیوونه میشی 9 
میندازنت تیمارستان. بازم به مروت حامد که تو 
رو تحمل می کنه. ه رکی دیگه بودء طلاقت میداد ٩.‏ 
کتیآ مه کفت: EA ¡Sly‏ می رفت 
بایکی دیگه می‌ریخت رو هم. حق داری. من خیلی 
مریضم... راستی؟ تو خبر داشتی که شوهر نسترن 
و lbs al‏ 
نگاه کرد و گفت: خودت رو به خنگی زدی L‏ واقعا 
یادت نیست که این حرفو صد بار گفتی و همه 
روناراحت کردی. گیتی گفت: یادمه که صدبار 
گفتم ولی دست خودم نیست. gado‏ یه طوری میشم 
ویکی میاد تومغزم میگه پپرس. خواهرش گفت: 
"فکر و خیال مال بیکاریه. یه عالمه سبزی خریدم. 
میای باهم پاک کنیم؟ گیتی گفت: "آره... فکر 
خوبیه. کف اتاق روزنامه پهن کن و سبزی‌ها رو 
بیار. ' زیور رفت وسایل را بیاورد. گیتی دوباره وارد 


اتاق ثریا شد و دید دارد اس.ام.اس می‌زند. آهسته 
گفت: وت پسرته؟ يارو Ey jlgal‏ پس 

۰ ت ت ۰ ” 
چرابه من دروغ میگی ؟ مگه من غریبه‌م ؟ 
دیوون هت نجات بده! گیتی به خواهرش 
که داخل اتاق شده بود گفت: ھی ن ؟ دیگه 
حرمت هم نگه نمی‌داره و به من میگه دیوونه." 


زی وراو رابیرون برد و گفت: به دل نگیر. این روزا 
ناراحته... بهتره تو بری خونه تون. سبزی‌هارو خودم 
پاک می‌کنم. SAS‏ فته ود شفاف بگو داری منو 

E o aoa O ۲‏ 
بیرون می کنی. و غرغر OLS‏ رفت. 
cs‏ به حرفت گوش 
کرده بودم و نرفته بودم. ثریای بی‌ادب بهم گفت 
دیوونه. علتش هم این بود که با پسره دل و قلوه 
فروشی باز کر ده بود و من یه‌هو رفتم تو اتاق و به 
رخش کشیدم که تو که دوس پسر داری. چرا از 
من mË‏ می‌کنی. " حامد LLL‏ شد و $ گفت: valo:‏ 
e L en ۲ A 4‏ 
z 2 2 M‏ ۳ - ; 
توی گوشی باشه يا توی خونه چه فرقی می کنه؟ 
گوشی‌های امروزی عین دوربین مدار بسته فیلم 
آدم رو هم به طرف نشون میدن. حامد نگاهش 
به فیلم رفت و گفت: "آها! بازم توهم گرفتی!" گیتی 
عصبی شد و گفت: لابد تو دلت داری میگی ثریا 
حق داشته به من بگه دیوونه... می‌دونم چکارتون 
کنم. همه‌تون دس به یکی کردین من رو دیوونه 
تسر وبة اتاق رف | ۱ 
کنین. ويه انان رفت و در رایته هم رد وه 
اشک‌ها که نر یخت. 

صبح روز بعد قبل از اینکه حامد سر کار برود. 
اهسته لای در اتاق گیتی راباز کرد و گفت: من 
دارم میرم. پول گذاشتم روی میز. کاری نداری؟" 
گیتی گفت: آدستت درد نکنه. تو که بری منم پا 
x ena F ۱ ۳۳ . ۱‏ 
خیلی ممنون. دیروز عصر گوشت خریدم.یه رون 
خورد کن و بذار تو فریزر." 
ساطور 9 جاقو را روی میز اشپزخانه گذاشت و 
خواست گوشت‌هاراخرد کند. تلفن زنگ زد. 
نیامده؟ گیتی گفت: "چطور JP) "Ça Ña‏ گفت: 
"هیچی! همین جوری پرسیدم. آخه رفته دانشگاه: 
گفتم شاید سر راه اومده از تو عذرخواهی کنه. اما 
واقعیت چیز دیکری بود! 

صبح آن روز بین ثریا و پدرش دعوا شد. پدر 
می‌زند. گوشی رااز دست دخترش قاپیده و هرجه 


گیتی از اتاقش بیرون آمد. فنجانی 


چای خورد و گوشت‌ها را در سینک ظرف‌شویی 
ریخت و شست بعد در ابکش گذاشت y‏ تخته ساطور 

و چاقو را روی میز آشپزخانه گذاشت و خواست 
شت‌ها را خرد کند. تلفن زنگ زد. خواهرش بود 


از دهانش در آمده بود به دوستش گفته بود به 
دخترش هم امر کرده که دیگر لازم نیست به 
دانشگاه بر ود و گفته بود: بیجاره گیتی صد بار گفت 
این دختره فاسد دوست پسر داره ولی ما گفتیم 
توهم داره و حرف مفت میزنه. بله! ثریا دوستی 
داشت که او را تا حد مرگ دوست داشت و حالا که 
پدرش عشق او را ناسا باران کرده بود ثریا بسی 
خجالت می کشید و فکر می کرد دیگر نمی‌تواند آن 
آب ریخته را به کوزه آبرویش بر گر داند. از زند گی 
و همه چیزش ناامید شده بود و دلش می‌خواست 
برود و هرگز برنگردد. 

کمی بعد ثریا یواشکی از خانه گریخت. پدرش 
همان موقع متوجه شد و دنبال دخترش دوید ولی او 
را ندید و به خانه بر گشت و برای همسرش توضیح 
داد که گمان کنم ثريا به خانه یکی از فامیل‌ها رفته 
باشد زیرانمی‌توانسته در ان مدت کم از ان کوچه 
دراز بیرون بر ود. مادر ثریابه تک تک خانه‌هابی 
که امکان داشت ثریا آنجا رفته باشد. زنگ زده 
بود و هیچ! 

گیتی در خانه دستش به گوشت بود و فکرش 
دنبال این بود که شوهر نسترن قبلا معتاد بوده؟ 
ثریا دوست پسر اهوازی دارد؟ LT‏ خودش بچه 
سرا انیت هعاشا مسا 
این حد فرق دارد؟ آیا پدرش به مادرش خیانت 
می کرده به همین دلیل خود را کشت یااینکه 
می گویند سکته کرده راست است؟ بلند شد تا به 
پدرش تلفن کند و برای هزارمین بار این pl)‏ سد. 
گوشی را با دست‌های جر بش بر داشت و شماره 
گر فت. کسی گوشی را بر نداشت. خواست دوباره 
شماره‌بگیرد. کسی در زد. در راباز کرد و ثریارا 
دید. بالبخند گفت: "لازم نیست عذرخواهی کنی. 
همه جوونا مثل تو هستن... بیا توا" ثریا داخل شد و 
گفت: خاله گیتی! از بس به همه گفتی که من دوس 
پسر دارم. آخرش بابام شک کرد و آبروی 
منو پیش دوستم برد. دیگه روم 
نمیشه برم دانشکده." 
گیتی گفت: خاک تو 
lp‏ می‌خوای pr‏ 
با بابات حرف بزنم 
بگم من روانی هستم و 
هرجی گفتم. چرته؟" 
L‏ گفت: دیگه همه 
چی خراب شد. توبا اون 


پاسخ معمای زیر پوست رنگ دیوارها 
پر از قصه است 

پاسخ این معما ساده بود: نوبخت گوشی صادق را در خانه مسعود پیدا کرده 
بود و چون صادق گفته بود چند ماه است به خانه مسعود cool‏ معلوم شد دروغ 
می گوید. اشتباه صادق این بود که پس از قتل نگاه نکرد ببیند چیزی جا گذاشته با نه. 
خیلی‌ها جواب درست دادند و نام مر تضی ذاکری با تلفن۱۳۷۵)۰۰۰(۵۶٩‏ ۰ از 
روستای موته اصفهان برنده اعلام می‌شود. ناامید نشوید! این قصه‌ها 
هنوز ادامه دارد و شما نیز برنده خواهید شد. 


E gg ی‎ ۳۰ 


دیوونه بازی‌هات زند گی من رو تباه کردی. با خل 
بازی‌هات اعصاب نسترن و شوهر شو داغون 
کردی. بابای بیچارهت رو هم از زند گی 
بیزار کردی از بس بهش تهمت زدی. 
من نمی‌دونم خدا تورو واسه چی SS‏ 
کرده. گیتی گفت: موّدب باش و گرنه با 

همین چاقو تیکه پارهت می کنم و گوشت فاسد تو 
میذارم تو فریزر میدم دوست پسرت بخوره! ثريا 
گفت: اگه منو با چاقو بزنی» بهم لطف کردی چون 
باافتضاحی که بالا اومده خودم قصد دارم خودمو 
بکشم." تلفن زنگ زد. هر دو به آن نگاه کردند. ثریا 
گفت: 'اگه ماماتم بود بهش نگو من اینجام." و به 
اتاقی رفت و در رابست و قفل کرد. گیتی گوشی 
رابرداشت. خواهرش بود: گیتی جون تو مطمئنی 
ثریا اونجانیست؟ گیتی گفت: زیور خانم! اگه 
دختر بی‌ادبت اینجا هم اومده بود. خودم بیرونش 
می کردم. شاید رفته باشه دانشگاه پیش دوست 
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خواهرش گفت: امکان نداره جون همین که از‎ 
در خونه رفت بیرون» باباش دوید دنبالش. غیبش‎ 
زده بود. حتما بايد رفته باشه خونه یکی از فامیلای‎ 
خونه‎ L همین دور و بر خودمون. مثل خونه شما‎ 
نسترن يا خونه بابا. از همه پرسیدم. کسی ثر یا رو‎ 
ندیده. گیتی گفت: اگه هیچ جانیست. حتما رفته‎ 
پیش دوست پسرش. من صد بار گفتم دوست پسر‎ 

o ۳-۰ 3 >‏ 7 2¿ 
داره شماها باور نکر دین و گفتین توهم دارم... JP)‏ 
که سا وتان حرف A‏ 

1 een... E PE 

گوشت گذاشتم جلوم دارم گوشت خورد می کنم. 

فعلا به من زنگ نزن تا دستم خالی شه." 
جنایی دیدند که جلو خانه گیتی پار ک کرده بودند. 
کاراگاه نوبخت پیاده شد و به پلاک خانه نگاه کرد و 
زنگ زد. یکی از همسایه‌ها از سربازی که در گروه 
نوبخت بود. پرسید: خیره؟ خبری شده؟ سرباز 
گفت: آنمی‌دونم. زیور. مادر ثریا که از پنجر ه نگاه 
می‌کرد. زود چادری بر سر کشید و خود رابه کوچه 
رساند dy‏ نوبخت و گروهش به خانه گیتی رفته 
بودند. زیور از همسایه‌ها پرسید جه شده؟ یکی‌شان 
گفت ماشین که مال پلیس جناییه پس حتما پای 
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تولو که یلو 


مصطفی گلیاری 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم A‏ 


بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


کلاس فضانوردی و راز برنزه شدن! 

به‌اين میگن بنای ف دا کار. یه 
استخر ساخته و سیمان مالش کر ده 
وواسه اینکه جاپ اش نمونه کف 
استخر. پیشنهاد پت و متی داده و 
گفته واژ گون نیگرش دارن تا آخرین 
لحظه‌های کار شو ماله مالی کنه. از 
خط ورد سیمان تازه‌هم که شعاع یک 
ونیم متری دارد. معلوم می‌شود که 
نزدیک به نیم ساعت وار ونه بوده. کار 
a‏ ی ری 
قدیم که از قدیم. جدید بودهوارونه 
نگه داشتن متهمان 9039 کسی 
نمی‌توانسته زیاد دوام بیاورد. یکی 
از تمرین‌ه ای فضانوردها هم همین 
است که عین خفاش وار ونه می‌مانند 


CE اب رن را سر‎ Aa 
پشت وانتی هم کرده‌واورامدتی چر خانده‌اند. راستی خبر دارید که ناسا دارد‎ 
آزمون فضانوردی می گیرد؟ میگم چطوره با یه تیر دو نشون بزنیم: هم واسه‎ 
مردم استخر بسازیم و پول دربياريم.هم کلاس تمرین فضانوردی باز کنیم و کلی‎ 
از متقاضیان شهر یه بگیریم و بزنیم تورگ. تا مأمورا بیان و بفهمن کلاهبر داری‎ 
واختلاس کردیم.توی سواحل | نتالیابرنزه شدیم ورفته پی کارش.مولوی هم‎ 
گفت بگو: "زیرا که ما بردیم زر تا پاسبان آ گاه شد!"‎ 


اگر دستم رسد بر این شرایط 

اک بخواهم 
شعاری‌بنویسم. 
باید بگویم: 
آنگاهشان کن 
که چه آرامشی 
دارندوچنان 
در این کار تن‌ها 


= به حالشان! y‏ 
واقعیت این است که از بس خسته‌اند و به سختی‌ها هم عادت کر ده‌اند. دراین 
جای ناراحت هم خوابشان برده. هیچ هم خوش به‌حالشان نیست. اینها در کار تن 
خوابیده‌اند و ميل ن‌ها بچه هم در مبل لم داده‌اند و کارتون تماشامی کنند. نه 


بچه‌های مر فه شانس آ ورده‌اند. نه اینهایی که در اعماق فقر در کار تن خوابیده‌اند 
بدشانس بوده‌اند. نفرین به شرایط که هرچه کرد او کرد! 
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الاعات ی ارو ۳۹۸۲ 


sooshtraa@yahoo.com 


هر که‌نان از 
عمل خویش خورد. 
منت نونوایی بازار رو کڪ 
ببینید که چه جدی‌و || 
اصولی نشسته و دارد 
خمیر گیری می‌کند * 
و واسه خودش نون L‏ 
هر نونی که پخته, دو 
تاش رو خورده و یه 
خورده اضافه وزن 
کر اومده. شاید 
دیدن یک بچه تیل و 
رستم صولت به چشم ما جذاب بیاید ولی بزر گتر که بشود. خودش رنج خواهد 
کشید. تغذیه سالم و به‌اندازه, جلو چاقی الکی بچه‌ها رامی گیرد. درست است 
کهام و مد a ls)‏ کمی تل کرای دارد و دید د خر ان 
توئیگی و باربی مد نیستند ولی این بدان معنا نمی‌باشد که بذاریم بچه‌هامون 
از دختر و پسر,چاق وچله شوند.ا گر بگو سیب راقبول ندارید. از گو گل سرچ 
ا کرحت ان بان ار از کر 


اصل استقلال 

دنی‌ای ام روز چقدر با 
دنیای پس پری روز فرق 
کرده...بجه‌رامی‌بینید ؟ 
قدش از اجاق گاز کوتاه‌تر 
رس و DA Ae‏ 
است ویاد گرفته وقتی گشنه 
شد. خودش برود و لقمه‌ای 
پیدا کند. قدیم‌ها نان رااز 
زیر سنگ بیدا می کر دند. 
حالا از روی اجاق گاز چند 
شعله. من خودم دیده‌ام 
که نیم وجب بچه غذا را 
از یخچال بیرون کشیده 
و توی ماکروفر کار 
گرم کرده و جلو تلویزیون 
نشسته و زده تور گ. اینها یعنی رشد هوشی بچه معاصر خیلی خوب شده. احتمالا 
دو سه نسل بعد بجه‌های سه جار ساله» بابامامان خود رامی‌نشانند وبه انهادرس 
رید کی وغیر زند کی مي‌دهند. 


WM 


خاطرات رو زنامه‌نگار 
A ee‏ 


بقبه از صفحه ۱٩۹‏ 


که خدایی وجود ندارد!... این صادقانه‌ترین 
حرفی بود که زدا 

راننده اعلام کرد که کار تمام است و ما دوباره 
سوار اتومبیل شدیم. در این هنگام ناخود آگاه مثالی 
به ذهنم رسید که بعدا همین مثال رادر مقدمه 
کتاب عجیب‌تر از علم که ترجمه کرده بودم 
آوردم. من و "تانیا" خیلی با هم حرف زدیم که 
EA‏ دران مال تی سا باعل 
گفته‌های من چنین بود: 

-هیچ گاه سعی نکنید برخی از پدیده‌های این 
عالم بزرگ را در قالب کوچک ple‏ جای دهید. از 
tam lee bs‏ 
بشر با پنج حس ناقص خود هر گز قادر به کشف این 
موضوع نخواهد بود. اما با تفکر مثبت. می‌توانیم 
خوش بینانه فکر کنیم و بگوییم خدا هست. چون در 
آن صورت. یک تکیه گاه روحی پیدا می کنیم که در 
بی‌پناهی می‌تواند یار و یاور ما باشد. مایک چنین 
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blo زدوبآمشت به در کوفت. سربازی که در‎ 
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بود در راباز کرد و پرسید: خانم چه خبرته؟ زیور 
خواستند جلوش را بگیرند. زیور داد کشید: اینجا 
خونه خوهرمه... چی شده؟ از دخترم خبری شده؟" 
نوبخت اشاره کرد که بگذارند داخل شود بعد به او 
گفت: شماخواهر ایشون‌هستین؟ زیور گفت: آره... 
توروخدابکین جی شده. کیتی که پشت A‏ 
بود و بدون تمر کز داشت گوشت‌ها راخردمی کر د. 
آهسته گفت: من ثریاروخفه کردم. زیور جیغ MS‏ 
A E 2 ۱ E q‏ 
leo ll Vas) es‏ 
ونمیشه به حر فاشون اعتماد کرد. ایشون به بلیس 
جنایی تلفن کردن و گزارش یه قتل رو دادن و گفتن 
خواهر زاده‌شون رو خفه کر دن ولی به نظر من ایشون 
ار توهم شدن و گزارشی که دادن حقیقت نداره." 
د < ز توهم ن‌و گزارشی دادن حفبعت دار ۵. 
زیور به طرف خواهرش دوید وشانه‌های اوراتکان 
ص ES A E ۸ A‏ 2 ۰ 
دادو گفت: ایناجی میگن؟ توثریارو کشتی PILL‏ 
متوهم شدی؟ گیتی گفت: "اونجاس!وقتی تو زنگ 
زدی, ثری | اینجا بود و به دروغ گفتم نیست. بعدش 
خفه‌ش کردم چون آومده بود بهم توهین کنه. می گفت 
من باعث شدم باباش ابروشوببره و دیگه خجالت 


تکیه گاه روحی پر ارزشی در اختیار داریم که بابت 
ان. هیچ پولی نپر داخته ایم! شما هم بهتر است خود 
رااز داشتن این تکیه گاه روحی رایگان محروم نکنید. 
خداوند متعلق به همه ماست! 

'تانیا" کمی روی صندلی اتومبیل جابجا شد اما 
سخنی نگفت... سپس به زبانی ساده برایش تشریح 
کردم که چشم بشر, تابع انرژی نورانی است. یعنی 
تا زمانی که نور باشد می‌تواند ببیند. و اگر نباشد 
نمی‌بیند. از او پرسیدم: bT"‏ این موضوع را قبول 
“Eso‏ 

پاسخ داد: اری. 

گفتم: اگر شما را وارد اتاق تاریکی کنند و از شما 
dis y‏ که در ان اتاق جه جیزی وجود دارد. چون 
چیزی نمی‌بینید به ساد گی و با اطمینان تمام. پاسخ 
می‌دهید: هیچ چیز !اماهمین که کلید برق را 
بزنید و روشنایی, همه جارافرا گیرد. آن وقت معلوم 
می‌شود که در ان اتاق خیلی جیزها وجود lo‏ 
اما شماقادر به دیدنشان نبوده‌اید! آری, حقیقت 
هميشه آن چیزی نیست که به چشم می‌بینیم, بلکه 
"حقیقت "ممکن است به چشم دیده نشود! و این 
همان واقعیتی است که درباره پر ورد گار. از دید شما 


می کشه توی چشم پسره‌نگاه کنه. می گفت همه ش 
تقصیر منه.منم خفه‌ش کردم.من کاریش ند آاشتم. 
من داشتم گوشت خورد می کردم که اومد اینجا. حتی 
تحویلش گرفتم و گفتم حاضرم با پدرش حرف بزنم 
وبگم من روانی هستم و حرفام چرت بوده ولی دختر 
بی‌ادبست کلی به من توهین کرد. منم خفه‌ش کردم. 
برین خود تون نگاه کنین. توی اون اتاقه. زیور از حال 
رفته بود و دیگر نمی‌شنید. 

کاراگاه‌نوبخت به یکی از اف رادش گفت ببیند در ان 
اتاق جسدی هست ؟ او خواست با شاه کلیدش در راباز 
کند ولی کلید وارد قفل نشد زیر ااز آن طرف کلیدی در 
قفل بود. اواز پنجره‌ای که بالای در بود.اتاق رانگاه کرد 
وبه نوبخت گفت دختری روی زمین افتاده. نوبخت 
دستور داد قفل را شکستند. ثریا روی زمین بود و هیچ 
جانی در نبض سردش نمی تپید. زور که به هوش 
امده بود با فریاد سمت خواهرش دوید و به حلق او 
جنگ انداخت و فریاد کشید: دیوونه‌ی روانی! افراد 
نوبخت زیور رااز گیتی دور کر دند. زیور با گریه‌های 
عصبی گفت خواهرش دیوانه اسست ومیل زیادی به 
مردم آزاری دارد و گفت او به افراد فامیل حرف‌هایی 
می‌زند و آنها رامی‌رنجاند. نوبخت از زیور پرسید: 
"دخترتون‌از کی گم شده‌بوده؟ زی ور گفت: این 
خواهر دیوونه من دیروز اومد خونه ماو بازم به دخترم 
گیر داد که تو دوست پسر داری و قایم می کنی. دخترم 
عصبی شد و بهش گفت دیوونه. گیتی قهر کرد و رفت. 
امروز صبح دخترم داشت با دوستش تلفنی حرف 
pa‏ ا را مارد ار ار 
کرد.و گفت به‌همه‌جاز نگ زده. دوبار هم به گیتی 


EE 


پوشیده مانده است! 

lob"‏ در تمام طول راه ساکت بود. سرش را 
یایین انداخته بود و داشت فکر می کرد. راننده جوان 
نیز زبانش بسته شده بود و متفکر انه در سکوت. 
رانند گی می کرد.من. درحالی که از مناظر زیبای 
اطراف که همگی تجلی حضور او بود لذت 
می‌بر دم: به هر دو انها احازه اند یشبدن دادم. من 
حرف خود رازده‌بودم. اینک نوبت آنها بود که 
این حرف‌هارا در ذهن خود سبک سنگین کنند. 
چیزی که رژیم کمونیستی آن زمان, خلاف آن را 
خواستار بودا 

در سرزمین خودمان 

هنگامی که به ایران عزیز باز گشتم. پس از دیدار 
با همسرم. همراه او یک راست به سراغ دوست 
جدید خود. "قیچک. تنها رفتم. اینک راز آن بر من 
گشوده شده بود و با صدای بلند خواندم. 

من صورتم و ندارم از خود خبری 

نقاش تویی, نقش مرابر من کن 


من در طول پر واز به سوی کشور خودمان این 
معمارا کشف کرده بودم! 


دیوانه زنگ زده‌اما هر دوبار گیتی به دروغ گفته ثريا 
اینجانیست. گیتی گفت: من دیوونه نیستم فقط گاهی 
یه کسی میاد توفکرم میگه فلان حر فوبزن یافلان کارو 
بکن.امروزم بهم گفت ثری ارو خفه کن! زیور گفت: 
من و پدر ثریا تورونمی‌بخشیم و مطمئن باش قصاص 
میشی!" وبه نوبخت گفت: SUT"‏ پلیس بهش دستبند 
بزنین و با خواری و خفت ببرینش... خدا!نمی‌دونم این 
خبرو چطور به شوهرم بدم... بدبخت شدیم... دختر 
عزیزم به دست خواهر مریضم کشته شد. اخه من اینو 
به کی بگم! شوهرم حتما طلاقم میده!" 

کاراگاه نوبخت و د کتر رعنایی سراغ جسد ثریا 
رفتند. نوبخت پس از بررسی جسد. به د کتر رعنایی 
گفت: فعلا به دو دلیل و بعد از بررسی بیشتر به 
سه دلیل گیتی قاتل نیست. به نظرم گیتی باید بره 
آسایشگاه. و همین حرف رابه زیور هم زد. زیور 
خودش رازد و گفت: "آقای پلیس گول ظاهر مظلوم 
گیتی رو نخورین. خودش هم اعتراف کرد که قاتله. 
نوبخت گفت: خانم!دختر شماخود کشی کرده. 
خواهر los‏ هم چون بیماره. در ذهن خودش ثريا رو 
کشته نه در واقعیت." 


e. 


هوش آزمایی: 

آن دو دلیل و دلیل سوم چه بود که نوبخت را قانع 
کرد که گیتی قاتل ثریانیست و ثریاخود کشی کرده؟ 
آیا نوبخت از روانپزشکان نیز حاذق تر است و با یک نگاه 
فهمید گیتی قاتل نیست یابی گناه دانستن گیتی علت‌های 
دیگری داشت؟ جواب خود رابه ۰٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ 
اس.ام.اس کنید و اسم و اسم شهر تان را هم بنویسید. 
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نگاهی به داوری فوتبال ایران با نوید مظفری 
اشتباهات این روزها 
سبوی است 


زمانی که به عنوان داور وارد ایران شد بسیاری گفتند که یک پدیده در داوری ایران 
داریم آمانوید مظفری به تدریج افت کرد تاجایی که هفت سال زودتر از موعد خود را 
بازنشست کرد. اینکه چه اتفاقی افتاد تا نوید مظفری که سابقه قضاوت در لیگ ‌های مختلف 
آلمان را داشته تصمیم گرفت داوری را کنار بگذارد. نکته مهمی است که در اين گفت و گو به آن 


پرداخته‌ايم. نکته‌ای که پرداختن به آن باعث شد تا بفهمیم در دنیای داوری ایران چه خبر است! 
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(آم روز نوید مظفری در کدام قسمت جامعه 
داوری مشغول فعالیت است؟ 

(با خنده) هیچ کجا. خیلی هم خوب است. حتما که 
نباید پست وسمتی داشت.اگر pol‏ بتواند کاری انجام 
دهد. پستی را قبول می کند و هنگامی که احساس AS‏ 
زیادی است. باید کنار برود. 

× یعنی شما حس می کنید زیادی هستید ؟ 

به طور قطع! 

(چرا بسیاری از داوران سر شناس قد یمی هم 
جایگاهی در جامعه داوری ندارند؟ 

به نظر من ساختار کلی جریان داوری ما اشتباه 
است.بزر گانی امر وز در خانه نشسته‌اند که می توانند 
هر کدام کمک فراوانی به داوری کنند. فدراسیون 
dl‏ رو نات بت 5 
برای رفع مشکلات داوری وقت بگذارد. 

زمانی هم در گیری بین دپار تمان داوری و 
کمیته داوران به وجود آمد. داستان چیست؟ 

داستان پیجیده‌ای است جرا که فیفا یک حرفی 
می‌زند وماحر ف دیگری‌راپیاده کر ده‌ایم.فیفاد پا تمان 
و کمیته‌رادر یک بیکره‌می‌داند امادر yl‏ ان به‌دلیل 
اینکه هر فر دی دوست دارد رییس باشد دیار تمان و 
کمیته رامستقل و جدا کر ده‌ایم. باید بگویم بحث من 
شخصی نیست. ماامر وز دورییس در دو قسمت داریم 
که داوران را دجار دوگانگی کرده است. 

ل(مسئولیت چیدمان داوری با کیست؟ 

دپارتمان... اماسال گذشته و همین ز مان دست 
کمیته داوران بود. مشکلات از همین جاشروع شد 
جراکه یک روز دوستان گفتند از امروز دست ما. Ol‏ 
زمان من در دپارتمان بودم. آنهااصرار داشتند که 
داوری‌دست کمیته باشد و خود تان هم مشاهده کر دید 
که جه اتفاقاتی در فوتبال ایران افتاد. 

×« آمروز دپار تمان چه کاری انجام می‌دهد ؟ 
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مشکل این است که دپارتمان در ایران خیلی 
کوچک است. در زمان ما فقط شش نفر بودیم. کارهای 
روزمره‌فدراسیون آنقدر زیاد است که دپار تمان نفر 
کم دارد. یک نفر وظیفه‌اش هماهنگی بچه‌ها برای 
حضوردر کلاس‌های مختلف است. یک نفر هم 
هماهنگ کننده امور بین‌المللی است و یک فرد دیگر 
وظیفه‌اش جید مان داوران در رده‌های مختلف سنی 
است. رک بگویم آنقدر کار ما در دپارتمان زیاد بود 
که اصلا فرصت نداشتیم بر کار داورانی که چیدهایم. 
نظارت کنیم.همین که داور بفر ستیم و بازی انجام شود 
خیلی است. در آن زمان مشکلی با کمیته داشتیم که 
می‌خواست چیدمان داوران را برعهده بگیر د. 

عضای کمیته خودشان جزء جامعه داوری 
بودند. پس مشکلی نباید به وجود می آمد... 

اینکه شما عضو جامعه داوری باشید تااینکه در 
وسط کار قرار بگیرید خیلی تفاوت دارد. در جیدمان 
باید دقت کنید که داور اهل کجاست.رفت و آمدش 
چگونه است واز bl‏ روحی جگونه آدمی است؟ 
این اتفاق کمتر در لیگ برتر می‌افتد چراکه چیدمان 
دست دوستانی بود که خیلی به این موضوعات دقت 
نمی کردند. مثلا پس از بازی پرسپولیس و سپاهان که 
از لحاظ داوری جنجالی شد. هفته بعدش یکی از کمک 
داوران راب رای بازی یکی از این دوتیم انتخاب کر ده 
بودند که اگر لحظه اخر من لیست راندیده‌بودم. 
آن داور اعزام می‌شد و ممکن بود باز هم جنجالی 
به وجود بیاید. اینهانکاتی است که باید به ان بسیار 
دقت شود. 

لا حرف فیفا در این hwg‏ چیست؟ 

فیفامی گوید رییس کمیته داوران باید یکی از 
اعضای هیات رییسه باشد و این شخص به هیج عنوان 
نباید با فو تبال در ار تباط باشد!در خط دوم آیین نامه 
فیفا اشکال به وجود آمد.اتفاقی که می گویم واقعا افتاده 
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است. من رییس کمیته داوران و در عین حال رییس 
یک هیات فوتبال هستم. تیم من بازی دار د و به عنوان 
رییس هیات سر تیم می‌رود. آیا همین حضور بر روی 
O IO‏ همین موضوع شمه 
is ls elo‏ 
هیات من پیر وز شود. چه فر دی این قضیه sol‏ خواهد 
جمع کند؟ چنین فر دی نمی‌تواند رییس کمیته داوران 
باشدامادرایران‌هست از سوی‌دیگر هیات ر do‏ 
تعیین می کند کمیته چه کاری انجام دهد که این اتفاق 
درایران نیفتاده‌است. وظیفه کميته داوران در dió‏ 
طبقه بندی داوران با توجه به عملکردشان ابلاغ به 
داوران و معرفی داوران در لیست‌های بین‌المللی و 
adas ali‏ 
برای ارزیابی داوران همانند فیفا یک معیار واحد به 
کار ببرند که این تنها داستانی است که در ایران به 
درستی‌انجام می‌شود. جالب است بد انید رییس کمیته 
داوران فیفااصلا داور نیست.اینکه من رییس کمیته 
هستم.دلیل نمی شود مدرس شوم و ناظر باشم و همه 
جاجزو بهترینها باشسم.اين حرف فیفا است و نظر 

لابه نظر می‌رسد کمیته داوران‌سعی در 
یکدست شدن خودش دارد تا نظر مخالفی در آن 
به گوش نرسد... 

lis‏ شمامشاهده کنید که بسیاری از بزرگان 
جامعه داوری از جمله فنایی» مر ادی و ممبینی از کمیته 
داوران بیرون آمدند.اینکه در کمیته تعدد اراوجود 
داشته باشد خیلی خوب است. اما دوستان علاقه دارند 
(ys‏ > خودشان زده‌شود. پشت سر همه هم که 
حرف می‌زنند. فنایی به جام جهانی رفته چون با زد 
و بند داشته ویامرادی با Y‏ در ار تباط بوده. پشت سر 
همه هم که حرف می‌زنند وهمه بایک گوشی خریده 
شدهان داافرادی که‌این حرف‌هارامیزنند چون با 


یک گوشی این ور و آن ور می‌شوند. دنیا راهمین یک 


)لا وظیفه کمیته رادر فیفا گفتید. وظیفه دپار تمان 
Lu‏ 


سیاست گذاری و برنامه ریزی با کمیته‌است و 
کارهای‌اجرایی e les dol‏ کمیته می گوید 
می‌خواهیم کلاس داوری بر گزار کنیم.دپارتمان 
E bs‏ هت ان است که 
saltar ciclo llos‏ 


می‌دانند. 
×اشتباهات داوری که در این فصل خیلی زياد 
است و گفته‌اید در بیشتر هم خواهد شد... 


به دلیل ابنکه وقتی خانه صاحب نداشته باشد. 
هر کسی وارد آن‌می‌شود. داوری فضایی دار د که 
وقتی وار د دور بد قضاوت کر دن می‌شوید به سختی 
E E a‏ اعوضی Lola labia?‏ 
pull rel ds‏ 
نشان دهید که محروم نشده‌باشد. خیلی‌ها هم باید 
محروم شوند اماچون داور کم داریم. محر وم نشده‌اند. 
فکر کنید اول فصل از داوران تست گرفتند و تنها دو 
نفر در آن رد شدند. مگر امکان دارد همه عالی باشند و 
هیچ مشکلی در تست نداشته باشند ؟ از محالات است. 
خود من در اوج تمرین چندبار تست رارد شده‌ام. پس 
مشکل به جایی برمی گردد که به نظر می‌رسد کسی 
دوست ندارد جامعه داوری تکانی خورده و وضعش 
بهتر شود. هنوز بازیهای حساس نشده این اتفاقات 
رامشاهده‌می ا هفته‌هسای پایانی er‏ 
اتفاقاتی می تواند بیفتد.البته همه سهوی است. 

(چرا می گویید همه اشتباهات داوری سهوی 
است؟ یعنی امکان ندارد عمدی باشد؟ 

اصلاحرف من این نیست که داوران تافته جدابافته 
بوده و همه خوب هستند و هیچکدام هم هیچ موردی 
ندارند.اشتباهاتی که در این مدت دیده‌ام سهوی 
بوده‌اند. مگر همه جامعه پاک است که داوران پاک 
باشند؟ در د کترهاء قضات. پلیس راهنمابی رانند گی, 
فوتبال و یا جامعه خبرنگاران هیچ pol‏ فاسدی وجود 
ندارد؟ حرف من این است که هر کسی یک قیمتی 
دار د. 

این حرف راچند سال پیش سیار به خود من 
گفت.اینکه مگر می شود در یک سبد سیب. یک 
سیب گند يده وجود نداشته باشد ؟ 

بايد دروغ بگوییم که همه سالم هستند ؟ < خیر! آدم 
فاسد هست. باید نظارت رابر کار داوری بیشتر کرد 
AAA AAA‏ یران وجود تد ارد. 
چه اشکالی دارد که حراست فدراسیون از لحاظ مالی 
شماراجک کند تامشخص شود شمایولتان ر ااز جه 
راهی کسب می کنید؟ بودن این فیلتر بسیار خوب 
O‏ تسد باب که 
سالم‌هستند. بااین شرایط مانده وافراد ناسالم‌هم 


می ر وند. 
شما سالیان سال قضاوت کر د ید آ یا پیشنهاد 
مالی داشتید؟ 


خوشبختانه يا بد بختانه هیچ فر دی تابه امروز به 
من پیشنهادی نداشت. زمانی بود که بازیهای حساس 
لیگ پایین تر راقضاوت می کردم ولی هیچ وقت‌این 
اتفاق نیفتاد. فقط یکبار فردی ز نگ زد و گفت فردا 
مواظب بازی باش که همان ز مان به فد راسیون زنگ 


زدم و گفتم کسی این حرف رازده. 
SM‏ داوری اشتباه‌می کند بایداین اشتباه 
رسانه‌ای شود ؟ 


شمابه عنوان رییس من‌اگر اشتباهی کنم: به دلیل 
اینکه فشار روی شما زیاد است و مدیریت هم وارد 
نیستید. بلافاصله اسم من راروی بر داعلانات می‌ز نید 
تابقیه متوجه شوند که من اشتباه داشته‌ام. داستان 
رسانه‌ای شدن اشتباهات و محر ومیت‌هااینگونه 
است. بای د بگویم زمانی که داور مر تکب اشتباهی 
می‌شود. خودش بیش از همه ناراحت می‌شود. ممکن 
است دو سه روز حتی ذهنت در گیر شود جر که صحنه 
در ذهنت مرور می‌شود و با خودت در گیر هستی. 

¿lo‏ که در خود بازی اشتباه می کنید چه 


اتفاقی می‌افتد؟ 
همان لحظه می گوییدوویلا چه اتفاقی افتاد! در 
ENT 1‏ 


کلاس به شمامی گویند نباید به این داستان فکر کرد 
امانمی‌شود. به همین دلیل ممکن است داور کل بازی 
رااز دست بدهد. 

لاش ما خود تان جنین داستانی داشتید. در یک 
بازی و دقیقه ۱۱۸... 

در آن بازی اتفاقی برای من افتاد که هیچوقت 
نیفتاده‌بود.مربی تیم رااخراج کردم و تماشاگران 
برخورد بدی داشتند ویک کفش به سمت من پر تأب 
شد وبه من اصابت کرد و مدت‌هاجایش کبود بود.این 
صحنه آنقدر برای من سنگین بود که قدرت تجزیه و 


۳۰ ی ۹ 


تحلیلم رااز دست دادم.اگر فیلم بازی رامشاهده کنید 
متوجه خواهید شد که دستور به ادامه بازی دادم و من 
هنوز سر جایم ایستاده‌بودم. این طر ز فکر کاملا اشتباه 
ایرانی است که داور می گوید اگر الان بازی راتعطیل 
کنم. چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟!اگر دقت کنید در چند 
سال اخر سیر داوری من به سمت y b‏ است. دجار 
ایر انیزه شدن در داوری شده بودم و هفت سال زودتر 
از موعد خود را بازنشسته کردم. 

A‏ نمی توانستید بجنگید و داوری ایرانی را 
اروپایی کنید؟ 

آن زمان طرز فکر امروز رانداشتم. نمی‌دانستم که 
فرهنگ داوری در اير ان می‌تواند اینقدر بد باشد! آن 
زمان چیزهایی ديدم که امروز وجود ندارد. دریک 
جلسه در تهران به من گفتند این خار جی اینجاجی 
می گه؟اینکه اصلا تهر 501 90939 حالا اومده‌داوری 
می کنه؟! گر می توانستند در همان جلسه من را کتک 
می زدند! همه دنبال دشمنی با من بودند. امر وز درباره 
بسیاری از بازیکن‌ه ای فوتبال هم این حس وجود 
دارد. اینکه می گویند فلانی ایرانی نیست و دو ر گه 
ست!شاید تنها دو سه نفر حامی من بودند. اگر بازی 
می‌دادن د. می گفتند من زد وبند دارم که داور شدم. 
مدت‌ها کارت داوری من را صادر نمی کر دند. ساختار 
داوری ما در ایران اینگونه است که داور درجه سه 
هستم و دو سال بعد به صورت آتوماتیک می شوم داور 
درجه دوو پس از دوسال‌درجهیک وسه سال بعد 
داور ملی خواهم شد. یعنی در نه سال می‌ شوم بالا ترین 
رده داوری ایران. حال به قياس به المان میرسيم. 
آلمان چهارده‌لیگ lo ta lo‏ عنوان داور در لیگ 
چهارده کار خود را آغاز می کنید. ممکن است تا آخر 
عمر در لیگ ده‌یایازده قضاوت کنید. این نیست که در 
گذر زمان پیشرفت کنید. امتحانات ماهانه و نظارت 
فدراسیون ملاک این است که شماییشر فت کنید اما 
در ایران آنقدر داور ملی داریم که از شمارش خارج 
هستند. همه هم دنبال قضاوت در لیگ بر تر هستند 
ویامی گویند چرابین‌المللی نمی شویم ؟!بدون هیچ 
فیلتری به اینجا رسیده‌اند. 

ګادر آلمان‌چندسال‌طول‌می کشید از پا پین تر ین 
رده به بوندس لیگای یک برسید؟ 

اگر نابغه‌ای در حد مار کوس مرک باشید. هفت 
سال اما وی یک استثنا بود. من تابالا ترین رده‌لیگ 
اماتور المان رسیدم یعنی دسته چهارم. در یازده‌سال 
به اینجا رسیدم. 

نوی د مظفری که به قول خودش حدا کثر در 
لیگ سه می توانست قضاوت کند.زمانی که به‌ایران 
آمد همه گفتند چه داور فوق العاده‌ای. یعنی اختلاف 
داوری ما با ارویا اینقدر زیاد است؟ 
پرچم‌های داوری رآمن وارد ایسران کردم و در ایتدا 
هیچکسی آن‌راد ستش نمی گرفت!هر کس دلیلی 
می آورد که با آن کار نکند. بعد مدتی که پرچم را 
می گر فتن د.د کمه رانمی‌زدند. من‌هم عادت داشتم 


بقبه در صفحه ۶۱ 
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DIA 


مه 


تین ابیت E‏ 


se‏ از: حبیب‌اللّه نیک نژاد 


ورزسی 


در یس یر ده‌انتقال نا گهانی 
شریفی؛ 


مهدی شریفی پدیده یکی دو فصل اخیر فوتبال لیگ بر تر 
به دلیل فرارسیدن زمان خدمت سر بازی اش سر از تیم 
تراکتورسازی تبریز در آورد. 

این انتقال که در آستانه بازی‌های جام قهر مانی باشگاه‌های 
اساصو رت ٩‏ فب جر a‏ هی اد در داست 
ار ار را سر E A‏ 
تهدید به کناره‌گیری 
را aa‏ 
A‏ 
می‌خواهید بدانید 
تهدید ملوان ان az‏ 
شرایط خاصی را به 
دنبال خود دارد ادامه مطلب را بخوانید: 


گویا کار سربازی مهد ی شریفی در نیر وی دریایی PLS‏ 
را E‏ 
این تیم در رقابت‌های آسیایی دست به دامن مسئولین 
بلند پایه نظامی شوند و بعداز آن کار به مجلس وار گان‌های 
بالاتر کشید و در نهایت برگ اعزام اين جوان تغییر داده 
E‏ دا E‏ 
کار سرا ان ات ین ترش راز 
بر سای ای را ال 
استفاده کنیم و تقاضاهای خود راپشت پر ده‌این مسائل 
مطرح کنیم؟ وقتی مارویارویی تیم خود رابا تیم‌های عربی 
بهانه‌ای بر ای‌یار کشی وقد ر تمندی در مقابل آنان‌می ¡eS‏ 
آیا هیچ می‌دانیم که این اخبار به گوش آنان می‌رسد ودر 
صورت شکست و حتی پیر وزی چه تبعاتی رابه دنبال 
خواهد داشت؟البته من نگار نده‌هم ارزودارم مادر بر ابر 
اعراب و یا هر تیم دیگری در قاره کهن بازنده نباشیم. ولی 
واقعیت چیز دیگری رانشان می‌دهد و آن اینکه تیم‌های 
باشگاهی ماطی یک دهه گذشته کمتر از سد تیم های عربی 
گذشته‌اند و به همین خاطر وقتی ما به دلایل سیاسی. به 
فوتبال که در بیشتر نقاط جهان تنهایک تفنن است. به 
چشم دیگری نگاه‌می کنیم و درست در آستانه انتخابات 
مجلس از چنین تر فندها و رانت‌هایی بهره می گیریم. نباید 
انتظار داشته باشیم در نهایت با پیروزی از میادین مختلف 
بیرون آییم.من نمی‌دانم آنان که بازیکنانی مثل شجاع 
خلیل زاده بختیار رحمانی. سروش رفیعی و بسیاری از 
رز را ار 
فکر کر ده‌اند که خدایی ناکر ده»اگر این تیم در رویارویی با 
رن ار ای ی ونیا را 
هزار تماشاگر بااحساس و غیور رابدهیم. ایا پاسخی برای 
مدیران سایر تیم های نظامی داریم. یا اینکه مقاصد ی دیگر 
o‏ 


A 


۶۳۲۳۳۳ a 
YAA ay E 


عیار لبونل مسی از طلایی خاص است؛ 


لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین و کلیدی‌ترین با یکن حال حاضر 
فوتبال‌جهان برای پنجمین بار فاتح توپ طلایی فد ر اسیون جهانی فوتبال 
شد ونشان داد که با هیچ کس قابل قیاس نیست. بازیکنی که طی یاز ده 
سال حضورش در بارسلونا در ۵۰۳ بازی حضور یافته و ماحصل این تعداد بازی ۴۳۰ گل زده, ۱۲۶ پاس 
گل» ۲۶ جام قهر مانی وپنج توپ طلایی به عنوان بهترین بازیکن جهان بوده‌است.واقعاعیار لیونل‌مسی از 
طلایی خاص تشکیل شد هو باید او راماند گار ترین بازیکن تاریخ فوتبال قلمداد کرد.مردی که بااوبارسلونا 
به تمام افتخارات ۰ ۱ سال ایر دست یافت, تاجایی که "پپ گواردیولا"مربی صاحب نام این روزهای 
فوقبال جهان که فربیگری رابابارسلوفا آغاز گرد درباره‌اش‌می گویدها کزلیونل مسی در بارسلونا نیو 
من هر گز بدل به یک مربی صاحب سبک نمی شد م که حالا بسیاری از تیم های فو تبال جهان خواهان 
من‌باشند...اين درحالی است که تا کنون‌هیچ با زیکنی بیشتر از سه توپ طلایی تصاحب نکر ده‌واین اعجوبه 
بیست و هشت ساله آرژانتینی با فتح پنج توپ طلایی نامش رادر تاریخ ورزش جهان یه یک افسانه بدل 
کرد.وبعید است که تاپنجاه‌سال آینده‌هم چنین افتخاری نصیب با زیکنی دیگر شود و شاید هم هر گز هیچ 
فوتبالیستی نتواند به ر کوردهای آودست پیدا کند.اوراباید یک سلطان بلامنازع در مستطیل سیر دانست, 
چرا که طی تاریخ فوتبال اسپانیاء هیچ باز یکنی به‌اندازه‌او گل نزده و هیچ بازیکنی به اندازه‌او در پیروزی‌های 
تیمش سهیم نبوده و این افتخار در شرایطی بر ایش رقم خورد که در سال‌های ۱۲ ۰ این عنوان را 
به کریس رونالدو واگذار کرده‌بود ۰ لیونل مسی "در لالیگا به تمام ر کوردهای موجود دست یافته و تنها 
بازیکنی در تار ر بخ ال کلاسیکو محسوب می‌شود که بیشترین گل رازده و تنها کسی است که دو بار در ال 
کلا"سیکو هت تریک ( (زدن سه گل در یک بازی)رابه نام خود ثبت کرده است. pia Perl:‏ بادرخشش 
خودباعث شد تابار سلونابدل به اولین تیم تاریخ فوتبال اروپاش ود که دوبار به سه‌جام قهر مانی و حذفی 
اسپانیا و نیز جام قهرمانی باشگاه‌های ار وپادست يافته است.اين پیروزی‌ها برای بازیکنی شکل گرفت که 
تاسیزده سالگی به دلیل بیماری هورمونی قدی بسیار کوتاه داشت و هیچ کس فکر نمی کر د. این پسر ک 
سیزده‌ساله le‏ به اسطوره تاریخ فوتبال جهان بدل شود.مردی که اجد ادش در سال‌هایی بسیار دور 
از ایتالیابه آرژانتین مهاجرت کرده‌اند و اووقتی در فوتبال نبوغ خود رابه رخ جهانیان کشید. از سوی 
کشورهای ایتالیاء اسپانیا و آرژانتین دعوت به بازی برای تیم ملی آن کشورها شد و در نهایت آرژانتین را 
بر گزیده و همیشه از این انتخاب به عنوان افتخاری بزر گ در زند گی‌اش یاد می AS‏ 


وای که ما با ورزشمان چه کر ده‌ایم! 


طی یکی دو هفته اخیر. شرایطی در مسائل فرهنگی ورزش ما به وجود 
آمد که آدمی رابه کنکاش وادان شت تادر باره‌واژه‌فرهنگی که در پیشوند 
بسیاری از باشگاه‌های ماوجود دار د بیشتر تامل کنیم ان شرایطی که برای 
SD O‏ 
چهل و هشتمین سالگرد مر گ جهان پهلوان تختی بود. نمی دانم ماباورزش چه کر ده‌ایم که بعداز دهها 
سال که از مر گ آنان می گذرد. هنوز هم در | رزوی الگوی دیگر سوای جهان پهلوان تختی در کشتی و زنده 
یاد دهداری در فوتبال هستیم.من نمی‌دانم آنانی که از گذشت واین قبیل مسائل در مور د افراد خاطی 
صحبت می کنند. آیا هیچ فکر کر ده‌اند که بااين گذشت‌هاواین کد خدامنشی‌ها با فرهنگ این جامعه 
چه می کنند ؟البته روی صحبت من با هیچ فر د خاصی نیست. صحبت من تبعیت از قانون است.ظریفی 
وهر چند دلیل می اور دم که تازه‌ماشین راحر کت داده و قبل از انکه بخواهم کمر بند خود راببندم شما 
ترا تا درد رای سردا اور سلاو سور راو یار 
نظامی هم داد. او هم تنهاسرش را تکان داد و رفت و وقتی در این قضیه با اعتراض من روبرو شد. جناب 
سروان آمرانه بامن صحبت کرد و گفت:اگر حر کت نکنی, دستور می‌دهم تا ماشینت را به پار SUS‏ 
پر راک ls‏ بر سل درس در 
که ماتنها پیش وند فرهنگی رامقابل نام باشگاه قرارداده‌ایم ودر عمل در کار فرهنگی کم گذاشتهایم.ما 
نمی‌توانیم باد بکار پم وانتظار داشته باشیم که نسیم درو کنیم بيابيم صادقانه کلاه خود راقاضی کنیم تا 
بانگاهی ابزاری به وی می‌نگرند واو هم با حواشی اطراف خود ابزاروارانه برخورد می کند! 


4. 4 


وررسی 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 


که‌ازاین وس N‏ تفاده کنم یعنی در آلمان جوری 
بار آمده‌بودم که به کمک‌ها آنچنان نگاه‌نمی کردم 
وراه ارتباطی مابا همین ویبره‌های پر چم بود. در یک 
باز ی بسیار مهم کمک من ویبره رانزد. صحنه افساید 
بود ومن هم کمک راندیدم و توپ به محوطه جریمه 
حریف رفت وپنالتی شد و دروازه‌ب ان راهم اخراج 
کردم که متوجه شدم بازیکنان می گویند کمک رانگاه 
کنم. دیدم خیلی خونسرد ایستاده و پر چم رابه نشانه 
افساید بالا بر ده!دقیقه بیست بازی بود و pla‏ ذهن 
من رادر گیر کرد. همه‌اش به خودم می گفتم حواسم جز 
بازی‌باید به کمک هم باشد!یکی از بز ر گترین ناظرهای 
اران می گفت که این فقط برای اوت است!سطح‌دانش 
دوستان ان زمان تا این حد بود. 

× هدست را هم شما وارد داوری ایران 
کردید؟ 

مشکل ما هدست وپرچم نیست.با هدست پنالتی 
گرفته نمی شود. در ایران بیشتر برای کلاس گذاشتن 
T‏ ری کر کی اس 
a‏ رای ور مت ره 
داوری به این پول اند ک نیازی نداردامشکل داوران 
همین پول بر طرف نمی شود. نکتهمهمتر کار 
بازی ۰ ۲میلیون تومان‌هم می گرفتند.این اشتباهات 
وجود داشت. | قای اصفهانیان در زمان قضاوت ۰ ۲ 
هزار تومان می گرفت و هیچوقت نمی گفت چون ۰ ۲ 
هزارتوم ان می گیرم بد قضاوت کنم ویانمی گفت 
اگر ۵ میلیون بدهند. بیشتر می‌دوم. 

کل( دآور چقدر به پول فکر می کند؟ 

در زمین فوتبال هیچی! نمی گویم پول برای داور 
مهم نیست امااین پ ول اند ک برای د اوران چیزی 
نیست.مافقط برای اداره بازی هستیم و جز این 
سیستم پولسازی نیستیم. پس نگوییم چون پول زیاد 
ای ورن با دول واه ر که ار اه نف 
امیت is‏ آژیک تذار ای پول ss‏ 
R‏ ها اس اور ای ارو 
صحبت پول در این جند سال گذ شته زیاد شده‌است. 
من در لیگ برتر ۲۰ هزارتومان می گرفتم و روزهای 
آخر ۱ ۰ ۲ هزار تومان گرفتم. الان هم دستمزد داور 
وسط ۵۰۰هزارتومان است و باید بگویم این پول 
آنچنان مهم نیسست. پول زیادهم ابزار فش ار اسست. 
یعنی اگر به داور ۱۰ میلیون بدهید و اشتباه کند. همین 
حقوق بر ایش در دسر ساز خواهد بود که جر ااینقدر پول 
می گیری و اشتباه می کنی؟! 

لاجر جد بداداوران بد دهن شدهاند 9 به 
بازیکنان فحش می‌دهند؟ 

شاید انسان‌های بی‌شخصیتی هستند! شاید برخی 
از دوستان خشونت رابا قاطعیت اشتباه می گيرند. 
متاسفانه به تا زگی چند داور هستند که حس می کنند 
باناسزا گفتن می توانند به خود شان شخصیت بدهند. 


مجبورم به نکته تاسف آمیزی اعتراف کنم. اگر امروز 
ازداوران O‏ نو4 سهیاری ار انفادر 
واو داور دول راد و این اانا 
خیلی عجیب باشد. در المان ماهی یک امتحان داوری 
می دهند. دوستان در ol‏ ان هر دو سال یک امتحان 
فر مالیته می‌دهند. یک زمان من مسئول امتحان شدم 
وداوران فراوانی رارد کردم.با فدراسیون تماس 
گر فتند که دیگر نوید مظفری رانفرستید چرا که همه 
رارد می کند! بقیه دوستان از سی نفر سی نفر راقبول 
می کنند. در داوری دونوع اشتباه‌داريم. یک اشتباه 
تصمیم گیری و دوم اشتباه‌فنی. اشتباه فنی یعنی داور 
مفلاجای دراپ بال. ضربه ازاد اعلام کند. در چند 
سال گذشته چهار بازی دیذم که داور اشتباه‌فنی داشت 
وهیچ فردی متوجه آن نشد. طبق قوانین»اشتباه فنی 
باعث تکرار بازی خواهد las‏ 

یعنی آنقدر نظارت نداریم؟ 

سالی که فد راسیون فوتبال‌بودم‌از آقای عسکری 
اجازه گرفتم که تمام بازی‌های لیگ بر تری را به همراه 
یک گروه‌مرور کنیم. نزدیک به سیصد و شصت بازی 
بود. گروهی مش غول آنالیزش دندوقتم ام‌بازیهارا 
مشاهده کردند. صحنه‌هایی از اين بازیها در آوردم که 


شاهکار بود! در یک بازی, بازی شروع شد و داور سوت 
اصرار داشت بازی بر گزار شود. در حین مسابقه یک 
نفر باسطل رنگ آمد و شروع به خط کشی دور زمین 
کر دا قای عسکری این فیلم را در سازمان لیگ نشان 
داد و خیلی‌ه ااعتر اض کر دند که چرااین فیلم را نوید 
مظفری در اورده است ؟! 

ابا این شرابط چراشما در ایران ماند ید ؟ 

در حین داوری دوبار بیماری سخت روحی گرفتم. 
به تدریج ایر انیزه شد م وبعد هم داوری را کنار گذاشتم. 
درایران‌بادوچیز آشنانبودم؛یکی کنار نیامدن‌با 
حواشی و دومی رابطه با خبر نگاران. حضور در دفتر 
مجله شما دومین حضور من در یک نشر به است. 
یکبار چهار ده سال پیش که تازه به ایران باز گشته بودم 
ویکبارهم امروز. در انجاشرایط زند گی فرق دارد. 


۰ک 


نباید با فر دی رابطه داشته باشید تا درباره شما مطلب 
بنویسند امادرایرآن‌اینگونه نیست.یکبار دربارهخودم 
چیزی خواندم که بسیار شگفت زده‌شد م. یک خبر نگار 
هرچه می‌توانست منفی نوشته بود. چرایک خبرنگار 
باید از داوری بد بنویسد؟ 
dy‏ مظفری چگونه ایرانیزه شد ؟ 
عوامل مختلف باعث بر وز این قضیه شد. اول اینکه 
هرجامی‌رفتم ناظران یک نوع اشکال می گر فتند. 
می گفتن د جرامی‌روی گوشه؟ الان می گویند فغانی 
چقدر خوب اسست. همهاش به گوشه ح کت می‌کند. 
من چیزهای دیگری آموزش دیده‌بودم که در ایران 
اجرانمی‌شد.مثلامی گفتند در | وانتاژ جرادست‌هایت 
رابالا می‌بری؟!حرف این نیست که من خیلی خوب 
هستم. اختلاف در تفکرات باعث شد چیزی که بلد م 
هم برایم زیر سوال برود. من اعتر اف می کنم اشتباه 
کردم وباید همان المانی برخوردمی کردم.دریک 
بازی دوازده کارت زرد دادم که تمام‌اين کارت‌هاعین 
کتاب بود. یک نفر در هیات فوتبال با من دعوا کرد که 
ly‏ دوازده کارت دادی و بازی رابه هم ریختی ؟! 
هر چه ایر انیزه می شد ید. این بر خوردها کمتر 
وقتی خودم مشغول خر ابکاری شدم. دیگر 
احتیاج نداشت کسی خرابم کند! دیگر حس کرده 
بودند از خودشان‌ هستم.سال ۵ ۰ ۰ واردلیست 
بین‌المللی شدم. تا پیش از آن لیست راخالی 
می‌فرستادند و ترجیح می دادند فقط چند داور در 
لیست بین‌المللی قر ار گیر ند. سال ۲۰۰۶ قرار بود 
از تعداد داوران لیست کم شود. من نفر هشتم بودم 
و قرار شد که نفر نهم و دوم خط بخورد. خیالم هم 
راحت بود که در لیست هستم. همان سال مسابقه 
جام ال جی در تهر ان بر گزار شد و قضاوت فینال بازی 
به من رسید. بازی بین پارا گوئه و مقد ونیه بود. شبکه 
سه‌هم بازی رامستقیم پخش می کر د و نیمه اول فوق 
العاده بودم. بازی رارویایی قضاوت کردم. بین دو 
نیمه یکی از دوستان حاضر در رختکن گفت فهمیدی 
چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت نهم و دهم خط 
خوردند. البته تو راهم خط زدند و دیگر درلیست 
نیستیدا ده دقیقه در دستشویی رختکن گریه کردم. 
آنقدر شوک بدی بود که نمی‌دانستم کجاهستم! گفتم 
نمی‌توانم بازی کنم. یکی از کمک‌ها با ویبره تمام بازی 
رابرای من در آورد.واقعا زمان گفتن این خبر. آن زمان 
بود؟ بعد بازی آقای عسکری آمد و عصبانی گفت نیمه 
اولت راببینم یا نیمه دومت را؟! 
کل(داوری را کنار گذاشتید. بعد چه کردید؟ 
مدت‌هااز جامعه داوری دور بودم واصلا دوست 
نداشتم در آن‌باشم.بعد مدتی در کلاس‌مدرسی 
فیفاشر کت کردم وامتحان‌دادم.درسه کلاس 
o‏ کت کردم وبعدتر تصمیم گرفتم به‌عنوان 
مدرس منطقه‌ای AFC‏ مشغول به فعالیت شوم. امر وز 
gl L ga‏ فوتب ال کار نمی کنم.مدرس‌هم 
نیستم. بیشتر برای بچه‌های داوری کلاس خصوصی 
می‌گذارم.(می خندد) 
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پیام از شما چاب از ما 
پیام ب 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ely (lo‏ خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سر کار خانم خاکسی:دادیار محترم وسر کار خانم محمودی رئیس و 
مدیرمسئول قسمت فرهنگی سر کار خانم اخوان بدین وسیله از ز حمات شما 
عزیزان تقدیر و تشکر دارم و از خدای بزرگ خواستارم که تمام آرزوهایتان 
برآورده شود عشرت نظری -تهران 
همسر عزیزم. معصومه خانم.سر آغاز یازدهمین سالر وز از دواجمان را با تقدیم 
pa‏ تبریک می گویم همسرت بابایی -قم 
همسر عزیزم. آقا رضاءلحظه شیرین به تو دل بستم. بعداز آن پرسیدم تومنی 
یامن تو و تو گفتی هر دو و به توپیوستم. گفتم‌ای کاش پناهم باشی, همه جاو همه 
وقت. تکیه گاهم باشی و تو گفتی هستم تانفس هست کنارت هستم از زحماتت 
i:‏ همسرت مریم فراست 
هد یه جان, تو گر انبهاترین هدیه زند گیمان هستی .عاشقانه دوستت ستت داریم و 
همه آرزویمان سلامتی و شادی توست. عزیزم تولدت مبار ک 
پدر و مادرت ابراهیم و فریبا گودرزی -بروجرد 
۶ امیرعزیزم» ۱۴ دی ماه سالروز تولدت را با تقدیم چهار ده سبد گل محمدی به 
تو تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
شریک زندگی‌ات افسانه شیرالی -خوزستان -رامهرمز 
##میناجان با آمدنت دفتر زند گی‌ام رو به خوشبختی ورق خورد. چه خوب شد که 
به دنیا آمدی و چه خوبتر که همه دنیای من شدی ۶ دی سالگرد عقد تان مبار ک 
باد مادر و پدرت اعظم و محمد شعبانیان 
N T A A EE‏ اکا عه 
کوهبنان.از بر خورد شایسته و نظم و جدیت شما سپاسگز ارم 
جواد مجیدی - کوهبنان 
۶ حد يشه جان,برای بودنت می‌مانیم و برای دیدنت می‌میریم. باش تا بمانیم و 
بمان تا نمیریم. تک گل زندگی‌ام ۲۶ دی تولدت مبارک 
مامان رویا و بابا باقر میری-صومعه سرا 
۶ حمید جان,آهنگ صدایت زیباترین ترانه زند گی‌ام و نفس‌هایت بت تنها بهانه 
نفس کشیدنم است. ۲۷ دی سالروز تولدت مبار ک 
همسرت سید محبوبه ناصرنژاد و پسرمان آرتا-امل 
۶ آقاجواد من همسر عزیزم. ۰ ۳ دی اولین سالر وز ازدواجمان راباتقدیم دو 
سبد گل سرخ به شما گل زند گی‌ام تبریک می گویم و از خدای بز رگ می‌خواهم که 
هميشه در صحت و سلامت باشی همسرت فاطمه صدوقی - آمل 
مرضيه جان» شبنم جان +عمیق‌ترین درد زند گی دل بستن به کسانی است که 
دوستشان داریم.امانمی توانیم راببینیم. به اندازه تمام دنیا دوستتان دارم 
تولد تان مبار ک 
آقای سید غفور خالصی و سر کار خانم شهلارضایی.بد ینوسیله از زحمات شما 
در راستای توسعه فرهنگ و آموزش دانش آموزان ر وستای قلعه فر امرز شهر یار 
قدردانیم و سلامتی شما را از خداوند منان خواستاریم 


مادر تان مریم سعادت 


ولی دانش آموز, اصغر ثابت پور 

۶ امیر محمد عزیزم.۲۹ دی اولین سالگرد ازدواجتان با عروس نازم. گل هميشه 

بهاری‌مان را تبریک می گوییم. خیلی دوستتان داریم و خوشبختی شمارا در تمام 
لحظات jos‏ تان از خدای بز رگ خواستاریم 

پدر و مادرتان حاج عبداله و طلعت تقوایی -بابلسر 

د ختر خاله مهربانم. زهرا در یایی.از لطف و زحمات شما بی‌نهایت سپاسگزارم 

و امیدوارم بر کت الهی همیشه در زند گیتان باشد. سار وز تولد تان را با تقدیم 

هزاران شاخه گل تبریک می گویم خاله و پور با سماک -تهران 


a Y ` —G 


ااعات ی ارو ۳۳۸ 


*#مرجان عزیزم.مثل باران خاطراتت ماندني است, لحن پر مهر صدایت خواندنی 
است. گر جه من اند ک زمانی در کنارت بوده‌ام, تاابد مهر و وفایت در نهادم ماندنی 
l‏ عاطفه رسولی -تهران 
o‏ عزیزم. محمدصادق جان,چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر 
همسرت شیوا و پسرمان ارتا-سربندر 
¿a‏ ۰ 
۴زیلای عزیزم» همسر مهر بانم»اول بهمن چهار مین سالر وز ازدواجمان رابه 
همراه تک شاخه گل تمام زند گیمان احسان جان به شما تبریک می گویم. خیلی 
همسرت امیرمهدی رضایی -لوشان 
"باراد جان,تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوچکترین 
فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک رانثار قلب مه بانت کنم, تولدت آذین زند گی‌ام 
باد خاله شهین داوودی -اصفهان 
e ۰ 2‏ مه ۰ ۰ y‏ 
۴سمیراجان, دختر عزیزم.پنجم بهمن بیست و هفتمین سالروز تولدت و اولین 
سالروز ازدواجمان رابه شما دو گل مهربان تبریک می گوییم 
پدر و مادرت قربانعلی و شهره زیبایی -رشت 
é : ۳ ads‏ 
A‏ 
شبیه تویرای نو. دوستت تت دارم تا ابد دوستت فتانه بهداروند -ورامین 
آمنه جان.بیا جایمان را عوض کنیم. دلم لک زده بر ای اینکه کسی عاشقم باشد. 
خوآهر تازنینم اول بهمن زادروزت مبار ک عاطفه رسولی -تنهران 
*#شبنم عزیسزم .مرضیه عزیزم. دختران گلم. , کدامین هد یه رابه قلب‌های 
مهربان lo‏ تقدیم کنم که خودتان پر از زب A‏ ببایی‌های الهی Jia‏ > سالروز تولدتان 
مبا رک مریم سعاد تی — کیش 
„Talo‏ 8 و ¡e ۳ a Ñ š‏ ۲ 
۴ قایوسف عزیز. همسر مهربانم»خداوند زیباترین و گرانبهاترین هدیه‌اش را 
در روز ۲۲ بهمن ۱۳۴۹ به ما داده است تولدت مبار S‏ 
همسرت طناز و فرزندانمان زهراء زینب و محمد جواد موسوی ALL‏ -زنجان 
ads‏ 
۴زینب جان, دختر Vip je‏ بهمن هفدهمین سالر وز میلادت را با تقدیم 
۷ شاخه گل نر گس تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 
مادرت حمیده نصر الهی -اردبیل 
pa ads‏ , ۳ 
باشد سالر وز میلادت مبار ک سحر راد -تهران 


Dual‏ ۴ بهمن میلادت پربر کت 


a‏ دارم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


هی رت AAA‏ رد 


بازی با سورتمه 


در شرایط موجود آنقدر به منطقی بودن اهمیت 
می‌دهید که گویی تمام رویاها و خواسته‌هایتان رارها 
ساخته‌اید و تنها به فکر هدایت آنرژیتان در مسیری 
هستید که در کمترین زمان تتایج قابل قبولی رادر 
اختب ار شماواطر افیانتان قرار دهد ودر این گیر ودار 
نیاز شسدیدی به استقلال راهم در وجود خود احساس 
می کنید وسعی دارید بارفتاری منطقی این شیوه رابه 
اجرادر اورید.ولی‌نکته‌ای که بايد به ان توجه‌ویژه 
داشته‌باشید.این است که افراد دوستدار تان راقدر 


بدانید و سعی کنید. علاوه بر اینکه بر تلاش خود LS‏ 


این روزها به شکلی در گیر موضوعی شده‌اید که 
حس می کنید برای برنامه‌های دیگر تان جایی باقی 
نمی‌ماند و می توان گفت بخشی از آنها به حال خود رها 
es dass lisas‏ 
هستید این موضوع تنها بر رفتار بخش بیر ونی‌تان نمود 
داشته و همچنان سعی می کنید از ب روز بیش از حد 
آن و تاثیر گذاری‌اش بر بخش‌های دیگر زند گی‌تان 
جلوگیری کنید وامی دوارم بتوانید با تکیه بر لطف 
همیشگی پرورد گار آرام باشید واجازه بر وز عصبانیت 
در حد انفجار رادر این موضوع ندهید. 
Q 0 O‏ 
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وول را در یراط تشه سا 
می کنید فشارهای وار ده بر شما بسیار زیاد است و گاه به 
صورت جدی تصمیم به تغییر رویکرد می گیرید ودراین 
گیر و دار حتی خود را در بن بست هم می‌بینید. ولی فرار 
ازوظایف به‌این ساد گی‌هاهم که می‌اند بشید نیست! 
جون شما در ار تباط با دیگران تصمیم‌های پیچیده‌ای را 
به کار بسته‌اید و در مواردی تعهدهایی راهم پذ یر فته‌اید 
و حالا انتظار می‌رود به جای فر ار از واقعیت و انجام چند 
کار همزمان موضوعی را پیش ببرید که خودتان بهتر از 
هر کسی می‌دانید به توجه بیشتری نیاز دارد. 
Dd Qoe’ o‏ 
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می گویید نمی خواهید برای خوشحال کردن دیگران 
خواسته‌های خود نان راقر بانی کنید.اماگاه آنچنان 
تحت فشارقرارمی گیرید که به بالاترازاین‌هم قانع 
می‌شوید وبا زهم می‌بینید که چاره‌ای‌نیست در حالی 
ادر ی EE A E‏ 
نسبت به خواست‌ها g‏ نیازهایتان حساس نشده‌اید ؟ 
واگر پاسختان منفی است. پس پاسخ دهید که چرا 
رویاهایت‌آن هر لحظه جلوی چشمانتان ر ژه می روند 
و آرامتان نمی گذارند. با این حال امیدوارم نسبت به 
عوامل مشوش کننده افکار تا بی‌تفاوت باشید. 
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قصد کرده‌اید تابه وعده‌هایی که داده‌اید عمل MS‏ 
و به قولی روی حرف‌هایتان بمانید حتی اگر انجام این 
کار ها نتیجه‌ای ناخوشایند رابه همراه داشته باشد اما 
دوست خوبم | محدود کر دن خواسته‌ها به معنی عقب 
وبه‌انجام‌رساندن آن‌بسیار تاثیر گذار تر از به نتیجه 
رساند تمام خواسته‌هاست. ولی این نوع رویکرد نباید 
باعث شود که قول و وعده‌ها دجار نقصان شود. بلکه 
بهترین عملکر د تعدیل کر دن انهاست و تلاش برای به 
بار نشاندن شیوه‌ای که نفع جمع را به همراه دا 8 
٥° O‏ 1 


درست در شرایطی که دلتنگ یک استراحت ویایک 
سفر هستید. هایی به شماسپر ده‌شد ه و تعهد هایی راباید 
به سر انجام برسانید که امکان تمر کز بر روی موارد دیگر را 
ناممکن می کند, ولی خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که 
پرداختن به کارهایی که بر اصل زند گی حکایت ندارد هم 
برای شما کار ساده‌ای‌نیست ومهمتر از آن‌نوع نگرشی 
است که اخیرابه کار می‌بر ید و معتقد هستید وقتی جیزی 
ماند گار نیست. پس انرژی گذاشتن بر روی مواردی که 
شمارا آشفته می کند هم کار منطقی نیست, بتابراین وقتی 
کلید را دارید. قفل معنی پیدا نمی کند. 
Q 0 O‏ 
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از صبح که پلک می گشایید مسئولیت‌های مختلف 
و نیاز به توجه ورسید گی به آنهادر وجود شماشعله 
می کشد تاساعات پایانی روز که به قول خودتان زمین 
پلک می‌بندد تا قصه فر دارادر ذهن شما بخواند. اما در 


این میان نکته‌ای که باید از آن دور نمانید این است که 
همیشه ضر ور تی jl‏ همه چیز وهمه کس فرار 
کنید و بتوانید از ساعت‌های باقیمانده استفاده ببر ید. بلکه 
اگر توجه کنید بسیاری از خواست‌های روزانه با حضور 
دیگران است که جان می گیرد و اتفاقااز آنجا که فردی 
پر جنب و جوش هستید باید بدانید این چالش‌هاست که 
aca R‏ 
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نگرانی عجیبی در وجودتان موج می‌زند و مانع از 
بروز آنرژی‌های مثبت می‌شود, در حالی که خود تان به 
خوبی می دانید به جای فر ار از نگر انی‌ها بهترین عملکر > 
این است که با انها روبرو شوید وبااین کار خود تان را 
AN A E T‏ 
می کند بیمه کنید زیراحضور در شرابط دشوار است 
کی انت انا مان sali‏ 
باخبر شود. پس اگر کینه‌ای کهنه بر دل دارید و Sul‏ 
نقطه‌ای کور در مقابلتان می‌بینید. با تمام وجود به آن نور 
بتابید و محوش کنید. 


٩ دی‎ ۰ 


هر جند به خود تان قول داده‌باشید که دست از 
برخی کارها بکشید. خوب می دانید اگر در حالت عادی 
هیچ کا ری هم بر ای انجام نداشته باشید.باز کارهایی 
هستند که به زند گی تان جان می‌بخش ند وافکار تان را 
از این هیاهویی که خودتان رادر آن غرق di‏ 
بیرون می کشند. پس ابتداموقعیتی را که پیش رو 
دارید. نظم ببخشید و سپس وقتی برای بررسی مواردی 
که‌دربرنامه‌های روزانه‌تان جایی ندار ند پیدا کنید 
ویقین بدانید که‌دراین شرایط موقعیت‌هایی زیباو 
تعیین کننده خواهید یافت و تصورات ذهنی تان تغییر 

خواهد کرد. 
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درظاهر احساس خوبی رابه اطر افیاتتان منتقل‎ 
می کنید اما از درون احساس خوبی ندارید و این‎ 


شرایط مربوط به همان روزهایی است که وقتی به 
خودتان در آیینه می‌نگر یدهم حس خوبی رامنتقل 
نمی کنید والبته خداراشکر کنید که این شرایط 
ماند گار نیست و بپذیرید که برای شما bla‏ افیانتان 
کم گذاشته‌اند ونه خودتان واين گونه رویکر دهاممکن 
last‏ یرو کک ای ازا کم اند 
احساس خود تان را مخفی نگهدارید هم خوش حال 
باشید چون زمان زیادی رابرای گفت و گو و جبران 
به شما می‌بخشد. 
O O‏ ۵ 
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برخلاف گذشته این روزها بسیار منطقی تر به نظر 
می‌رسید و همین موضوع توانسته تا حد ود زیادی از 
بحران‌های‌شما کم کند و نگر انی‌تان رااز عواملی که بر 
زند گی شما تاثیر عمیق ندارند دور سازد. در مورد موج 
منفی که این روزهااحساس کرده‌اید هم خیلی موضوع 
راجدی نگیرید. چون نباید بگذارید چنین چیزی روح 
شمارا خسته يا ناشکیب کند, هر جند که بارها دیده‌اید 
یک درددل کردن ساده تا جه حد می‌تواند به آرامش 
شما کمک کند. در مورد خواسته‌تان هم فقط صبر کنید. 
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به خوبی پید است pas‏ وژه‌ای رادر ذهن می پر ورانید 

و در دودلی هستید که جطور با ان کنار بیایید؛ امادوست 

اینچنین است.امیدوارم دست نگهد ارید, ولی اگر تصور 

می کنید این موضوع خود واقعیت مهمی از زند گی شما 

بررسی دوباره کنید و به خودتان زمان بدهید تاجبران 
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سود. 
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هد ؛ دانمارک ia‏ ضخیم یغ وقندیل‌های بز رگ سرا محوط 
منجمد شدهومنظر ای این چنین را در Joao‏ ایجاد کنند. 


دستگیری الاغ؛ ؛ نورمن -اوکلاهاما: مامور یلیس کایل کانان رامی‌بینید که‌الاغی 
رادستگیر کر ده و در حال انتقال آن به مر کز است! گزارشی مر بوط به یک الاغ که در 
منطقه مسکونی سر گر دان بود اعلام شد و با وجود اینکه جابجایی حیوانات با ماشین 
۰ و کال جون به محل نردیک بود وبرای ابتکه سریعتر آسایش 
رابه مردم بر گرداند مجبور شد خودش این الاغ فراری را دستگیر کند! 


۱ سس‎ pyre ye! EPE ۳۳۳ aye 
برای خودنمایی در مجموعه‌های هنر ی دست می زنند. این بار یک هنر مند به‎ 
عنوان بخشی از پر وژه هنری خود با نام محافظت از یخ‌ها » تکه بزرگی از یخ‌های‎ 
گرینلند راجدا کرد و در خیابان شهر قرار داد. او این کار رابرای دعوت بیشتر مردم‎ 
و مسئولان کشورهای سر تاسر جهان به همکاری برای جلو گیری از گرم شدن زمین‎ 
alo و تغییر اب و هوا انجام‎ 


> + 


1۸۳ ay E 


درحاشیه آسمان؛پکس -مجارستان:نمایی دیدنی از آسمان شهر پکس در 
مجارستان. بالای یکی از برج‌های تلویزیونی شهر رامی‌بینید که از ابر ها هم بالا تر 
در نزدیکی شهر گرفته است. 


SS ERA ؛ پاریس -فرانسه‎ Ea 
کانال آب جاخوش کرده‌است. کانال آب سن مارتین در پاریس هر ۱۵ سال یکبار‎ 
میلیون يورو هم‎ ٩/۵ تخلیه و تعمیر و پا کسازی می‌شود. در این فر آیند سه ماهه که‎ 
هزینه برمی دار د. تعداد فراوانی اشیای قدیمی و گمشده‌در کف کانال پیدا می‌شوند‎ 
که منظره‌ای جالب و کلکسیونی از وسایل قدبمی راایساد می ۰۳ ا‎ 

صرفا برای تماشای ان در زمان تخلیه کانال هم از آن دیدن می کنند. 


عروسی زمستانی؛هاربین -چین:یک زوج تازه از د واج کر ده بخشی از مر اسم خود 
رادر محل بر گزاری فستیوال بین المللی برف و یخ در یکی از شسهرهای چین بر گزار 
کردند و از فضای زیبا و سازه‌ها و قلعه‌های یخی که در این فستیوال ساخته شده ¿Dg‏ 


برای سوژه عکس‌های عر وسی خود استفاده کر دند. 


نبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
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دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


صندلی‌ها پر شد! 


بنفشه مجموعه‌دار ۱۲ ساله. دانش آموز, تهران 

خواب دیدم به آموزشگاه کلاس تقویتی رفته‌ام. تا آمدم بنشینم, تمام 
صندلی‌ها پر شد.وسایل زیادی‌هم داشتم.یکی از همکلاس‌های دبستانم 
رادی دم که دختر تنبلی است.نگاهش کردم.مراندید.بعد یکی دیگر از 
همکلاس‌های دبستانم رادیدم که زرنگ است وباهم قهریم.سلام کر د. 
تعجب کردم که‌مگر آنهاهم به آموزشگاه‌می آیند؟ بعد یک صندلی پیدا 
کردم. تانشستم.خانم حیرانی که آموز گار آموزشگاه‌است. باخشم گفت: پاشو 
اینجا جای منه... رفتم یک صندلی شکسته پیدا کر دم و نشستم. نمی دانستم 
با آن همه وسیله چکار pS‏ بعد ورقه‌های امتحان رادادند. سعّال تستی و 
ر AA‏ کال زرا زد ریس مارا خواب 
ندهم؟ گفت من نمی‌دونم. اگه جواب ندی, امتیاز امتحان تستی کم می‌شود. 
من نفهمیدم تشریحی چه ربطی به تستی دارد؟... بیدار شدم... 

بد نیست این رانیز بگویم که این بنفشه خانم چند ماه‌است به آموزشگاه 
می‌رود.در دبستان دانش | موز ممتاز است. تادوسه هفته پیش در دیستان 
دستیار معلمش بوده.مد تی است امتیازش در آزمون‌های آموزشگاه کمی 
پایین | مده خانم حیرانی تشویقش می کند تاامتی از خود رابالا ببرد.پدر و 
yola‏ تست ییامن امین yl‏ سک کر ند 

تعبهر: این خواب می گوید درباره دبستان و آموزشگاه نگرانی‌هایی 
دارید. وجود آن دوهمکلاسی در آمو زشگاه, به من می گوید حواس شمادر گیر 
مسائل حاشیه‌ای است. گمان کنم از جلب توجه خوشتان می آید. وجود یک 
دانش آموز تنبل و زرنگ نشان می‌دهد که به درس وامتیازهای خوب توجه 
دارید. پیدانکر دن جا نشان می دهد که در دبستان یا آ موزشگاه‌از جایی که 
می‌نشینید. ناراضی هستید و شاید هم به این معنی باشد که نگرانید جای شما 
زا گر رای لد EA‏ دان تمد وغه ا سرت 
می‌خورید. خشن شدن آمو ز گار آموزشگاه به‌این معنی است که گر چه‌با 
sta aia lec do all ql‏ 
اهل جلب توجه هستید. این موضوع شما رانگران کرده. صندلی شکسته نماد 
نارضایتی شماست ونماد این هم هست که قد رت ساز گاری خوبی دارید. 
وسایل زیاد نماد جیزهایی است که در مدرسه و آموزشگاه حواس شمارا 
پرت می کنند. موضوع تستی و تشریحی به این معنی است که به امتیازی که 
پس از هر آزمون در آموزشگاه می‌گیرید. اعتراض دارید و حق خود رابیشتر 
می‌دانید. سختگیری پدر و مادر نیز باعث شده هر وقت آزمون می‌دهید. 
نگرانید که مبادا امتیاز شما کم شود و آنها شما را سرزنش کنند. 

E‏ دابا گیری3 که امل جل کوج با E‏ نهر زخوو دور 
کنید. هنگام آز مون فقط روی سّال‌ها و جواب آنها تمر کز کنید تانگرانی بد 
شدن آزمون اعتماد به نفس شمارا خر اب نکند. پدر و مادر تان هم باید یاد 
بگیرن د قبل از آزمون هی نگویند بازم‌میری امتحان مید ی خراب می کنی... 
شما در دبستان ممتاز هستید و همین خوب است. درود بر شما! 


جمال جویباری. ۴ ۳ ساله. متآهل» شاغل. بسطام 

چهار بار است خواب می‌بینم مر دی که صور تش ز خمی ویک چشمش 
کر سر ی 
نشان می‌دهد تا دنبالم بیاید ومرابکشد. من فرار می کم آقایی که کچل است 
از طر ف اومی آید تامرابکشد ولی من اورامی کشم. بعد خانم جوانی که زیبا 
هم هست می اید تا مرا بکشد. در حیاطی هستیم. تخت چوبی هست. آن زن 
که عصبانی است, تخت‌ها رامی‌شکند و دنبالم می‌آید. من فرار می‌کنم... این 
وا راجهازبا و ا آی مردی که ضررکش یی است, 
تکرار می‌شود ولی بقیه در هر خوابی تغییر می کنند. 

بد نیست این رانیز بگویم که این خواننده محترم با خانمش هم سن است. 
تحصیلات او از جمال بالاتر است. به دلیل بدهکاری مشکلات مالی دارد. 
خانمش رئیس اوست. اعتماد به‌نفس پایینی هم دارد... 

تعمصر: این عوامل. شمارا افسرده و گر فتار کر ده‌بنابراین به جای 
خواب. کابوس می‌بینید. ان مردی که صورتش زخمی است. نماد مشکلات 
شماست. مشکلاتی که فرار از آنها ممکن نیست.مرد کچل را که کشتید. نماد 
این است که‌بااینکه دوست دارید از مشکلات فرار کنید اما می‌توانید آنها 
راحل کنید. آن زن جوان که تخت‌های جوبی را می‌شکند, نماد خواسته‌های 
شماست وبه ما می گوید باهمسر تان مشکلاتی دارید که نمی‌توانید آنهارا 
حل کنید. تختخواب» نماد سر د شدن روابط شماست. جوان بودن jo‏ 
نماد خواس ته‌های زناشویی شماست. فر ار شم از مقابل او نماد ضعف شمادر 
برابر همسر تان است. پيشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید و آبهت و شکوه 
مردانه خود را تقویت کنید. 


تذرگاه تنک 


فریبا شامبیاتی. ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار خراسان 

مدتی است خواب می‌بینم دندان‌های فک بالایم مثل Sal‏ به دهانم 
برای دیدن دوستانم باید از جاهای تنگ بگذرم تا وارد خانه‌ای مدرسه‌ای 
وم 
در خانه‌مادرشوهر زند گی می کند. ۳ اسال‌است‌ازدواج کر ده سن عقلی 
همسرش از شناسنامه اش خیلی کمتر است و به خانمش به چشم مادرش نگاه 
می کند واصلا مستقل نیست. او راییش روانشناس برده و گفته‌اند شوهرش 
تغییری نخواهد کرد... 

تعممر: دندان‌های فک بالا در این خواب نماد همسر است. وقتی که 
> می شود ومی‌ریزدو ان راتف می کند. یعنی همسرش در بر ابر او 
e!‏ ندارد و ناخود | گاه این خانم دارد نتیجه می‌گیرد که بودن یا نبودنش به 
عنوان شوهر. فر قی نمی کند اما جنین بر داشتی هنوز وارد خود | گاهش نشده 
است. گذر گاه‌های تنگ برای دیدن دوستان. نماد این است که ناخود | گاهش 
هوای مسکن مألوف کرده‌یعنی دلش برای زمان دانش آموزی تنگ شدهو 
این یعنی آمروزش رادوست ندارد. 
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ساعت مذیران هزاره سوه 
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